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 تگان مقال سندنوی راهنمای 
 باشد: زیر    ی ها اید شامل قسمت له ب مقا   . 1

 گیری، فهرست منابع. جهطرح  موضوع، بدنه اصلی مقاله، نتیاژگان، مقدمه یا ده و کلیدوعنوان، چکی
باش   ی قابل بررس   ی هایمقاله تنها    . 2 منتشر نشده  قبلًا  نو ن است که  و  ب یسند،  متعهد  آن ه ده  دیگر   ی در جا  نشر 

 نباشد. 
 ول است.نویسنده مسئ  عهده بر    ی قو حقو   ی لحاظ علم ه به سقم مقال  یت صحت و ئول مس   . 3
 30 -وظف است ظرف حداکثر یک ماه بته دبیرخانه نشریه م نشریه محفوظ است؛ ال  ی ها برا قاله حق رد یا قبول م  . 4

 ن وضعیت مقاله را گزارش دهد. خرینویسنده مسئول مقالات ارسالی، آ به   -روز 
 است.ت تحریریه نشریه با هیئپس از نظر داوران    ، هنشری پ در  اله برای چاتأیید نهایی مق   . 5
 ای خواهد بود.کلمه  250صفحه    25صفحه و حداکثر   8حجم مقاله حداقل    . 6
 نشریه، با ذکر مأخذ آزاد است.  ی هامقاله نقل و اقتباس از    . 7
مقال  .8 نوشتن  عربی  فارسیهای  زبانهبه  جهت  فونت  ،  و  خط    13از  شوداستفا   ”IRLotus“و   ته ج ،  ده 

و جهت نوشتن              ده شود استفا  ”Alvi Nastaleeq“  خط   ( و 13ت ) و از فون ارد  انزب نوشتن مقاله به 
 شود. استفاده    ”Times New Roman“و خط    13از فونت    ها وسایر زبان   زبان انگلیسی مقاله به 

 ود:شرح زیر آورده ش ترتیب حروف الفبا و به نابع به ت مفهرس  . 9
 محل نشر: نام ناشر.  . اپ چ   . نام مترجم  . ”Bold“ن  عنوا  . )سال نشر(  ؛ م نا ی،  انوادگ نام خ   ✓
 صورت )نام مؤلف، سال نشر: صفحه( آورده شود. منابع در متن بهدرج ارجاعات مربوط به .10
صفحه ارجاعات    . 11 کلم   هر  لاتین  صورت  پا   ات، مانند  در  و...  اصطلاحات  صفحه  شرح  همان  ورقی 

 شود. آورده  
لاز یسن نو   . 12 به م  ده  ارسال است  رایانا به   مقاله   همراه  نشا   ................ مه  نشانی  ....... به  نام   ام ن   ......... نی  و 

 خود را ارسال نماید.   یو رتبه علم   ی خانوادگ 
رایانامه نویسنده/ از نشریه الکترونیکی را به   سخه پس از چاپ مقاله، دبیرخانه نشریه موظف است یک ن  . 13

 .رسال کند نویسندگان ا 
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 سردبیر ن سخ
 هايتي فلسفه لي و ح ت نظري و عما توجه به این که فلسفه در معنای عام شامل حکمب

کهد؛  شومي اف  مض است  دانشی  آن،  خاص  معنای  در  و  حال  عین  »ما    در  عنوان  با 
شود. در این میان، علم کلام نیز دانشی است که  ن یاد می بعدالطبیعه« یا »الهیات« از آ

با    کند و در مرحله بعدلی، دین را اثبات می مبانی و ادله عق  ل، له نخست با اصو در مرح 
نق فرادله  را  لي،  اعتقادات  مي وع  الهیات نمتبیین  موضوع  با  دانش  دو  هر  بنابرین  اید. 

 وکار دارند.سر

این بر  علاوه  کلامي،  مباحث  و  فلسفي  مناظرات  دیگر،  طرف  از  از  ایران  تاریخ  در  که 
ترین علوم بشري  ان نیز از پُرسابقه در محافل علمي جه،  برخوردار هستندقدمتي طولاني 

مي محسو متافیزی   ن،چنیهمشوند؛  ب  ظه مبحث  با  علماي  ور  کي  میان  در  اسلام  دین 
یافته و  بر این اساس،  و هم  مسلمان رشد  وران این  اندیشهچنان در حال گسترش است. 

اساسي   حوزه  کردند  تلاش  کلی علمي  و  بشر  پرسش   ترینترین  حیطه  راهای  هاي  در 
و  هایی عمیق  پاسخ الهي    در پرتو وحي لف فلسفي و عقیدتي هدف خود قرار داده و  مخت

 ها فراهم نمایند.  ستدلالات عقلی برای آن س ابر اسا
می فصدو تلاش  کلام«  و  فلسفه  »پژوهشنامه  علمی  بهرهلنامه  با  توانمندی  کند  از  گیری 

مباحث مهم الهیات و    بره و اهل قلم به خ   فتن از استادان پژوهان و یاري گرعلمی دانش
واهد بود. امید ي خ ي و نقللمتمسک به روش عقمهم،    ای تحقق اینفلسفه بپردازد و بر

مور می  شده  ارائه  مقالات  عل رود  گروه  و  بگیرد  قرار  نشریه  مخاطبان  رضایت  می  د 
نقدها   از  را  مجازی  دانشگاه  مجموعه  و  ادیان  مطالعات  و  خویش حکمت  ارشادات    و 

 مند نمایند. هرهب

ف دکتر توفیق اسدا



 

 هی لاو قدر   اءض ق اقسام تحلیل و بررسی 
 

 1محمد حسین اسدیان
 2ار لوی تبسینا ع

 
 چکیده

که مخاطب را    است   شده ارائه  قدر و  قضاء  از  مختلفی  تعاریف  ی و کلام   فلسفی  ر کتب د
فهم   در  سردرگمی  قدر قضادچار  و  و    ء  تعاریف  موارد  از  بسیاری  در  چراکه  کند؛  می 

و حیثیت خاص    م از یک جهت توضیحات ارائه شده کاملا متفاوت از هم بوده و هر کدا
اله ارائه تصویری  ه اند. هدف و دغدغه اصلی نویسندگان مقهی پرداختو قدر ال   قضاءبه  

اقس  از  جامع  و  از    قضاءام  روشن  یک  هر  جایگاه  مقاله  مخاطب  تا  است  الهی  قدر  و 
   تعاریف ذکر شده در کتب فلسفی و کلامی را متوجه شود.

با روشی توصیفی  این در نو و جامعس تق  هارائ  به یلی تحل-مقاله   رقد و قضاءبرای    یمی 
که در ذیل قضاء و قدر  قسم اصلی دارد  قضاء و قدر شش   و روشن ساخته ایم  پرداخته

 .قرار می گیرندتشریعی و تکوینی 
 از نهی  از  مراد و    پرداختهالهی   قدر  و  قضاء  بحث  عنه بودن   نهی م  یشبهه  به  در پایان نیز

 .کرده ایمرا تحلیل   تروایا در  قدر و قضاء  بحث 
قدر  وینی، قضاء و  قضاء و قدر تک،  و قدر  قضاءاقسام  ،  الهی   قدر  ی،  اله  ءقضا  کلید واژه:

 تشریعی 

 
   حوزه علمیه قم. 3فارغ التحصیل سطح  .1

  المصطفی ص.م اسلامی؛ دبیر علمی گروه حکمت دانشگاه مجازی کلادکتری فلسفه و . 2
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 مقدمه
  این ؛هست  و بوده مطرح  اندیشمندان  و متفکران  بین در الایامقدیم از قدر و قضاء مسئله

 و  شده   واقع  توجه  مورد  اسلام جهان  در  که  بوده  مسائلی  اولین و  ترینمهم  از  موضوع 
ف آن  پیرامون  ی مباحث کلام   لسفهدر  و  در  .است  شده   مطرح اسلامی     و   کلام   فلسفه 

انبوهی از  مخاطب    و  شده  ارائه قدر و قضاء از مختلفی  تعاریف اسلامی  با  در مواجهه 
و قدر قرار    قضاء دچار سردرگمی در فهم    تعاریف متفاوت و بعضاً کاملًا بی ارتباط با هم

دغ  .شودمی   و  نویمساله  اصلی  تصویدغه  ارائه  اقسام  سندگان  از  جامع  و  روشن  ری 
تعاریف ذکر شده در کتب  یگاه هر یک از  تا مخاطب مقاله جاء و قدر الهی است  قضاء

مت  را  و کلامی  ارتباط  فلسفی  و  قسم  تحلیل هر  قدرت  با سایر    قضاءوجه شده و  قدر  و 
  عمل  به مسئله این پیشینه در که بررسی  و تحقیق به توجه با مباحث را به دست بیاورد.

که  دآم  شد  مستقلی   روشن  اقسام    مقاله  تبیین  اصل  و    قضاءدر  نشده  نگاشته  قدر  و 
و قدر الهی با اختیار انسان،   قضاء  ی رابطهبه تحلیل و بررس   عمدتاً کارهای انجام شده  

  می باشد. بداء، شرور و...
به  طبق روایات متعدد   مت  اد سنگ اعتق  و قدر هم   قضاءاعتقاد  عال و  به یگانگی خداوند 

و قدر در   قضاءرار گرفته و منکِر  اد، قو مع صلی الله علیه و آله و سلم لت پیغمبر اکرمرسا
الخمر دائم  رذالت همانند  و  و   عاق    ،پستی  است  قلمداد شده  منت گذار  و  هم    والدین 

 .گیرد ر می مبران قراتکذیب کننده ی آن مورد لعنت خداوند متعال و پیا چنین
بٌ  یامه: عاق  و من  علیهم یوم الق اللهُ   لاینظُر   ة اربع :  آله و سلم   صلی الله علیه و قال رسول الله   ان و مکذ 

 ( 8۷، ص 5، ج ق1403  مجلسی،؛ ۲03، ص ش13۶۲ )صدوق، . بالقدر و مدمن الخمر 



 

 11/ی در اله ق اقسام قضاء و    ی و بررس   ل ی تحل 

لا  الله وحده  لا إله إلا  ن أ   یشهد   حتی : ة لا یؤمن العبدُ حتی یؤمن بأربع   :علیه السلامامیرالمومنین 
رسول  ی  أن  و  له  ب    شریک  ح الله  و  الموت  بعد  بالبعث  یؤمن  حتی  و  بالحق  نی  ث  یؤمن  ع  تی 

 ( )همان بالقدر. 
الله  رسول  سلم   قال  و  آله  و  علیه  الله  نبی    : صلی  کلُ  و  اللهُ  هم  ن  ع  ل  ن  مم  الله  بقدر  ب  المکذ  أن 

 )همان( .مجاب 
معنای  قضاء به  لغت  ام   در  به  دادن  پایان  و  است فیصله  ع  .ر  دیگر هرگاه حکم  بارت  به 

ت است که به قاضی،  جه  شده و از این  قضاءگویند  به امری صادر شود می  قطعی نسبت 
  راغب، )شود.احکام را قطعی کرده و حکم او جاری می   ،قاضی   چراکه  ؛گویندقاضی می 

 ( ۹۹، ص 5، جق1404فارس،احمد بن  ؛ 4۲3ص  ،ق141۲
ی همان مقدار شیء و حالات  یء است، یعنقدر و تقدیر همان مشخص کردن مقدار ش

 ( 411، ص همان ) .گویندمی ن شده را  قدر شیء معی  
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ابتدادر   بندی کلی  در یک نموداری    ادامه  تقسیم  و    قضاءبه  قدر اشاره کرده  به    سپس و 
 . پردازیمتبیین هرکدام می 

 و قدر:  قضاءتقسیم بندی کلی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

یعی  قضاء اری از  کام و قانون گذمربوط به جعل اح است که  دری  و ق   قضاء   : و قدر تشر
با اوامر و نواهی و امور اعتباری و    مرتبط   و قدر   قضاء سوی شارع است. پس این قسم از  

 جعل الهی است. 
 

و قدر تشریعی مرتبط با    قضاء بر خلاف    این نوع از قضاء و قدر   : و قدر تکوینی   قضاء 
نه  د خارجی اشیاء می ربوط به وجوامور حقیقی و واقعی است. به عبارت دیگر م  باشد 

 اعتباری.  امور



 

 13/ی در اله ق اقسام قضاء و    ی و بررس   ل ی تحل 

یعی: و قدر تشریعی همان خود    قضاء از  ات مراد  گاهی اوق  قسم اول قضاء و قدر تشر
الهی   قضاء احکام و اوامر و نواهی حضرت حق است؛ یعنی اصل جعل احکام به معنای 

ن معنا از  ل بیانگر ایشوند. آیات ذی و اندازه و حدود این احکام و تکالیف قدر الهی می 
 باشند: الهی می  قضاء

اه   ک ألّا تَعبدوا إلّا إیا  (  ۲3)إسراء/ نا  دین إحسا و بالوال و قضی ربُّ
مؤمن    لّ  و  لمؤمنٍ  کان  ما  الخیر ةٍ و  لهم  یکونَ  أن  أمرا   رسولُه  و  اللهُ  قَضَی  إذا    أمرهم   من   ة  

 (  3۶)احزاب/
   ( 4)إسراء/ و قَضَینا إلی بنی اسرائیل فی الکتاب   

 عبارتند از: کنند که به ترتیب ترسیم می  احکام الهی مراحلی راکه برای  معروف است 
 و علم به مصلحت و مفسده برای حکم(   ء)وجود اقتضا 

 انشاء)انشاء حکم وجوب یا حرمت از جانب حضرت حق(  
 فعلیت)ابلاغ حکم به پیامبر و از ایشان به مردم(  
حکم  آن  که  شرعی  حکم  به  مکلف  ز)علم  عل  تنج  صورت  و  در  ز  منج  بدان،  مکلف  م 

 شود(  حتمی می 
می  مراحل  این  اول  گفت   توان طبق  ی  مرحله  تشریع:  قدر  مرحله  همان  سه  و  الهی  ی 

 تشریعی الهی هستند.  ءقضا بعدی مراتب طولی و ترتیبی 
یعی: و قدر تشریعی گاهی به معنای تحقق وعده الهی    قضاء  قسم دوم قضاء و قدر تشر

وعید و  مؤمنان  به  به  حق  معن  حضرت  این  حقیقت  در  است.  از  کافران  قدر    قضاءا  و 
باشد. ول)اوامر و نواهی حضرت حق( می ی به معنای او قدر تشریع قضاءتشریعی نتیجه 
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معنا   این  معنای حکم  قضاء در  گنه   به  و  متکبرین  به عذاب  الهی  پاداش  کاراقطعی  و  ن 
ی عذاب و اندازه ی  نای اندازه  نیکوکاران و تحقق این عذاب و پاداش است و قدر به مع 

 پاداش است.
 کنند:ره می و قدر تشریعی اشا قضاء آیات ذیل به این معنا از 

رنا إناها لَمِن الغابرین   (  ۶0)حجر/  إلّا امرأتَه قَدا
 (  ۶۶)حجر/ مقطوعٌ مُصبحین و قَضَینا إلیه ذلک الأمرَ أنا دابرَ هؤلّء  

شد،    سوال   علیه السلام  از امام حسن  ( قناه بقدرٍ إناا کلا شیءٍ خلَ )سوره قمر  4۹درباره آیه  
وجل: إناا کلا شیءٍ ایشان فرمودند:   ار بقد یقول عزا   ة ر اعمالهم و اما اهل الجنا  خلقناه لأهلِ النا

 ( 30، ح3۷۲، صق13۹8)صدوق، أجرا  کریما  هم من الله فضلا  کبیرا  غیر ما أعدَلهم  ل   فان 
ال   یر تقددر این روایت      علیه السلام امام حسن   را همان اندازه ی عذاب اهل    هی و قدر 

 اند.عرفی کرده آتش و اندازه اجر اهل بهشت م 
و قدر تکوینی    قضاء این قسم از    :(و قدر علمی  قضاءل قضاء و قدر تکوینی)او   قسم

قانون  نه  است  واقعی  و  حقیقی  امور  به  مربوط  است   اولًا  علم  ماده  از  ثانیاً  نه    گذاری. 
 فعل.

و قدر تکوینی    اءضقاین قسم از    :( و قدر عینی  اءض ق)کوینی در ت قسم دوم قضاء و ق 
و قدر علمی، از سنخ علم    قضاءقعی است ولی بر خلاف  نیز مربوط به امور حقیقی و وا 

در ادامه به بررسی اقسام    یک حقیقتی عینی است و واقعیت عینی خارجی دارد.  نبوده و
 قضاء و قدر علمی و عینی می پردازیم. 

و ازلی حضرت  قطعی    ان علم هم  : ( مطلق)قضاء و قدر  ی  و قدر علم  ء قضاقسم اول  
و قدر همان    قضاء تبدل راه ندارد، این سنخ از    تغییر و   هیچ گونهدر این علم    .حق است 
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شامل   را  معلومات  قیود  و  جزئیات  تمام  به  علم  که  است  متعال  خداوند  پیشین  علم 
یار خود در زمان و مکان  زید با اخت  داندشود. یعنی به عنوان مثال خداوند متعال می می 

 شود و... .تمام می ان خاصی دهد یا عمرش در زم مل خاصی را انجام می خاص، ع 
برای حضرت حق  و قدر علمی مطلق، بداء هم رخ نمی   قضاء در   این علم فقط  و  دهد 

 هیچ کس اطلاعی از آن ندارد.  :ندفرمود علیه السلام است و همانطور که امام باقر
مه الملائک نِ، عل علما  العلم    لع علیه أحدٌ  ه و علم عنده مَخزون، لم  ئ بیا و رسله و أن   ة مٌ علا یطا
 ( ۲۹3، ص 4، ج ق  141۶سید هاشم بحرانی )  .حدث فیه ما یشاء ی 

 اند:نیز در حدیثی به این علم اشاره کرده  علیه السلام امام صادق
لع علیه أحدا  مِن  وجل علمین: علما  عنده لم یطا ما  نَبَذَه إلی الملائکته و  خَلقه و عل   إنا لله عزا

 ( ۲55، ص  1، جق140۷)کلینی،   .إلینا   ملائکته و رسله فقد إنتهی سله فما نَبَذَه إلی  رُ 
همان علمی است که در اختیار    : (مشروط)قضاء و قدر  و قدر علمی    قضاءقسم دوم  

باقر و امامملائکه و رسولان قرار دارد و در دو حدیث   ما  علیه   قصاد  ذکر شده از امام 
نیست و    و قدر)علم ملائکه( قطعی و غیر قابل تغییر  قضاء  به آن اشاره شد. این   لسلاما

است   صورت  این  به  یعنی  است.  کند،  مشروط  رحم  صله  زید  مثال  عنوان  به  اگر  که 
می  عمر  سال  هشتاد  و...  بدهد  عمر  صدقه  سال  پنجاه  نکند  را  کارها  این  اگر  و  کند 

تقدیراتی می  متعال درا که خداو  کند. پس  ر ند  و  قرار داده است ر اختیار ملائکه    سولان 
رود، یعنی حتی احتمال دارد  این علم احتمال بداء هم می   همه از این سنخ هستند و در

 زید صدقه ندهد ولی نود سال عمر کند یا صدقه هم بدهد ولی چهل سال  در مثال بالا 
 است.مت حضرت حق عمر کند و ضابطه ی بداء به امر الهی و طبق حک 
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د نیک  عا  نقش  اعمال  او  می   قضاءین  در  دعا  و  است  پررنگ  بسیار  قدر  باعث  تواند  و 
و قدر علمی مشروط)همان علم ملائکۀ الله(    قضاءتغییر در تقدیرات قطعی موجود در  

افذ   ةِ أسئلُک بالقُدر » شود و این که در برخی از ادعیه آمده است که     و   الأشیاء   جمیعِ   فی   ة النا
ذی تَحجُبُه بِأیسَر ا رَمِ ا المُب   ئِکَ ء قضا  عا لا امام ،  ش 13۹5)قمی،    «لدا زیارت  از  بعد  دعای 
 دارد. اشاره به همین مطلب (علیه السلام ارض 

در ادامه به چند آیه و روایت در تایید تاثیر اعمال انسانها در قضاء و قدر علمی مشروط  
 اشاره می کنیم:

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
  (  21سبَ رهینٌ )طور/ بما ک   إمرئٍ کلُّ  

روا ما بأنفسه لّیغی    إنا الله  ی یغَی   (  11م )رعد/ رُ ما بِقومٍ حتا
 (  30 فبِما کسبَت أیدیکم )شوری/ ةٍ مُصیب و ما أصابَکم مِن  

قِ اللهَ یَجعَل لَه مَخرَجا  )طلاق/   (  2مَن یتَّ
برکا  علیهم  لَفَتَحنا  قوا  واتَّ آمَنوا  القُری  أهلَ  أنا  لو  السا و  مِن  بوا  تٍ  کذَّ ولکن  الأرض  و  ماءِ 

 (  96ذناهم بِما کانوا یَکسِبون )اعراف/ فأخَ 
ال  السلام   صادق قال  یَعیشُ  مَن  :  علیه  مَن  و  بالآجال  یموتُ  مِمن  أکثرُ  نوب  بالذا یموتُ 

 ( 305، ص1، جش 13۹8)طوسی، .بِالإحسان أکثرُ مِمن یعیشُ بالأعمار 
، فأکثِر   دَ ما ءَ بع قضا ال   الدعاء یردُّ :  علیه السلام   قال الصادق  برِم إبراما 

ُ
عاءِ فإناه مفتاحُ  أ مِن الدا

وجلا الّا بالدعاء و اناه لیس بابٌ یُکثَر  یُ   ولّ   ةٍ حاج   لِا  ک نجاحُ   و   ةٍ کلا رحم  نال ما عند اللهِ عزا
 ( 4۷0، ص۲، جق140۷)کلینی، .قَرعُه إلّا یوشِکُ أن یُفتَحَ لصاحِبه 

دقلا:  له و سلمصلی الله علیه و آ قال رسول الله  ،  ق1403  )مجلسی،تَدفَع البلاء.  ةُ صا
 ( 13۷، ص ۹۶ج
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ی   مسم  ق   و اجل  معل  نانسا  اجل  از    یزنها  نوع  دو  به  مشروط    قضاءاشاره  و  مطلق  قدر  و 
ق قابل تغییر است و همان مرگ در اثر اتفاقات و تقدیرات مشروط است   دارد. اجل معل 

ولی   است  تغییر  قابل  نیز  مختلف  امورات  با  هی ج اکه  ی  مسم  تغییر  ل  گاه  ؛ کندنمی چ 
رات الهی در شب   ءإبرام و امضا  مراد از همینطور   روط  همین تقدیرات مش قدر  های    مقد 

 می باشد.است که در اختیار ملائکه 
از    قضاء   : (مطلق)قضاء و قدر  و قدر عینی    قضاء قسم اول   اولًا  و قدر عینی مطلق 

ی بوده و غیرقابل تغییر است.  ثانیاً قطع  ماده علم نبوده و واقعیتی عینی و خارجی است.
 و قدر دو قسم دارد:   قضاءین نوع از ا

ل ثبت همان علم قطعی و مطلق حضرت حق است و واضح  حفوظ که محالف( لوح م 
جنس علم نبوده بلکه محل علم  است که محل ثبت علمِ غیرقابلِ تغییر حضرت حق از  

 است.
لویان می ره کرده و بقرآن کریم در آیه ذیل به لوح محفوظ اشا ح  کند که قرآن مجید در 

 محفوظ است:
 (  ۲۲بروج/)بَل هو قرآنٌ مجید فی لوحٍ محفوظ 

توان گفت آیات  اگر تعبیر کتاب مبین و أم الکتاب را مساوی با لوح محفوظ بدانیم، می 
 و قدر عینی مطلق قلمداد کنیم: قضاءذیل را نیز محل شاهدی برای  

 (  5۹)انعام/    ابٍ مُبین إلّا فی کت   و لّ رَطبٍ و لّ یابِسٍ 
ک مِن مِثقالِ ذرا   عزُبُ و ما یَ  و لّ أصغرَ مِن ذلک و لّ أکبرَ    ماءِ السا   فی   لّ   و   الأرضِ   فی   ةٍ عن رب 

 (  3و سبأ/   ۶1)یونس/   إلّا فی کتابٍ مُبین 
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ها و مُستَودَعَها إ  الأرضِ   فی  ةٍ و ما مِن دآبَّ    بٍ مُبین کلٌّ فی کتا لّا علی اللهِ رزقُها و یَعلَمُ مُستَقَرا
 (  ۶)هود/ 

 (  3۹د/ )رع    و یُثبِتُ و عنده أمُّ الکتاب هُ ما یَشاءُ یَمحُوا الل 
 (  4)زخرف/   إناه فی أم  الکتابِ لَدینا لَعلیٌّ حکیمٌ 

های قطعی الهی و قواعد حاکم بر  و قدر عینی مطلق همان سنت   قضاء ب( قسم دوم از  
سنت   مثل  است.  عوالم  سایر  و  طبیعت  حضر عالم  در  استدراج  الهی  پاداش  حق،  ت 

روا سنگآخرت،  مثلًا  عالم  در  موجود  معلولی  و  ی  عل  سراگر    بط  از  با  و  خاصی  عت 
شکند یا آتش در اثر تماس با برخی از  فاصله خاصی به شیشه معمولی بخورد آن را می 

 سوزاند و... .آنها را می اشیاء 
توانند  تیاری ندارند و نمی ان در آن اخ و قدر عینی است نه علمی و بندگ  قضاءاین قسم از  

که خارج  آن   مطلب  و بخاطر همین  دهند  تغییر  اخ را  امام صادقتیار  از  است.   بندگان 
السلام جمع  فرمود  علیه  قیامت  روز  در  را  بندگان  که  زمانی  متعال  خداوند  همانا  ند: 

کرده    قضاء آنچه    کند ولی درباره کند، درباره آنچه از آنها عهد و پیمان گرفته سوال می می 
 پرسد.است نمی 

ا عهد إلیهم و لم یسألهم عما   لی إذا جمع العباد یوم القیامه سألهم بارک و تعا إنا الله ت  ا  عما
 ( 355ص  ،ق13۹8  صدوق،) .قضاء إلیهم 

امیرالمومنین روزی  که  است  آمده  دیگری  روایت  السلامدر  ایستاده    علیه  دیواری  کنار 
شدبود  ویران  حال  در  دیوار  و  بود ند  کنار  برای   حضرت   ،ن  نبینند  آسیب  که  رفتند.    این 

زمان مرگ هرکس معین است پس چرا کنار    معتقدید که   کسی از ایشان پرسید اگر شما 
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دادند:   پاسخ  حضرت  من  رفتید؟  قدره.قضاءأفرُّ  إلی  الله    ،ق13۹8صدوق،  )ء 
 ( 114، ص5، ج ق1403؛ مجلسی، 3۶۹ص

همان سنت و قانون قطعی    اءقضاز  منظور  در این روایت    شودهمانطور که ملاحظه می 
د  حاکم که اگر  فرو بر عالم طبیعت است  بر سر کسی  از دست    یوار  بریزد جان خود را 

یار ملائکه قرار دارد و در لوح محو  دهد و منظور از قدر اندازه عمری است که در اختمی 
بر  و اثبات موجود است. پس منظور حضرت آن بود که من از سنت و قاعده ی حا کم 

 مر کنم. در تقدیر الهی برای من مقرر شده، ع   کردم تا آن میزان عمری که فرار  عالم 
و قدر در حقیقت    قضاء این قسم از    : ( مشروط )قضاء و قدر  و قدر عینی    قضاء   م دو   قسم 

که   را شکل    قضاء همان تحقق عینی و مکتوب علم مشروطی است  قدر علمی مشروط  و 
حقیقت محل  لوح در    گویند که این ات هم می ب ح محو و اث و قدر، لو   قضاء داد. به این  می 

اختیار ملا  در  که  علم مشروطی است  تدبیر  ثبت  را  بندگان  کار  تا  داده شده است  قرار  ئکه 
آیه شریفه    قضاء کنند. در این   بدان اشاره  سوره رعد    3۹و قدر تغییر راه دارد و قسمت اول 

 کند. می 
 الکتاب عنده أمُّ    یَمحُوا اللهُ ما یَشاءُ و یُثبِتُ و 

مقاله در    اقسام قضاء و قدر الهی روشن شد و خواننده محترمبا توضیحات فوق جایگاه  
د محل بحث کتب متعدد را به خوبی تشخیص مواجهه با کتب فلسفی و کلامی می توان

به   بپردازد.  به تحلیل  و  نمونهداده  الهی  علامه طباطبایی    عنوان  قدر  و  تبیین قضاء  از  در 
القضاء قضاءان: قضاء  ید:  ی گواو م آورد.فعلی سخن به میان می  ء  اتی و قضا قضاء ذ 

 الم، و قضاء فعلی داخل فیه. ذاتیا خارج من الع 
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 بر دو قسم است:    قضاء
بیرون از عالم است و در مرتبه ذات واجب تعالی تحقق دارد   ءقضا(  1   قضاء ) .ذاتی که 

 . علمی، علم الهی(
 ی( .عین قضاء ست)فعلی که داخل در عالم ا  ءقضا(  ۲

اینگقضاءایشان   را  فعلی  می ی  تبیین  وج   قضاءنند:  کونه  همان  تکوین  عالم  و  در  وب 
کنند و از  ممکنات بر اثر انتساب از علت تامه خود دریافت می   ضرورت فعلی است که

آن جا که همه اشیای واقع در سلسله موجودات امکانی وجوب و ضرورت دارند و این  
تام  علت  از  را  دریافوجوب  خود  کرده ه  علت ت  این  سلسله  و  تعالی  هاند  واجب  به  ا، 

می می منتهی   گفت:  گردد،  د توان  وجوب  علت  تعالی،  ممکنات  واجب  تمام  به  هنده 
الهی نامیده   قضاءاست، به واجب نسبت داده شده و    قضاءاست و این وجوب که همان  

معنای  می  دیگر  عبارت  به  این    قضاءشود.  حوادث  درباره  است الهی  آن  این    جهان  که 
 بند.یاحق، قطعیت و حتمیت می ممکنات از ناحیه حضرت 

ی است که شیء در صفات  گوید  می   ورد قدر بیان هم چنین درم   ایشان  : قدر اندازه و حد 
می  خود  به  آثارش  شیء  و  ملحق  صفات  و  آثار  ساختن  مشخص  همان  تقدیر  و  گیرد 

اندازه  و  حدود  بر  عینی  حقائق  در  تقدیر  م هاست.  منطبق  علل  ی ایی  ناحیه  از  که  شود 
ه در  های علمی این حدود کت د، البته به اعتبار صورشوه موجود مادی ملحق می ناقصه ب 

دارند. قرار  ماده  عالم  از  بالاتر  طباطبایی )   عالمی  مرحلهش13۹4،  علامه  فصل  1۲،   ،
1۲ ) 

که   آن  که  قضاءنتیجه  است  الهی  علم  همان  طباطبایی  علامه  منظر  از  منشأ    علمی 
ه   حتمیت  علمی،  قدر  و  اشیاست  ضرورت  اندازه و  و  حدود  منشأ  مندی  هامان  بهره  ی 
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از  عینی عبارت است از نفس تحقق و واجب شدن اشیاء    قضاء  .کمالات است   اشیا از
تعالی  واجب  تامه و  و    سوی علت  ن  متعی  که  و حدودی است  اندازه  عینی همان  قدر  و 

مات  از اقسام ده گانه تقسیباطبایی  علامه ط  بحث محل  با این توضیحات    اند.محقق شده 
ن دیگری ارائه شود  یگر برای قضاء و قدر تبییو اگر احیاناً در کتابی د روشن شده  ذکر شده

لزوماً   و  باشد  می  قدر  و  قضاء  اقسام  سایر  و  مراد  فلاسفه  کلام  در  تهافت  معنای  به 
 نیست.   متکلمین

به خود مشغول کرده  تحقیق را  ی از اهل  رخ به یک اشکال مهم که ذهن ب  در پایان مقاله
 پردازیم: می 

و در متون روائی  شته  و قدر، اشکال شرعی دا   ء قضابحث از    اشکال از این قرار است که 
 اجتناب کرد.   طرح بحث قضاء و قدر الهی از   از این رو بایداز آن نهی شده است و 

 به عنوان نمونه به روایات ذیل توجه کنید:
علیه  اء رجلٌ إلی أمیرالمومنین قال: ج   بانی، عن أبیه، عن جده، عنتره الشی   عبدالملک بن عن  

فقال أ   یا فقال:    السلام القدر،  عن  أخبِرنی  یا  :  میرالمومنین!  فقال:  تَلِجهُ،  فلا  عمیق  بحرٌ 
  یرالمومنین أخبرنی طریقٌ مُظلِم فلا تَسلُکهُ. قال: یا أم   : أمیرالمومنین أخبرنی عن القدر، قال 

القدر،   فهُ الله  سرُّ  :  ل فقا عن  تَکَلَّ ص  ق13۹8ق،)صدو  .  ...فلا  مجلسی،  ؛  3۶5  ، 
 ( 110، ص5، جق1403
ر    علیه السلام  مردی نزد امیرالمومنینه:  ترجم به من از قد  آمد و گفت: ای امیر مومنان 

بگو. فرمود: دریای عمیقی است در آن فرو نرو. گفت: یا امیرالمومنین به من از قدر خبر  
یر مومنان به من از قدر بگو.  ت در آن قدم نگذار. گفت: ای ام ه تاریکی اسده. فرمود: را
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ف به آن نکن.    فرمود: سر  خداست،  خود را مکل 
الل قال   القدرُ فَأمسِکوا   صلی الله علیه و آله و سلم ه  رسول  ذُکِر  ،  ق1404سیوطی،  )   إذا 

 ( 35، ص3ج
 ن نگویید. ک کرده و سخهنگامی که از قدر الهی صحبتی به میان آمد، امساترجمه: 

حِرزٌ من  و سترٌ مِن ستر الله، و ألّ إنا القدر سرٌّ مِن سرا الله،  :  ه السلاملیع   قال أمیرالمومنین 
حرز الله، مرفوعٌ فی حجابِ الله، مَطویٌّ عن خلق الله، مَختومٌ بِخاتم الله، سابقٌ فی علمِ  

رَفَعه فوق شهاد  و  العبادَ عن علمه،  الله  مَب الله، وضَعَ  نه  لَغِ عقولِهم، لأناهم لّیَنالو اتهم، و 
بانی ةَ بحقیق   زاخرٌ  بحرٌ   لأناه   ؛ ة الوحدانی   ة زا بعِ   لّ   و   ة ورانی النا   ة  بِعَظَم لّ   و   ، ة الصمدانی   ة در بقُ   لّ   و   ة  الرا

خالصٌ لله تعالی، عُمقُه ما بین السماءِ و الّرض، عرضُه ما بین المشرقِ و المغرب، أسوَد  
امِس، کثیرُ  یل الدا ات و   کالا خری، فی قَعره شمسٌ تُضیءُ، لّ  فَ س یَ   و   ة الحَیتان، یَعلو مَرَّ   الحَیا

ُ
ل أ

وجل فی حُکمِه و  ن أ  یَنبَغی  لِعَ إلیها فقد ضادَّ اللهَ عزا لعَ إلیها إلّا اللهُ الواحدُ الفرد، فمن تطا یطَّ
مَأواه ج  الله و  بغَضَبٍ من  باءَ  ه و  و سرا بئسَ نازَعَهُ فی سلطانه، و کشَف عن سترهِ  م و    هنا

 ( ۹۷، ص5، ج 1403مجلسس،؛ 383ص ،  ق13۹8صدوق.)  المصیرُ. 

رازهاترجمه:   از  رازی  و  قدر  متعال  خداوند  پرده ی  از  ای  از  پرده  حرزی  و  الهی  های 
برچیده  خدا  خلق  از  و  شده  برده  بالا  الهی  حجاب  در  است.  متعال  خداوند  حرزهای 

گرفته است. علم به آن    م الهی پیشیشده است. به مُهر خداوند متعال مُهر گشته. در عل
بندگان برداشته ارا خداو دهایشان گانشان و رسیدن خرست و از تیررس دیدند متعال از 

انی و به قدرت صمدانی و به عظمت نورانی و به   برتر ساخته است زیرا آنان به حقیقت رب 
ویژه خداو عمیقِ  دریای  ر  قد  که  یافت چرا  نخواهند  ر دست  قد  یگانگی  متعال  عزت  ند 

تااس زمین  اندازه  به  آن  ژرفای  مشرق  ت.  از  آن  گستره  است.  است.    آسمان  مغرب  تا 
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تار هما ظلمانی  شب  می نند  بالا  است.  ماهیان  و  ماران  از  پر  است.  پایین یک  و  آید 
که کسی  می  نیست  روا  یگانه  نورافشان است و جز خداوند  در قعر آن خورشیدی  رود. 

ر حکمش  از آن باشد با خداوند عزوجل د  در پی آگاهی بدان آگاهی پیدا کند. هرکسی  
سلطن در  و  کرده  کمخالفت  نزاع  وی  با  او  پرده ت  از  و  است  زده    رده  کنار  پرده  او  راز  و 

 است و به خشم الهی گرفتار شده و جایگاهش جهنم است و بد فرجامی است.  

 شبهه   پاسخ 
نهی    : اولاً    به  مشعر  و  نیست  تکلیفی  بر حرمت  ناظر  آن  ارشادی است  روایات  منظور  و 

بیهوده ای کرده  و مقدرات الهی کند، سعی    قضاء ر اطلاع یافتن از  است که هرکسی سعی ب 
 رسد؛ زیرا که این اطلاع یافتن فوق قدرت بشری است.نتیجه ای نمی است و به  

آنها  که جستجوی کنه مقدرات و اشراف کامل به روایات مشعر به این مطلب هستند    : ثانیاً   
نه آن مقدار که اجمالاً   ه عن   د و منهی مردو  اتی در  بدانیم چه ضوابطی و چه تقسیم   است، 

 در مطرح است. ق   و   قضاء بحث  
و قدر    قضاء و قدر حرام است چرا در خیلی از روایات اعتقاد به    قضاء اگر بحث در    : ثالثاً 

شته باشد  است. مگر نه این که تا انسان تصویری از امری ندا   مورد سفارش اکید قرار گرفته 
د ی نم  ایمان  و  اعتقاد  بدان  بحث  تواند  از  مقدار  این  پس  باشد.  نه    قضاء اشته  قدر  تنها  و 

 باشد. نیست بلکه واجب هم می   مردود 
و   : رابعاً  نیستند  برخوردار  ذهنی  ذکاوت  از  که  است  گروهی  مخصوص  روایات  در  نهی 

های مفسده   فهمی شده و   ها از این قبیل مباحث منجر به فساد در عقیده و کج آن بحث کردن  
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حث دیگر هم  یری از مبا به خیل کث   ورد، هم چنان که اینگونه افراد نباید آ زیادی به بار می 
 نهی موجود در روایات عمومی نیست.ورود کنند. پس  

از    : خامساً  بیت   قضاء اگر بحث  قدر حرام است چرا اهل  از    السلام علیهم    و  پاره ای  در 
 .اند ن را مورد اشاره قرار داده یای مختلف آ موارد از آن سخن گفته و زوا 
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ه گیری نتیج  
 مشخص  همان  تقدیر و  قدر  و  است  امر به دادن  یان اپ و  فیصله معنایبه  لغت  در  قضاء
 قدر گویندمی  را  شده معین حالات  و  شی  مقدار  همان  یعنی  است  ءشی  مقدار کردن 

 .ءشی 
 به مربوط  که قدری و ضاءقی:  تشریع قدر و  قضاء  :دارد  اصلی   قسم شش قدر و قضاء

نوب  .است  شارع  سوی  از یارگذقانون  و احکام به  قسم  قاین  دو  دارد:ه خود   خود سم 
 حق حضرت  وعید و مؤمنان  به الهی  وعده تحقق؛  حق حضرت  نواهی  و اوامر و احکام

یا علمی است   باشدمی  اشیاء  خارجی  وجود  به  مربوط  که  تکوینی  قدر  و  قضاء . کافران  به 
 علمی  قدر  و  قضاءالف(    قسم دارد:از ماده علم بوده و دو    ر علمی . قضاء و قدو یا عینی 

 راهدر آن   تبدل و تغییر گونه هیچ  که   است  حق حضرت  ازلی  و قطعی  علم  همان   :مطلق
 در  که  است  علمی  همان  تکوینی  قدر  و  قضاء  این  :مشروط  علمی  قدر  و  قضاء . ب( ندارد 

 قدر و قضاء این  :عینی  قدر  و قضاء  .است  تبدیل لقاب غیر و بوده رسولان  و ملائکه اختیار
دو قسم دارد؛ یا مطلق است مانند   است  م لع  سنخ  از  و  حقیقی  امور  به  مربوط که   تکوینی 

 اثبات. لوح محفوظ و قوانین و سنت های قطعی الله؛ یا مشروط است مانند لوح محو و
اء و  طرح بحث قض داشتن حرمت  بر مبنی  الهی  قدر و قضاء مطرح شده در بحث  اشکال

 .تکلیفی  نه  هستند ارشادی نهی  از نوع  ،هنهی کنندروایات   و مردود بوده قدر 
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یقمنظار التفا  في القرآن منحبط الأعمال   ینسیر الکلامیة عند الفر
 

 الشیخ الدکتور هاشم ابوخمسین )حفظه الله ورعاه(: رف ذ المش الأستا
 زهراء النداوي : الطالبة

 الخلاصة
 بعنوان )حبط الأعمال في القرآن من منظار التفاسیر الکلامیة عند الفریقین(  البحث 

ح یأتي علیه من وجه تظن به  الشيء الصال مل ،أو هو فساد في  الع   و بطلان الحبط ه 
 صلاحه. 

  والمفسرین  العرفاء   بالاخص   المسلمون   بها  یهتم   التي   الامور  اهم  من  الأعمال   طحب
 . القرآن  علوم  في   والعلماء
التفسیریة  في   الکتب  الأعمال (وراجعنا  في )حبط  الواردة  الآیات  تتبعنا  البحث  هذا 

)  للفریقین السنة  والسلفیة، من   ، )الامامیة   المعتزلة،الاشاعرة  الشیعة  ومن  والاباضیة( 
 ، والاسماعیلیة(.  ، والزیدیة ثنا عشریةالا

الاسلامیة الفرق  آراء  فیها  اختلفت   التي  المسائل  من  المسألة  ،فالمعتزلة هم    وهذه 
 .ة والامامیةمن أسسوا الی هذا الاعتقاد الکلامي والنافین لهذه المسألة هم الاشاعر

عن   یختلف  التفسیر  في  الکلام؛فوالحبط  علم  في  منه  یراد  الما  تفسیري  الحبط 
بوال هو  ،  قرآني  والارتداد  والکفر،  الشرك  نتیجة  الحسنة  الأعمال  جمیع  وفناء  طلان 

خاصةوالمت  تفسیرهم  والنفاق  خلال  من  عقائدهم  اثبات  حاولوا  المفسرین  من  کلمین 
 للآیات القرآنیة. 
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م(هو التعبیر العملي للالتزام  لیهم السلابالأئمة الاثني عشر)عك  أن التمس  وقد عرفت  
رهم تطهیراً نبوي في أهي بالنص الالحرف   .ل البیت الذین أذهب الله عنهم الرجس وطه 

ل الاستمرار علی   .خط  النص  وعدم الخروج عنه الی خط الاجتهاد فهو الذي یمث 
 الاصطلاحات المتداولة:  

 لکلامیة . یر الکریم ، الفریقین ، التفاس، القرآن ا الحبط، الأعمال

 المقدمة 
ماء المسلمین في مسألة " حبط الأعمال"  بیر بین علهناك جدل ک، و ألة الإحباط  مس 

 ؟ لإیمان فهل معناه ذهاب عمل الخیر بسبب عمل الشر، أو بسبب الکفر وعدم ا
للفر التفسیریة  کتب  عند  الأعمال  حبط  حقیقة  کشف  البحث  یقین  یسعی 

 سألة. نقاط الاشتراك والاختلاف في هذه الم  وص المتکلمین منهم والوصول الی وبالخص
قضیة مهمة ، لارتباطها بالمسائل العقائدیة  کالعدل الالهي ، والمعاد  مال  الأع حبط  

بالعمل الانساني المسؤول، کونه   ذات صلة مباشرة   من جهة ومن جهة ثانیة، یعالج مسألة
   ك.ی من ذلك السلوغ أفضل مستو یسعی بنا الی البلو

 مشکلة البحث 

  حبط   لة مسأ  حول   والانکار  الرد   أو  اتوالاثب  بول الق  بین  الاراء   في   شدید اختلاف  یوجد
  حبط   لةبمسأ  الکاملة  معرفتهم  لعدم  الایمان   أهل  من  مجموعة  ان   الممکن  منالاعمال و

  والآثام   م المحار  بتکابار  تبطل  الأعمال الصالحة  ان    بما  ویقولوا  الیأس   الأعمال یصیبهم
  ،لذلك   الکبیرة   نوب الذ  رتکابالا  علی   واویتجرأ  ارتکبها  التي   الاثام  به  وتزول  فائدة   فلا
 . الخطیر الامر هذا عن  البحث  الضروري من
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  و  العدل   مع  ویتنافي   المرء   علی   الامر   یختلط  البحث   عدم  حال   في وایضا   
  بالعمل   تکابه را  بعد  صالحلا  عمله   حبط   مع   بحقه  ظلم  حصل   انه   ویظن  الالهیة  الحکمة 

 .   القبیح

 
 الرئیسیة  ئلةالأس 

الأعما ❖ حبط  نظریة  هي  القرآ  ل ما  منظفي  من  عند  ن  الکلامیة  التفاسیر  ار 
 ؟الفریقین

 الفرعیة  الأسئلة

ن ❖ هي  حبط  ما  عند    الأعمال ظریة  الکلامیة  التفاسیر  منظار  من  القرآن  في 
 السنة؟

الأعمال  ❖ حبط  نظریة  هي  من  ما  من  القرآن   التفاسیفي  عند  ظار  رالکلامیة 
 ؟الشیعة

میة  فاسیر الکلاآن بین التفي القر  ومفترقات حبط الأعمالشترکات  ما هي م  ❖
 ؟الشیعیة والتفاسیر الکلامیة السنیة

 البحث  أهداف

اولا وآخرا ، وهو أعظم وأسمی غایة یمکن أن  -عزوجل–الله    ابتغاء مرضاة ✓
 ترجی من وراء هذا البحث . 
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الإس  ✓ المکتبة  برسال اثراء  اللامیة  آراء  تجمع   ، متخصصة  علمیة  تفاسیر  ة 
 یلیة مقارنة . بدراسة تحلط الأعمال الکلامیة لکلا الفریقین في حب

 مذهب الشیعة. التعرف علی آراء واعتقادات المفسرین من المتکلمین في  ✓

 السنة.  التعرف علی آراء واعتقادات المفسرین من المتکلمین في مذهب  ✓

اوجه   ✓ علی  واعتقادات  لا اواوجه    تراك الاش التعرف  آراء  بین  ختلاف 
 . لمفسرین الشیعة والسنةا

 طلاحیةغویة والاص التعاریف الل 
 التعریف اللغوي لمفردة الحبط -أ

لا  یخرج  »:    قال ابن منظور  ا و  بُطُونُه  لِك   لِذ  فِخ   نْت  ت  کل الماشیة فتکثر حتی  ن تأْ أ  طُ:  والحب 
 عنها ما فیها.  

هْ: والحب   مِ طُ فِي الض  ابْنُ سِید  هْونُ الور   . رْعِ أ 
بِط   ملًا ثُ  حبْطوح  مِل  ع  فْس  اً وحُبوطاً: ع  الل  م  أ  ه، و  طه.  د  حْب   هُ أ 

مِل  ا زهري: إِذا ع 
 
ابُهُ لأ و  ل  ث  ط  : ب  رِيُّ وْه  ال  الْج  ق  لُه، و  م  بِط  ع  ه قِیل  ح  د  فْس  لًا ثُم  أ  م  جُلُ ع   1.« الر 

 مفردة الحبط التعریف الاصطلاحي  ل  -ب

مدح الذین  ح المتکلمین خروج الثواب وال في اصطلاالاحباط  »:    الشیخ المفیدقال  
ا بذم  یستحقهما  مستحقین  کونهما  عن  المطیع  الطاعة،  لعبد  لفاعل  منهما  أکبر  وعقاب 

والقول بالتحابط منسوب إلی أبي علي الجبائي من المعتزلة وتبعه علیه من یوافقه، فقال  
ا صاحب  أقدم  علیهإذا  أعما لکبیرة  جمیع  الکبیرة  تلك  أحبطت  وأسقطتها  ا  الصالحة  له 

 
 . 272-269،ص7،لسان العرب ،ج ،الأنصاري الرویفعی الإفریقی ،ابن منظور ، ممحمد بن مکر  - 1
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الکوالخلاف في ذلك   إذ لا خ في غیر  الفر  الطاعات  یزیل استحقاق  أنه  سالفة  لاف في 
 1« .وفي غیر الایمان الذي یزیل استحقاق الذنوب السابقة

 مادة )حبط( في القرآن الکریم  

الحبط   مادة  الکریم    وردت  القرآن  اثنتي عشرة  الممع  2  رة مرة خمس عش في  کررفي 
 3: ة منها مکیة وسبعة سور منها مدنیةسورة ،خمس 

 اقسام:ب موضیعها الی ثمانیة الایات حس  وتنقسم هذه

 الایات حول الردة  –القسم الاول 

 الکفر  حول  الآیات-  الثاني  القسم

 بالقسط  الناس یأمرون  والذین الانبیاء  وقتل الله  بآیات الکفر  -أ

 الانبیاء  ویخالفون   الله  سبیل  نع الناس  وصد الکفر -ب

 بالایمان   الکفر-ج

 شرك لا حول  یات الا -  الثالث  القسم

 الصالح بالعمل   المقترن  الشرك -أ

 
د بن النعمان محم    الشیخ المفید، - 1  . 189المقالات،صأوائل  ،الحارثي المذحجي العکبري ،د بن محم  
  (16:د )هو  (،69و 17،)التوبة: (147،)الاعراف: (88(،)الانعام : 53و 5(،)المائدة:12ران:عم(،)آل 217:البقرة﴿- 2

 (. 2(،)الحجرات:32و 28و9(،)محمد:65(،)الزمر:19: ،)الاحزاب (105،)الکهف:
 . 659،ص10،جالخراساني ، المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته  واعظ زادة،محمد  - 3
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 الایمان  بعد  الشرك -ب

 الالهیة  والایات القیامة بیوم المکذبین حول  الآیات- الرابع  القسم

 النفاق  حول  الآیات-الخامس القسم

 ت حب مادي  وهدفهم  الدنیا حب  عندهم الذین حول  الایآت  -  السادس القسم

 المؤمنین تخاطب  التي  الآیات- السابع  القسم

 والاخرة  الدنیا في   الاعمال بحبط  ترتبط  التي  الآیات- الثامن قسملا

 مفردة الکلام لغة واصطلاحاً   -
 الکلام لغةً      -أ

ال  الآْمِدِي   اد مِنْ إطْلا  »:  ق  یْس  الْمُر  ل  ة و  اع  م  ج  فْظ الْ و  ی الْق  ق ل  عْن  م إلا  الْم  لا  فْسِ  ک  ائِم  بِالن 
جِدُ  ی  ا  م  هُو   نْ هُ  و  مِ الْإِ انُ  ذِهِ  س  ه  و  مِنْهُ  ر   خْب  اسْت  وْ  أ  هُ  ر  خْب  أ  وْ  أ  اهُ  ه  ن  وْ  أ  هُ  یْر  غ  ر   م  أ  ا  إذ  فْسِهِ  ن  نْ 

ب   یُن  اتِ و  ار  ا بِالْعِب  یْه  ل  لُّ ع  تِي یُد  انِي هِي  ال  ع  یْه  الْم  ل  اتِ هُ ع  ار  ش   1« .ا بِالْإِ
 حاً م الاصطلاالکلا -ب

مطهري  الشهید  من  ان    »:قال  الا الکلام  عن  العلوم  فیه  یبحث  علم  وهو   ، سلامیة 
فیقوم   الاسلام  نظر  وجهة   من  به  والایمان  الاعتقاد  یجب  ما  أي  الاسلامیة  العقائد 

   2.«بتوضیحها والاستدلال علیها والدفاع عنها

عن إثبات أصول الدین  هو العلم الذي یبحث فیه    : »لي فضالهادي ال الشیخ عبدقال  
 

 . 539،ص2،جالمصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر  ،يالفیوم  ،حمد بن محمد بن علي  1-
 . 5،ص2( الکلام،العرفان،الحکمة العلمیة،ج2العلوم الاسلامیة) یمرتضی، مطهري، مدخل ال - 2
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 1«.للیقین بهاة المفیدة  الاسلامي بالأدل

 التفاسیر الکلامیة

القواعد   مستوی  علی  سواء  الاسلامي،  للفکر  اساسیا  مصدرا  الکریم  القرآن  یبقی 
موق  الخالد  الکتاب  لهذا  التي کان  التفاصیل والجزئیات  أم في مجال  منها.  والأسس  ف 

التواوال الی  قرآن کأي کتاب آخر یحتاج  معه  قناة تواصل إصل   د   جباریة لاب المرور عبر 
 ور بها، والنظر من خلالها، وهذه القناة هي ما عرف بالتفسیر .من المر

رین   المفس  أذواق  لاختلاف  ا  إم  والاهتمام،  الاتجاه  حیث  من  مختلفة  التفاسیر 
لاختلا أو  لاتهم،  ومؤه  ووکفاءاتهم  بیئاتهم  العوامل ف  من  ذلك  غیر  أو  التي    ظروفهم، 

ر إلی صبِّ اهتمامه تسوق ا  .المذکورة أو غیرها من الجوانب إلی جانب   لمفس 

المناهج  تبیین  في  الدارج  التقسیم  رفع    التفسیریة  إن   في  یعتمد  ا  إم  ر  المفس  أن   هو 
 . الستر عن وجه الآیة علی الدلیل العقلي أو علی الدلیل النقلي 

ا  من  قسم ر في  ت للعقائد الهو إخضاع الآیا  لتفسیر العقلي  أقسام  تي اعتنقها المفس 
الکلام  الایات  2، میةدرسته  وتؤول   ، آراءها  یوافق  ما  الآیات  من  یأخذ  المفسر  فکان 

المخالفة ، أو تقوم بتوجیهها بحق أو بغیر حق. ومن هنا ،ظهرت الاتجاهات الکلامیة في  
 3التفسیر بأنواع مختلفة. 

 
 . 21ص ،الکلام   خلاصة علم الفضلي، عبدالهادي ، - 1
 .85ص ،دجمعیة القرآن الکریم للتوجیه والإرشا،مناهج التفسیر دروس في جمعیة القرآن ، - 2
 . 366  ،ص 1 ،جارنة في مناهج تفسیر القرآن قمناهج التفسیر واتجاهاته ، دراسة م ،الرضائي الأصفهاني ،محمد علي - 3
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 ل السنة لامیة لاه ار التفاسیر الکالقرآن من منظ عمال في الا حبط -أ
 « ل حبط الاعما » من المعتزلة موقف  -1

مین أن  المعتزلة یقولون بالإحباط والتکفیر، ضا اختلف المعتزلة  ی وا   اشتهر بین المتکل 
 في الإحباط علی أقوال وهم: 

 1الإحباط بالکبیرة الواحدة  (1

 2الإحباط والتکفیر مع عدم الموازنة. (2

 3الموازنة. لتکفیر مع الإحباط وا  (3
بِ : )    تعالی    قوله في تفسیر      بد الجبار ضي عالقاذکر   ح  باطِلٌ ما کانُوا  ط  م و  عُوا فِیها و  ن  ا ص 

لُون   عْم  یدل علی قولنا فی الإحباط ؛ لأن المراد بذلك أن ما صنعوا من الطاعات حبط   4(   ی 
  (  : بعده  تعالی  قال  ولذلك   ، وزال  باطِلٌ ثوابه  کاو  ما  لُون    نُوا   عْم  أفسد  ی  أنهم  یعنی   )  ، وه 

أنفس  علی  وأخرجوا  بالإقدام   ، ،  هم  ینتالکبائر  أن  من هذا  من   باطلا  فصار   ، بثوابه  فعوا 
 5. «الوجه

 « حبط الاعمال » من الاشاعرة  قف مو -2

المطیعین   ثواب  الله  علی  ه لا یجب  أن  عون  ید  هم  الإحباط؛ لأن  أنکروا  فقد  الأشاعرة 
ا عقاب  وله ولا  الع  لعاصین،  ویعاقب  المطیع  ب  یُعذ  تستوجب  أنْ  لا  فالطاعات  اصي، 

 
 . 140،ص 5م،جسعد الدین ، التفتازاني، شرح المقاصد في علم الکلا - 1
 . 667-666ح الاصول الخمسة ،صي المعتزلي، شر عبد الجبار بن أحمد ،القاض - 2
 . 624جبار بن أحمد ،القاضي المعتزلي، شرح الاصول الخمسة ،صال عبد  - 3
 . 16یة  سورة هود : الا- 4
 . 376،ص1.2متشابه القرآن ،ج القاضي المعتزلي، ،عبد الجبار بن أحمد  - 5
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ة  هو مقارن  « کسب العبد للفعل»یعتقدون     ،1عقاب المعاصي اللا تستوجب  الثواب کما  
ه للعبد، من غیر أن یکون لقدرة   الل  ه تعالی لفعل العبد مع القدرة التي یمنحها  الل  خلق 

یخلقه    عبد لیس إلا  محلًا للفعل الذي عل، لأن  ال العبد أي تأثیر أو مدخل في وجود الف 
ه تعالی فیه.    الل 

الناس من  اختلف أهل القبلة في وعید أصحاب الکبائر، فمن  : »زيالرا   الفخر  یقول 
قطع بوعیدهم و هم فریقان، منهم من أثبت الوعید المؤبد و هو قول جمهور المعتزلة  

المریسي/ و الخالد، و من    هو قول بشر  و الخوارج. و منهم من أثبت وعیداً منقطعاً و 
ن سلیمان المفسر،  لی مقاتل ب شاذ ینسب إس من قطع بأنه لا وعید لهم و هو قول النا

نا نقطع بأنه سبحانه و تعالی یعفو عن بعض المعاصي و لکنا نتوقف  و القول الثالث: أ
تعالی   بأنه  نقطع  و  أم لا،  عنه  یعفو  أنه هل  التعیین  علی  أحد  کل  إذا عذب  في حق 

أبدأحد یعذبه  لا  فإنه  مدة  منهم  ااً  کثر  أ قول  هذا  و  عذابه،  یقطع  بل  و  اً،  لصحابة 
ة، فیشتمل هذا البحث علی مسألتین. أهل السنة و الجماعة و أکثر الإمامیلتابعین و  ا

إحداهما: في القطع بالوعید، و الأخری: في أنه لو ثبت الوعید فهل یکون ذلك علی  
 2؟« نعت الدوام أم لا

 ال« حبط الاعم»ث)السلفیة ( من لحدی هل اأموقف  -3

السلفیة   عند  الحقیقي  الاحباط  اان  إبطال  للشيء هو  واذهاب جملة  لشيء  هو    -، 

 
 . 222،صوالمعتزلةلشیعة بین الاشاعرة ، ا لحسنيا، اشم معروفه - 1

. 2 569،ص 3ج)مفاتیح الغیب(، ر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیال فخرال -   
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 لشرك والردة والنفاق للایمان.احباط الکفر وا

و أن بطلان بعض العبادات بسبب بعض المعاصي ، او نقصان الاجر والثواب بسبب  
 بأصل الایمان.بي لا یذهب  اخر ، او توقیف الانتفاع النس 

 «حبط الاعمال»ن موقف الاباضیة م  -4

)   قال اطفیش في تفسیره و  لا  أ    یاللایة  سُول   الر   طِیعُوا  أ  و   ه   الل   طِیعُوا  أ  نُوا  آم  ذِین   ال   ا  ه  یُ 
کُمْ  عْمال  أ  »  1( تُبْطِلُوا  الصغیرة :  أو  الواحدة،  الکبیرة  أن  وللمعتزلة  لنا،  دلیل  والآیة 

اء، ومعنی قوله تعالی: « }  عمال، ولو کانت بعد نجوم السمیها تحبط الأالمصر عل
}  معناه ما لم یحبها بالاصرار، وقوله تعالی: «    2{ «  اً یرهخیررة  مثقال ذ فمن یعمل  

 } یره  ذرة شراً  مثقال  یعمل  مع  3«    ومن  أطیعوا  واعادة  بالتوبة،  یمحها  لم  ما  معناه 
 4«.الرسول للتأکید

 یعة عند الش  ظار التفاسیر الکلامیةلقرآن من منحبط الاعمال في ا -ب
 عمال« بط الافي »ح   یة ()الامام موقف الشیعة الاثنا عشریة -1

مة المجلسي هو بطلان الإحباط و   ة کما یقول العلا  مین الإمامی  المشهور بین المتکل 
التکفیر، غایة الأمر إنهم یرون أن  تحقق الثواب مشروط أن یستمر الإنسان علی إیمانه  

  ن توبة، ك بأن یرحل من هذه الدنیا بدوی النهایة، و العقاب مشروط کذلي الدنیا إلف
ة الإحباط و الت علماء المعو لکن  ال ظر إلی ظواهر بعض  کتزلة یعتقدون بصح  فیر بالن 

 
 . 33سورة محمد:الایة - 1
 . 7سورة الزلزلة : الایة - 2
 . 8سورة الزلزلة : الایة   - 3
 . 322-321،ص13محمد بن یوسف، اطفیش الاباضي، تیسیر التفسیر ،ج - 4
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 .1الآیات و الروایات 
معرفة   الله  آیة  المبارکة  بین  للآیة  تفسیره  ه   )...  : في  فِي  نُوا  حْس  أ  ذِین   نْی    هِ ذِ لِل     االدُ 

ةٌ...( ن  س   2ح 
کان مرتکبا    ن حتی و لوبشأن المؤم التوفیة، و ان لا حبط  وم  ح آیة في عم و لعلها أصر»

ه الواسعة التي کتبها للذین یتقون.   للذنب، فان ذنوبه سوف تغفر و تتدارکه رحمة الل 

تعالی  وعد  الکریمة  -فقد  الآیة  هذه  یشتر  -في  لم  و  المؤمنین  حسنات  یتقبل  ط  ان 
ل  بالاحباط علی مذهب أه  هو لازم القول   صمة من الذنوب طول الحیاة، کماعلیهم الع

 3.«الاعتزال
 في »حبط الاعمال«  الزیدیة موقف  -2

  ،في حق المکلفین ، لکنهم اختلفوا في حقیقته   لزیدیة علی وقوع الاحباط  ااتفقت  
الکبیرة   مرتکب  وعید  في  للمعتزلة  مقلدین  کانوا  فقد  عم وحب  الزیدیة  فهله  ط  تب ،  عاً  م 

خارج  اعتبروه  بللمعتزلة  منزلة  في  وجعلوه   ، الایمان  من  ال  یناً  والکامنزلتي  ،  مؤمن  فر 
بالفاسق ، وقالوا إن حسناته تحبط   متأخروهم فیسمونه  أما   ، کافر نعمة  قدماؤهم  اه  وسم 

لشفاعة  بالکبیرة التي ارتکبها إذا لم یتب عنها ، وإن العفو الالهي لا یحسن في حقه ، وا 
، وإن الآیاللم  لیست  والفساق  م ذنبین  المغفرة  التي دلت علی  القرآنیة  بالتوبة قیت  ،    دة 
الناروبناءً   في  الکبیرة  اعماله   علی ذلك أجمعوا علی خلود مرتکب  إذا مات من    وحبط 
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 دون توبة ، مستندین في إثبات ماذهبوا الیه بأدلة مماثلة لأدلة المعتزلة في هذا الموضوع.
ه  في تفسیره للأیة   شمي جاکم العن الح یُّ ا أ  ذِین  آ) ی  عُوا أ  ا ال  رْف  نُوا لا ت  کُ م  ات  وْق   صْو  وْتِ  مْ ف  ص 

لا   نتُمْ  أ  و  الُکُمْ  عْم  أ  ط   حْب  ت  ن  أ  عْضٍ  لِب  عْضِکُمْ  ب  هْرِ  ج  ک  وْلِ  بِالْق  هُ  ل  رُوا  جْه  ت  لا  و  بِيِّ  الن 
شْعُرُون   أفعال    :»1(.ت  أن  الایة  من  د حادالعباتدل  ولو کانت ثة   ، ل   جهتهم  تعالی  ما  خلقه 

 ویوجده.  کان تقدما من جهتهم ، اذ هو یخلقه 
)ی و قوله  ترفعوا دل  الکلام    لا  في  حتی  باب  کل  في  الرسول  تعظیم  وجوب  الایة علی   )

من   یلزم  ما  تنبیه علی سائر  هو  بل  فقط،  للصوت  رفع  هو  لیس  الغرض  ، لأن  والتسمیة 
 إعظامه .
 طها . حتراز عما یحبعمال ، ووجوب الابط الأرة تحالکبیوتدل أن 

لذلك قبح رفع الصوت مرة  الأحوال، ف قد تختلف بوتدل علی أن الافعال والاقوال  
 .  عنده ، ولم یقبح عند غیره

 وتدل علی أن العدول عن طاعته یحبط العمل ، لانه إما أن یکون کفرا أو فسقا . 
 لکبائر. رط اجتناب ا( أن ذلك یجب بش   لهم مغفرة ویدل قوله : )
 2.« مکتسبة ن المعارف ( أنهم لم یعلموا ما لزمهم ، فتدل أن لا یعقلوویدل قوله : )

 »حبط الاعمال« الاسماعیلیة في  موقف  -2

یدور مدار الولایة    وحبط الاعمال    الإسماعیلیة جعلوا المعیار للخلود في النار
بل هو    أرکان الدینوحده ، بحیث أن الولایة عندهم جزء من الایمان ورکن من  

 
 . 2سورة الحجرات : الایة   - 1
 . 6524،ص9الجشمـي البیهقـي،المحسـن بن محمد بن کرامة، التهذیب في التفسیر ، ج  - 2
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ال طاعة  قبول  في  االأساس  بأن  أجمعوا  ولهذا   ، رسوله  وطاعة  لمذنبین  له 
وهموا الکفار    لعاصین  عداد  في  یعتبرون  لهم  والمنکرون  للأئمة  المخالفون 

مل ، ولا یشملهم شفاعة الائمة ولا العفو  والمشرکین ، فلا یقبل منهم طاعة أو ع
في  مخلدون  فهم  وبالنتیجة   ، إلی    الالهي  للأئمة  النار  الموالون  أما  الأبد. 

وفا للشفاعة  مورداً  یقعون  منهم  الاللمذنبون  یالعفو  فلا   ، ولا  هي  النار  دخلون 
 یخلدون فیها.  

:  عن   بقوله  الیمن  منصور  ول »جعفر  المؤمنین  أمیر  بولایة  کفر  ،  فمن  بذلك  الله  قي 
في النار ،    علی وجوههم  أحبط الله عمله ، وأضل  سعیه وجعله هباءً منثوراً ، وأکبهم

الرجل  لیوافي  أعمالاً   وأنه  له  أن  ولو   ، القیامة  یوم  ،    کالجبال منهم  یلق    الرواسي  ولم 
وجل   عز   الله  وقال   ، عمله  ینفعه  فلا   ، المؤمنین  أمیر  بولایة  )    الله  إِ :  ا  دِمْن  ق  ی  و  ا  ل    م 

مِلُوا  لٍ  مِنْ  ع  م  اهُ   ع  لْن  ع  ج  اءً  ف  ب  نثُورًا ه   12« (.  م 
 النتائج: 

التفسیر  علم    الکبیر في سائر العلوم ، وبخاصة لم الکلام فضله العظیم وأثره  عل -1
 ارتباط وثیق وعلاقة حمیمة. ین الفنین فب

 الی العمل . الحبط هو بطلان العمل وسقوط تأثیره ، ولم ینسب في القرآن إلا  -2
رأیه -3 فرقة  ولکل  المذاهب  بین  فیما  الخلافیة   المسائل  من  الاعمال  ا  حبط 

 
 . 38-3۷ر بن منصور ، الکشف ، ص الیمن، جعف - 1
 . 158 -146الخلود في جهنم،صمحمد عبدالخالق ،کاظم، - 2
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بالا فالخاص  رأیهم  یتشابه  الذین  وحتی  الاعمال  مر  حبط  نفي  او  اثبات  ي 
 تي تشکل رأي ذلك المذهب والفرقة.والاسس ال في المبادئ یختلفون 

مال واحد وکلهم  الاع موقف المعتزلة والاباضیة والزیدیة والاسماعیلیة من حبط  -4
 یعتقدون باثباته.

والسلفیة -5 عشریة  الاثنا  والامامیة  ن   الاشاعرة  من  الاعمال   یعدون  حبط  فاة 
علی  و  ویستدلون  والنقلیة   العقلیة  بالادلة  لکل آرائهم  ذلك  مباد  مع  ئه  منهم 

 واسسه الخاصة بعقیدته في الامر.
الاحباط   -6 عن  یختلف  القرآني  المصطلح  في  المعتزلة  الاحباط  یقصده   الذي 

والمش  الکفار  حول  بالحبط  الخاصة  القرآنیة   الایات  معظم  نری  رکین  ،لذلك 
ا من  وغیر  انهم  الواضح  ومن   ، الثواب حتی  لمؤمنین  یستحقون  الامر لا  بدایة 

 ثواب. حبط ذلك الی

بالعمل، وهو جار في المؤمنین، وأما   -7 الحبط هو الغاء الأثر من حیث الانتفاع 
 .رأس کما توهمه المتکلمون فهو یختص بالکفارالبطلان من 

بل لم یکن مستحقاً  ان الثواب،  أن إطلاق الإحباط لیس لإبطال استحقاق الانس  -8
لعد رأس،  تسمیته من  وأما مصحح  الثواب.  أن  بالإحباط    م تحقق شرط  وهو   ،

 اهر العمل کان یحکي عن الثواب وکان جزء علة له.ظ
مخلوقان  -9 الآخرة  في  والعقاب  ي    الثواب  الت  الملکات  حسب  الانسان  لنفس 

الملک هذه  لصاحب  یمکن  لا  بحیث  الدنیا،  هذه  في  السکون  اکتسبها  ة، 
 الهدوء إلا بفعل ما یناسبها.و

المعاصي لا و -10 کل  في  بالإحباط  القول  یصح  ع   یجب  بل  بُّ ،  ت  ت  النصوص،  لینا  عُ 
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منقص أو  ذاهبة  أنها  الصحیحة  الآثار  في  أو  الکتاب  في  وردت  معصیة  ة  فکل  
 .لثواب جمیع الحسنات أو بعضها 

د الدینیة  ثبات العقائالتفسیر الکلامي هو أحد الطرق الذي یستطیع به الباحث ا -11
وبإی ومذهب  فرقة  لکل  لکل  التفاسیر  في  الموجودة  الحجج  مذهب  راد 

 ل الی الحقیقة والواقع. نتها الوصوومقار
یان لحسم النزاع  ان الرجوع الی القرآن الکریم والسنة الشریفة  مصدران اساس -12

يْ والاختلافات العقائدیة ، قال جل وعلا : ) عْتُمْ فِي ش  از  ن  ت  إِن  وف  رُدُ  هِ  ءٍ ف  ی الل   إِل  هُ 
سُولِ  الر    . 1( و 

ص کما بینا ذلك ، قد  یة  بالخصوالاثنا عشرنقصد منها    -الشیعیة     -المدرسة   -13
عن   وفروعا  أصولا  دینها  معالم  أخذ  في  الحجة  لدیها  البیت  قامت  أهل  أئمة 

)علیهم السلام( ، وتجتمع علی لزوم العمل بأقوالهم وأفعالهم ، وبذلك قد بنوا  
العقاإ المجالا طارهم  في  عنهم  أثر  ما  علی  والعقائدیة  ئدي  التشریعیة  ت 

من ائمة بقیة المذاهب الاسلامیة ولم یکن    الی غیرهم  ولا یتعدون والتفسیریة  
و  ، التعصب  أو  التحزب  قبیل  من  عن هذا  أثرت  التي  القطعیة  النصوص  إنما 

ا الی الاقتصار علی مذهب  التي دفعتهم  البیت  الرسول الاکرم )ص( هي  هل 
 لیهم السلام(.)ع

وا  -14  ، الولاء  الاذا  جسدته  قد  المتمثلحب  الشیعیة  بالاثنا مدرسة  في لة   ،   عشریة 
سلوکها و أفعالها في جمیع المجالات بعیدة عن الغلو في الحب والموالات ،  

 
 . 59نساء : مقطع من الایة ال سورة  - 1
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 نما هي متمسکة بالاعتدال والاستقامة والمنطق.وإ 
 المصادر والمراجع:   

 القرآن الکریم  .1
منظور،   .2 الابن  محمد  الأنصاري  الإفریقی،  مکرم رویفعی  ،    بن 

 ق.هـ.1414، 3بیروت،ط  –،لسان العرب ، دار صادر 

تحقیق   .3  ، التفسیر  تیسیر  یوسف،  بن  الاباضي،محمد  اطفیش 
  1426،  1والثقافة ،سلطنة عمان،ط   ابراهیم ،الطلاي،وزارة التراث

 هـ.ق. 
ال  .4 یف  کلام،الشرالتفتازاني،سعد الدین ، شرح المقاصد في علم 

 . ق1409ست قم،افالرضي،

في   بن کرامة، ،التهذیب   المحسـن بن محمد  الجشمـي البیهقـي  .5
تحقیق  التفسی  ، الکتاب  ر  السالمي،دار  سلیمان  بن  عبدالرحمن 

 .هـ.1439، 1المصري،القاهرة،دار الکتاب اللبناني ،بیروت،ط 
الکریم  .6 القرآن  التفسیر،جمعیة  مناهج  في  ،دروس  القرآن  جمعیة 

ربیع الأول  1لبنان ط   –روت  بی  -رشاد،  للتوجیه والإ    -هـ  1433، 
 م.2012

،ا .7 معروف  ،هاشم  بین  الحسني  ولشیعة  المعتزلة، شبکة  الاشاعرة 
 السلام(،)بدون تاریخ(  الإمامین الحسنین )علیهما

العالمي   .8 جهنم،المرکز  في  ،کاظم،الخلود  عبدالخالق  حمد 
 ق.1426، 1للدراسات الاسلامیة،النجف الاشرف،ط 
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،محمالخراسا .9 واني  في د  ،المعجم  زادة  ال  عظ  لغة  قرآن وسر  فقه 
، القرآن  قسم  ،تحقیق  البحوبلاغته  ث  مجمع 

 ق.1429، 2ة،مشهد،ط الاسلامی
)أصول  الرضائي   .10 القرآن  تفسیر  منطق   ، علي  محمد  الاصفهاني، 

هاشم ابوخمسین، مرکز   ،ی وقواعد التفسیر(، تعریب احمد الازرق 
 ق. 1438، 1ط للترجمة والنشر، ی المصطفي| العالم

ال .11 الرازی، محمد بن عمر،  تفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(،  الفخر 
 ـ.ق.ه  1420، 3بیروت، ط  -لبنان   -العربي  یاء التراثدار إح 

العالمیة   .12 ،الجامعة  الکلام  علم  خلاصة   ، عبدالهادي  الفضلي، 
دار المؤرخ    –للعلوم الاسلامیة )اللجنة الدائمة للمناهج والکتب(  

 م ـ1993-هـ1414، 2العربي ط 
علي   .13 بن  محمد  بن  غریب  الفیومي،أحمد  في  المنیر  المصباح   ،

 بیروت،)بدون تاریخ(.   – بة العلمیة یر ، المکت رح الکبالش 
اضي المعتزلي، عبد الجبار بن أحمد ،شرح الاصول الخمسة  الق .14

،مصر   وهبة  مکتبة   ، عثمان  عبدالکریم  ،  1القاهرة،ط –،تحقیق 
 م.1965

ا .15 عبد  المعتزلي،  أح القاضي  بن  ،  لجبار  القرآن  ،متشابه  مد 
ا دار  المحقق:  زرزور،مکتبة  د  محم  عدنان  لدکتور 

 .م1969اهرة،التراث،الق



 ( 1401ستان  زم ،  پاییز  ) ، ۲، شماره  1، سال  فلسفه و کلام پژوهشنامه    پژوهی دانش   -علمی  دوفصلنامه   / 44

 

ا .16 باقر،بحار  الأئمة  المجلسي،محمد  أخبار  لدرر  الجامعة  لأنوار 
 هـ.ق.1403،  2الأطهار ، ، مؤسسة الوفاء ، ط 

الاسلامیة) .17 العلوم  الی  مدخل  الکلام،  2مطهري،مرتضی،   )
ع حسن  الهاشمي، ترجمة  الولاء،بیروت    لي  ،ط –دار    1لبنان 

 هـ . ق. 1430،
  ی ، موسسه فرهنگوم القرآن  مهید في عل معرفة ،محمد هادي ، الت .18

 م. 2007ق. ، = 1428لتمهید ،قم ، ا ی انتشارات
بن   .19 د  محم   بن  د  محم   العکبري،  المذحجي  الحارثي  المفید، 

لام ،أوائل المقالات، المؤتمر ال ة  عالمي لألفیالنعمان بن عبد الس  
 هـ.ق.1413، 1عة مهر،ط الشیخ المفید،دار المفید،مطب

بن .20 جعفر  ا   الیمن،   ، تحقمنصور   ، مصطفی لکشف  وتقدیم:  یق 
 م. 1984ق،1404، 1الأندلسي،بیروت،ط غالب،دار 

 



 

 

 رحلة الغزالي من الشك الی الیقین
 محمد بنبردی 

 

  مقدمة
الفرق    بعض   هموما و  کر الاسلامي یعتبر الامام الغزالي من الشخصیات المؤثرة علی الف 

خصو المهتمی  صاالاسلامیة  و  المشتغلین  الاوائل  من  بالحقیقةو  کان    ن  لزاما لذلك 
رد   و  بها  مر  التي  الفکریة  المسیرة  الضوء علی  الفادة و تسلیط  الاهتمام بهذه الشخصیة 

التساؤل  بعض المغالطات العلمیة التي قد وقع فیها من سبقنا لمثل هذه الدراسة و یمکن  
ا   هنا للفکر  لطات  زالي ؟ و ما هي اهم القصور و المغالغعن ما هي المحطات الکبری 

 ج الفکري للغزالي خصوصا في الحقل الفلسفي؟اسة الانتافي در
الیقین،  بدایة   الی  الغزالي  رحلة  تتبع  علی  یمکننا  رواهاعتمادا  کتاب  ما  من    ه في  المنقذ 

ول الی الحقیقة، و تاثیر ذلك علی  عاناته للوص بذلك نکتشف اهوال الشك و م   و  ،الظلال
بها،فک الثقافیة  اسب  فهم   کذا    و  ره و عدة علوم اسلامیة اشتغل  اب الخلاف في الاوساط 

   علی فکر الغزالي.  
ولم أزل في عنفوان شبابي )  "    :    یصف الغزالي رحلته و روحه المتعطشة للحقیقة قائلا  

  علی رین إلی الآن ، وقد أناف السن  ل بلوغ العش وریعان عمري ( ، منذ راهقت البلوغ قب 
ة هذا البحر العال تهُ میق ، وأخو خمسین ، أقتحم لج  مر  وْض     ض غ  سُور ، لا خ  وْض  الج  خ 

م علی کل مشکلة ، وأتقحم کل ورطة ،   الجبان الحذور ، وأتوغل في کل مظلمة ، وأتـهج 
طائ کل  مذهب  أسرار  وأستکشف   ، فرقة  کل  عقیدة  عن  لأمیز  وأتفحص  ؛  مُحق فة  بین 
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ا إلا وأحب أن أطل، لا ع   ومبطل ، ومتسنن ومبتد اً    یته  ، ولا ع علی باطن أغادر باطنیًّ ظاهری 
إلا وأرید أن أعلم حاصل ظاهریته ، ولا فلسفیاً إلا وأقصد الوقوف علی کنـه فلسفته ، ولا  

ص علی  اً إلا وأحر متکلماً إلا وأجتهد في الإطلاع علی غایة کلامه ومجادلته ، ولا صوفی
یقاً   ، ولا زند  اصل عبادته تعبداً إلا وأترصد ما یرجع إلیه ح  م ولا   العثور علی سر صوفیته  ، 

   1معطلًا  إلا وأتجسس  وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطیله وزندقته
  ، تفحص المحسوسات  هو   أول ما بدأ به الغزالي رحمه الله للبحث عن الحقیقة و الیقین

عبر عن ذلك القصور قائلا  ف  ،ةالثق د و  لم ترتقي لمستوی الاعتما، و  لم تدم طویلاالا انها  
بتس لم تسمح  "  :    فیها  نفسي  تتسع للشك  ، وأخذت  أیضاً  المحسوسات  في  لیم الأمان 

وتقول  : من أین الثقة بالمحسوسات  ، وأقواها حاسة البصر؟ وهي تنظر إلی الظل فتراه  
، تعرف  اعة  عد سثم ، بالتجربة والمشاهدة ، ب  في الحرکة ،واقفاً غیر متحرك ، وتحکم بن

، بل علی التدریج ذرة ذرة ، حتی لم یکن   دة ( بغتة  دفعة ) واح أنه متحرك وأنه لم یتحرك  
له حالة وقوف. وتنظر إلی الکوکب فتراه صغیراً في مقدار دینار  ، ثم الأدلة الهندسیة تدل  

م  ه من المحسوسات یحکم فیها حاکوهذا وأمثال علی أنه أکبر من الأرض في المقدار.  
 2إلی مدافعته.  اً لا سبیل ونـه تکذیبأحکامه ، ویکذبـه حاکم العقل ویخ حس بال

لا  "    الحقائق    قرار لإتبین انه متقدم علی المحسوسات    ان   دفنتقل بعد ذلك الی العقل بع
من أکثر  العشرة  کقولنا:   ، الأولیات  من  هي  التي  بالعقلیات  إلا  ،    ثقة  والنفي  الثلاثة 

داً  ماً ، موجوحادثاً قدی والشيء الواحد لا یکون  شيء الواحد ،  یجتمعان في الوالإثبات لا  
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تبین ان العقلیات من جنس  ،  لکن بعد التفحص و الاخذ و الرد   1"  معدوماً ، واجباً محالاً 
ف کسابقه  المحسوسات  العقل  یخدع  فقد  القصور  أمو"    ي  النوم  في  تعتقد  تراك  ،  أما  راً 

تیقظ  ها ، ثم تس تشك في تلك الحالة فی  ستقراراً ، ولا لها ثباتاً وا   ل أحوالًا ، وتعتقدوتتخی
 2"  معتقداتك أصل وطائلأنه لم یکن لجمیع متخیلاتك و فتعلم

و امکانیة    ، یقظتهفي    ك  یکو یأتیه المنادي الخفي بالتش   . هنا یقع الغزالي في شباك الشك
لکن یمکن أن  "    و ربما ذلك ما تدعیه الصوفیة   ، لهاما بالنسبة وفتصیر ن   ،نسبتها الی غیرها

کنسبة یقظتك إلی منامك ، وتکون یقظتك  ی یقظتك ،  نسبتها إل   تطرأ علیك حالة تکون 
نوماً بالإضافة إلیها! فإذا وردت تلك الحالة تیقنت أن جمیع ما توهمت بعقلك خیالات  

الص تدعیه   ما  الحالة  تلك  ولعل   ، لها  حاصل  أنـها  لا  أنـهم  حالت وفیة  یزعمون  إذ  ؛  هم 
إ  یشاهدون   ،  ) لهم   ( التي  أحوالهم  غاصوفي  أنفسهذا  في  وغابواا   ، ،    م  حواسهم  عن 

أحوالًا لا توافق هذه المعقولات. ولعل تلك الحالة هي الموت ، إذ قال رسول الله صلی  
م  4" 3)) الناسُ نیامٌ فإذا ماتوا انتبـهوا ((  :الله علیه وسل 

بهذ المو  اا  الغزالي    نتهی لمنظور  طرف  من  ت ف الیه  تنکشف  الحیاکون  قد  نوم  مجرد  ة 
ب انکشاف  یر  فتص،  الموت حقیقتها  بعد  حقیقتها  عکس  علی  حالیا  المقررة  الاشیاء  کل 

و الداء لا    ،في حالة شك ما یقارب شهرین  بعد هذا  و صار  .  الحقائق النهائیة بالموت  
 ن اتیالی ا.  بالأدلةلا    بالأحوالئیا  طاه فصارا سفس یغادره  رغم کل المحاولات للعلاج من
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ا  ،قلبه  في تعالی    ه بنور  ، فقذففرج الله بق  فسرهلذي  و  الله   لما سئل رسول :  له  والغزالي 
تعالی:   قوله  في  ( ومعناه  الشرح   ( م عن  الله علیه وسل  یهدیه    صلی  أن  الله  یرد  )) فمن 

للإسلام((  صدره  ا    1یشرح  یقذفه  نور  هو   (( فلله  قال:  القلب تعالی  )وما    ي  فقیل:   ))
واقال؟(   علامته الغُرُورِ  دار  التجافي عن   (( إلی :  الخُ   لإنابة  (( دارِ  قال  2لُود  الذي  وهو   .

)) إن الله تعالی خلق الخلق  في ظُلْمةٍ ثم رش  علیهمْ من نُورهِ   صلی الله علیه وسلم فیه:  
الإلهي في   من الجود نور ینبجس  لافمن ذلك النور ینبغي أن یطلب الکشف ، وذلك    3(( 

م:ل صلی الله ع، ویجب الترصد له کما قابعض الأحایین   )) إن لربکم في أیامِ   لیه وسل 
 4دهرکم نفحاتٌ ألا فتعرضُوا لها (( 

بعد هذه التجربة الروحیة و العقلیة و النفسیة للغزالي عاد بعقل و روح موجهین بنور الله  
معاییره و  الیقین  له  مفاتیت   و   فانکشف  العلومحصل  اکثر  لدیه رحمه   ، ح  الله    فانحصرت 

التعلیم او الباطنیة، الفلسفة ،  م،  علم الکلا   ربعة فرق : بیین و قسمت الی ااصناف  الطال
   التصوف 

هنا   نشیر  نحن  التصو   ءبشي لعلنا  و  الفلسفة  الی  التفصیل  اکثر    .ف من  الاولی  باعتبار 
 .  ناء الحضارة الاسلامیةلاسلامي و بفي الفکر ا  تهو الثاني لمکان ، جدلا في فکر الغزالي 

 الفلسفة و الفلاسفة   -1
شأن   الي الغز  یقلل لم   البعض –الفلسفة    من  ذهب  قام    -کما  تحصیل  بل  و  بدراستها 

ثم  ، قال رحمه الله "  اقوالهم للخروج بالحکم اللائق بهذا المذهب    ومذاهب اصحابها  
 

 125الأنعام:  - 1
 بعضاً. ذکره ابن کثیر في تفسیره بطرق مرسلة ومتصلة یشد بعضها    2
 رواه أحمد والترمذي والحاکم بلفظ آخر.   3
 عن أنس. فظ أخر قریب ، والبیهقي وأبو هریرة بلفظ آخر ، وأبو نعیم رواه الطبراني والسیوطي في الفتح الکبیر بل   4
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 یقف علی  وعلمت یقیناً ، أنه لا   ةعلم الفلسف الکلام ، بإني ابتدأت ، بعد الفراغ من علم  
م ف علی  یقف  لا  من   ، العلوم  من  نوع  اساد  ذلك  حتی نتهی   ، في    لعلم  أعلمهم  یساوي 

علیه   یطلع  لم  ما  علی  فیطلع   ، درجته  ویجاوز  علیه  یزید  ثم   ، العلم   ] ذلك   [ أصل 
اً. ویه من فسادصاحب العلم من غور  وغائله ، وإذا ذاك  یمکن أن یکون ما یدع م أر  ل ه حق 

 1"ه إلی ذلكعنایته وهمتلإسلام صرف  أحداً من علماء ا
 : ثلاثة اقسام الی الفلاسفة  الی تصنیف  فخلص بعد ذلك

 الصنف الأول : الدهریون   -
الذین   موجوداً  و هم  یزل  لم  العالم  أن  وزعموا   ، القادر  العالم   ، المدبر  الصانع  جحدوا 

کان  ان ، کذلك  طفة ، والنطفة من الحیویوان من النولم یزل الحکذلك بنفسه بلا صانع ،  
 زنادقة. ، وکذلك یکون أبداً وهؤلاء هم ال 

 الصنف الثاني : الطبیعیون   -
، .... فظنوا أن القوة العاقلة    اهتموا  کثیرا عالم الطبیعة ، وعن عجائب الحیوان والنبات 

إذا انعدمت  ، فلا    فتنعدم . ثمطلان مزاجه  من الإنسان تابعة لمزاجه أیضاً ، وأنـها تبطل بب
حدوا الآخرة ،  تعود ، فج س تموت ولا معدوم کما زعموا. فذهبوا إلی أن النفل إعادة الیعق 

 وهؤلاء أیضاً زنادقة 
، أمثال سقراط وأفلاطون   - الثالث : الإلهیون، المتأخرون من الفلاسفة  الصنف 

الأولین   الصنفین  علی  وا  رد  هؤلاء   . یظه،  وأرسطو  هنا  ان  و  في  الغزا  ر  علی  لي  حکمه 
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ل الإیمان .  الفتهم أصو زنادقة لمخ. فالدهریون والطبیعیون  یمان عیار الااعتمد م   الفلاسفة  
  ، أرسطو  وأبرزهم  الإلهیون  ا  و  أم  بهم  الغزالي  اهتم  شتی    اعترف   فقد  في  بالفضل  لهم 

 . العلوم بت هذرتب  المنطق ، وبفضل أرسطو ف  ،العلوم  
معیار  و   ببیان  في  لعل  و  الغزالي  الخلاف  یقل  الفلسفة  بمعاییر    یعلمدراسة  نقد  اي  ان 

بالض  الغزالي قدییر  امختلفة عن مع نتائج  م   لأحکامرورة  تؤدي  ختلفة تمام عن احکام و 
 .بشأن الفلسفة و الفلاسفة   الغزالي 

 

   التصوف و المتصوفة -2
ف و  صوه الی التتوجه بهمتالفلسفة و غیرها من الفرق    بعد ان فرغ الغزالي مما سبق من

و الصوفیة ضمنیة   ،  کدلالة  رحلته    ربما  انتهاء  الحقیعلی  عن  البحث  الی  في  اد  ایجقة 
فظهر لي  "    قائلا :  علمهم کما وصف انتقاله الی الیقینفنراه یصف    ،التصوف   في   ضالته

با بل  بالتعلم  إلیه  الوصول  یمکن  لا  ما   ، خواصهم  أخص  وتبدل  أن  والحال  لذوق 
بین أن  الصفات. وکم من ال ،  تعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابـه فرق  ما وشروطهما 

حد السکر ، وأنه عبارة عن حالة تحصل  ن أن تعرف  شبعان؟ وبیوبین أن تکون صحیحاً و
بل   سکران!  تکون  أن  وبین   ، الفکر  معادن  علی  المعدة  من  تتصاعد  أبخرة  استیلاء  من 

یع لا  م السکران  وما  سکران  وهو  وعِلمه  السکر  حد   علمه  رف  من  احي عه  والص  شيء! 
ا معه من السکر شيء. والطبیعرف حد  السُکر و  ف حد   المرض یعر  یب في حالةارکأنه وم 

فاقد الصحة. فکذلك فرقٌ بین أن تعرف حقیقة الزهد   الصحة وأسبابـها وأدویتها ، وهو 
 د وعزوف النفس عن الدنیا!وشروطه وأسبابه ، وبین أن تکون حالك الزه 
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یة عما سوی الله ) تعالی ( ،  القلب بالکلتطهیر    -ي أول شروطها هو  -ارتـها طریقة ، طه
لتحریم من الصلاة ، استغراق القلب بالکلیة بذکر الله ،  نها مجری اا الجاري م ومفتاحه

ت الاختیار  وآخرها الفناء بالکلیة في الله؟ وهذا آخرها بالإضافة إلی ما یکاد یدخل تح
یز للسالك  أول الطریقة ، وما قبل ذلك کالدهللی التحقیق  والکسب من أوائلها. وهي ع 

 1" .إلیه
الک لهم  اثبت  و حذکما  معادارامات  من  بطریقهم  ر  له علم  لیس  من  و  الجهال  من  تهم 

ومن أول الطریقة تبتدئ المکاشفات ) والمشاهدات ( ، حتی أنـهم في یقظتهم  قائلا : "  
ویسمعو الأنبیاء  وأرواح   ، الملائکة  أصوایشاهدون  منهم  ثم  ن  فوائد.  منهم  ویقتبسون  تاً 

،  یترق  والأمثال  الصور  مشاهدة  من  الحال  درجات  ی  ، فلا  یضیق عنها  إلی  النطق  نطاق 
 . ..2"  یحاول معبر أن یعبر عنها إلا اشتمل لفظه علی خطأ صریح لا یمکنه الاحتراز عنه

  المقال،  ي فا هو موضح  ظ نتائج رحلته نظریا کمو نلاح  ، نقر مع الغزالي من هنا یمکننا ان 
عم  ف لیا  و  ک قد  بتتبع سیرته،  ی عن  تخل  أن  بعد  بغداد  من  ، ثمخروج  إلی    ل شيء  دخل 

لشام وأقام فیها ما یقارب سنتین في عزلة وخلوة ، وریاضة ومجاهدة ، معتکفاً في مسجد ا
إ یدخل  ، حیث  إلی  دمشق  بعدها  ثم رحل   . نفسه  بابها علی  ویغلق  المسجد  منارة  لی 

اعیة الحج ، فتوجه إلی الحجاز  جد الأقصی ، ومن ثم  تحرکت فیه د، إلی المس   القدس
یقیناً أن الصوفیة هم السالکون لطریق الله    تصوف لعلمه علماالتفرغ لل  للعزلة و   لیرجع.

أخلا وأن   ، ر  السی  أحسن  سیرتهم  وأن   ، عقل  خاصة  جُمِع   لو  بل   "  ، الأخلاق  أزکی  قهم 
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یغیروا شیئاً من  فین علی أسرار الشرع من العلماء لوعلم الواق   العقلاء وحکمة الحکماء ،
وی  ، وأخلاقهم  بما  سیرهم  سبیلاً هو  بدلوه  إلیه  یجدوا  لم   ، منه  الکشف  خیر  ان  .کما 

ن  الحقیقي  له ، من أن طریقة الصوفیة لازمة من  ة .فجمیع ما  والأهم هو ما ظهر  النبو  ور 
ظا في  وسکنات،  حرکات  من  المتصوفون  به  وباطنهیقوم  مشکاة  هرها  نور  من  مقتبسة  ا 

 ورٌ یُستضاء به.  لیس وراء نور النبوة علی وجه الأرض نالنبوة ، و
 

 النتیجة :
 من خلال المقال الذي بین ایذینا تم تحقیق عدة نتائج بفض الله تعالی و هي کالاتي : 

التدقیقمنهج   - و  البحث  أول  في  نظریا  علمیا  کان  الحقیقة  اقرار  في    ، الغزالي 
 . و الممارسة العملیة  مبني علی نور الله  رباني  نهج صوفي حول الی م یتل
الخلاف   - المجال    حول اسباب  في  خصوصا  الدارسین  بین  الغزالي  فکر 

الاختلاف    کان   ،الفلسفي  من   معیار معیارالفي    منبثقا  اي  الفلسف   ،  و  دراسة  ة 
، و  فلسفةبحیث اعتمد الغزالي علی المعیار الایماني في نقد ال  ، الحکم علیها

کل فیلسوف قادح في المعاني و    عادي نه تك کل الاحکام الصادرة عءت بذلجا
  . اما غیره من الدارسین للفلسفة فتختلف معاییرهم و مناهجهم الایمانیة  رکائزال

تخصص عصرهم  اباختلاف  و  ثقافتهم  و  نتائجهم  ،فجاءتهم  و  احکامهم  ات 
 . مختلفة ایضا عن ما توصل الیه الغزالي رخمه الله

ا  - التي لنهالحقیقة  الغ  ائیة  الیه  بزتوصل  رح الي  وواعرة عد  شاقة  في    ،لة  تتمثل 
راف بمکانة التصوف و اعتباره غایة لبلوغ کل المعاني الایمانیة، بعیدا عن  الاعت

فائ لا  التي  الدنیویة  النظریات  و  العلائق  عن  کل  للباحث  للوصول  منها  دة 
 الحقیقة.
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 الخلاصة 
لمکانة الغز  نظرا  الفکریةالامام  عل  الي  لزاما  کان  العلمیة  دراسة و    . فکره  ینا 

تبل  و  تشکله  أوائل  في  بدراسة    وره خصوصا  فقمنا   . علیه  هو  ما  یصیر  ان  قبل 
حواس و مدی صدقها في  ه للاته الاولی للتوصل للحقیقة من بدایة اختبارخطو

الحقائق  تعریة   ،نقل  و  الشك  مرجلة  دخوله  حین  الی  بالعقل  کل    مرورا 
و النفسي بعد ان قذف    ثم الانتهاء و الاستقرار العقلي   .من قدسیتها  المسلمات
ه الحق من الباطل. لیتفرغ بعدها للتألیف في  اعاد له توازنه و بین ل ه  نور في قلب

بعد ما اکتسبه من البصیرة و الفکر  ، و التوصل فیها الی القول الحق،  قضایا  عدة
اکتفینا    .القول فیه بالحقفیه و    قرارالا  لما سیتمقد ذکر اربعة اقسام  و  السلیم .  
في   بالفلنحن  المقال  لمکاهذا  التصوف  و  الجدال حولهما  سفة  لکثرة  و  نتهما 

 . الی یومنا الحالي 
الفلسفة   ان  قسم  فذکر  اقسام:  الی ثلاث  الذین جحدوا  تنقسم  الدهریون  مثله 

هذین   و الاخرة. اکرو قسم ثاني مثله الطبیعیون الذین ان وجود الصاتع المدبر، و
  و هم ثالث،  و قسم      . الفلسفة  الغزالي في ما انکره    هو   و   ، لزنادقةسمین من االق

الفلاسفة  الالهیون و هم امثال ارسطو     ، من سلموا من  و    لتشبتهم   و ذلك    من 
 التي وقعت في فخ الکفر و الجحود. الاقسامعلی عکس  ،اهتمامهم بالغیبیات

لسالکون لطریق  فیة هم اأن الصو  ینایق  علما  فقد علم  ، و المتصوفة  اما التصوف 
خاصة   أخ الله  وأن   ، ر  السی  أحسن  سیرتهم  وأن   ،  ، الأخلاق  أزکی  قد  لاقهم  و 
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له   والأهم  انکشف  الحقیقي  نور    وهو الکشف  من  لازمة  الصوفیة  طریقة  أن 
ة .فجمیع ما ی   ات وسکنات، في ظاهرها وباطنها قوم به المتصوفون من حرک النبو 

مشکا  نور  من  ،  مقتبسة  النبوة  اة  وجه  علی  النبوة  نور  وراء  نورٌ  لأولیس  رض 
ذلك  و یکفي بیان    ،یقة المنشودة من رحلته الشاقةالحقهي    . و هذهیُستضاء به

 .  صل الیهاو الاکثار من الخلوة بعد التو  و خروجه من بلدته بالنظر الی عزلته 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 55/ رحلة الغزالی من الشك الى الیقین 

 المراجع المعتمدة  

 القران الکریم.  -
الغزالي،ماللإ  ،الضلال  المنقذ من - ابي حامد  الفق  تحقیق سعد  م  دار  کریم  ي، 

 ابن خلدون الاسکندریة.
 .بیروت  –دار المعرفة  ،  للإمام ابي حامد الغزالي ،  اء علوم الدینإحی -
 . دار ابن حزم  ،ابن کثیر مالعظین تفسیر القرآ -
  ، ني محمد ناصر الدین الألبا،  ضعیف الجامع الصغیر )وزیادته: الفتح الکبیر( -

 .الإسلامي  المکتب  الناشر:
الفلاسفة - الغزالي ،  تهافت  حامد  ابي  تللإمام  د یحق،  سلیمان  الطبعة  نیاق:   ،

 الرابعة دار المعارف.
 
 





 

 مناهج الإستدلّل في القرآن

 فضیلة الشیخ الدکتور عبد الهادي البغدادي   :ف رالأستاذ المش 
 لؤي عباس حسن الخزاعي  الطالب:

 

 ملخص المقال 
علیها أکثر من الوحي الذي نزل    وفي حرکة البشر  ه الدنیا أثر فیهالی وج شيء ع  لیس من

المصط  ،  فی  علی  الله علیه وآله  مستمیت  صلی  وبشکل  البشریة حاولوا  أعداء  أن  لکن 
عن   القرآن  للبشریة،العملالنفع  یبعدوا  کتاب    ي  کونه  بالکمال    أدبي ترف  الی  مختص 

 . الذاتي والروحي 
عندما   علذلك  مناه نبحث  الإن  القرآن  ج  في  الآل ستدلال  ندرس  التوجیهیة  فإننا  یة 

فکتاب   القرآن،  في  تحریك  والتکامل  دایة  اله والعملیة  طریق  عن  الإنسان  لایهدي  هذا 
فقط ، بل هو یحتوي علی أرقی المناهج  لتکامله الذاتي وأخلاقه مشاعره وإلهاب عواطفه  

یالعلمیة  الإستدلالیة   أن  جدارة  بکل  تؤهله  ال التي  حیاة  الدین  قود  في  والعلم  مجتمع 
 .یرهوالاعلام و غ لتشریعحکم واوال القضاء وفي بأنواعه ، 

المنهج   هو  والقیاس  والتمثیل،  والإستقراء  القیاس  یشمل  الذي  البرهاني  بالمنهج  نبدأ 
 في قوة دلالتها.ي ترجع الیه مناهج الإستقراء والتمثیل  الرئیسي الذ

ندرس شی البرهاني  المنهج  المنه بعد  عن  القرآئا  في  المنهج  وهذا   ، الخطابي  بحر  ج  ن 
 فیه بقدرنا.  نبحث  عمیق ، 
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الجدلي،  شیئندرس  ثم   المنهج  قال  اً عن  الکریم،  القرآن  في  له خصوصیاته  منهج  وهو 
   .125}...وجادلهم بالتي هي احسن...{ النحل تعالی : 

 ام.الإستنتاج والخاتمة والتوصیات في الختولابد لنا من استعراض 
،  راءهج الإستدلال، القیاس، التمثیل، الإستقنام   المنهج،   القرآن ,لالیة:  مات الدمن الکل 

 الخطاب، الجدل.
 المقدمة  

عندما یقال إن منهج الفلسفة هو منهج عقلي، فإنه یراد أنها تستفید من المنهج العقلي.  
والکی کالفیزیاء  التجریبیة  العلوم  إن  یقال  عندما  المراد  یکون  تعتمد  وکذلك  علی  میاء 

ول إلی  ي علم محدد للوص المتخذ فالمنهجیة هو الطریق  تجریبي. فالمنهج أو  المنهج ال
 .(1) معارف ذلك العلم

المنهج   بین  )الفرق  عناوین  ضمن  اکبر  وتفصیل  أدق  بشکل  لذلك  البحث  تطرق  وقد 
 والمصدر( و )الفرق بین الأسلوب والمنهج( و )الفرق بین الإتجاه والمنهج(. 

لقرآن ن أهم ممیزات اتأمل ، لأن م   لابد من وقفة   القرآن لمنهج معینع  یة اتبان قضوبشأ
العلماء    کما  –انه   بذلك  ومکان    –شهد  زمان  کل  في  جدید  هو  و   ، البشر  عقول  فوق 

ولایبلی أبداً، ولو کان یتبع منهجاً یمکن للإنسان تشخیصه وتحدیده لما کان القرآن بهذه  
 العقول ، کما شهد بذلك کل عالم منصف .  الکیفیة وهذه الدرجة من کونه لاتحیط به 

 

 
 .38الکلام الإسلامي دراسة في القواعد المنهجیة، ص رضا برنجکار، علم (1)



 

 59/ لال فی القرآن مناهج الإستد 

، فهنا نحن حددنا نوع معین  ل في القرآن الکریم( )مناهج الإستدلاأما قصدنا من موضوع  
کیفیة   في  ونبحث  القرآن  في  وجودها  نتقصی  الإستدلال،  مناهج  وهي  المناهج،  من 

 استخدامها من قبل القرآن الکریم.
للإ معروفة  مناهج  هي  الإستدلال  مناهج  المنطق  و  علم  في  مبحوثة   ، العلمي  ستدلال 

 لعقلي ویعلي من شأنه رم العقل والتفکیر االقرآن کتاب یحتوالعلوم العقلیة ، و 
القرآن الکریم یهدي العقول إلی استعمال ما فطروا علی استعماله بحسب طبعهم وهو  "

دمات  ترتیب المعلومات لاستنتاج المجهولات والذي فطرت علیه العقول هو ترتیب مق
الواقع ة  التصدیقی  المعلومات  لاستنتاج  ة  یقینی  ة  البره حقیقی  وهو   ، ة  استعمال  ی  أو  ان 

ة لغایة الارشاد  مات المشهورة أو المس المقد   مات ظنی  مة وهو الجدل ، أو استعمال مقد  ل 
تعالی  قال   ، العظة  وهو  مثله  وشر  مظنون  خیر  إلی  } والهدایة  ك   :  بِّ ر  بِیلِ  س  ی   إِل  ادْعُ 

تِ بِ  ادِلْهُم بِال  ج  ةِ و  ن  س  ةِ الح  وْعِظ  الم  ةِ و  نُ الحِکْم  حْس   125النحل { ي هِي  أ 
 (1) ".هو البرهان کما ترشد إلی ذلك مقابلته بالعظة والجدلر أن  المراد بالحکمة والظاه

هي مناهج للإستدلال مشابهة لمناهج    –حسب التفسیر المذکور    –إذن ما ورد في الآیة  
 . ولا تنفیها لتي درسها البحث الإستدلال ال 

 مناهج الإستدلال:  

 
 .28:  صفحة  6 : الجزء،   مفاهیم القرآن السبحاني،جعفر  ( 1)
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یتعذر علیه تحصیل  أ في أحکامه او  یقع في کثیر من الخطالانسان من ذلک  ولما کان    "
 . مطلوبه لم یستغن عن دراسة الطرق العلمیة للتفکیر الصحیح والاستدلال المنتج

 ة:لاثة أنواع رئیس هي ث ...والطرق العلمیة للاستدلال عدا طریق الاستدلال المباشر 
القواع ـ 1 الذهن  یستخدم  أن  وهو  المسلم )القیاس(  العامة  الانتقال  د  في  الی    بصحتها 

 .و العمدة في الطرقمطلوبه. وه 
)التمثیل( وهو أن ینتقل الذهن من حکم أحد الشیئین الی الحکم علی الآخر لجهة    ـ 2

 .مشترکة بینهما
 (1)".زئیات قیستنبط منها حکما عاما)الاستقراء( وهو ان یدرس الذهن عدة ج  ـ 3

تألیفها  اغراض    الیه من نتائج وبحسب وبحسب ما تؤدي    وبحسب اختلاف المقدمات  "
 (2) ".ینقسم القیاس الی البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة

بإستثناء    ، الکریم  القرآن  في  علمي  استدلال  من  أعلاه  ماذکر  درسنا  البحث  في  ونحن 
والمغ الشعر  الشعر  منزه عن  المجید  فالقرآن   ، الالمتعارف  الطة  ، بل  والمغالطة  متعارفة 

الجدل  حت في  أهداف    والخطابةی  والفرعیة  الرئیسیة  الأهداف  تکون  دائماً   ، القرآن  في 
حقة و یقینیة ، والوسیلة أیضاً )أي الجدل والخطابة( استخدمها القرآن بالتي هي أحسن 

 وبالحق والصدق.
 مشکلة البحث: 

 
 199  صفحة،  ارف ط دارالتع  -المنطق  ، محمد رضا المظفر( 1)
 . 276ط دار التعارف، صفحة  –المنطق ، محمد رضا المظفر( 2)



 

 61/ لال فی القرآن مناهج الإستد 

مک القرآن عن  یبعدوا  أن  یریدون  جماعة  ظهر  المعاصر  الزمن  قفي  في  الطبیعي  لب  انه 
العلمیة   خیال  المسیرة  کتاب  انه  زاعمین   ، الإجتماعیة  الحیاة  من  یقصوه  أن  ارادوا  بل   ،

في   الأساسیة  النقاط  بعض  بذلك  یؤکدوا  ان  وحاولوا  تطبیقي،  علم  أي  لایعطي  وأدب 
ال فصل   ، مثل  العلماني  ،  الفکر  مثلًا(  الغربیة  الدیمقراطیة  )لیعتمدوا  السیاسة  عن  دین 

مدوا الإقتصاد الربوي مثلًا( ، وفصل الدین عن  اة الإقتصادیة )لیعت صل الدین عن الحیوف
الریادي   دوره  إقصاء الدین عن  و   ، مثلًا(  الخلقي  الحیاة الإجتماعیة )لینشروا الإنحلال 

ا المسلمین من الداخل ویکسبوا الحرب  الحضارات )لکي یهزمو  –أو صراع    –في حوار  
 الناعمة( ، الی آخره. 

أهمیةمناهج الإستدلال   لها  القرآن  القرآن    في  التي تؤکد دور  الحقائق  کبری في کشف 
 الریادي و بالتالي دور الدین الإسلامي الریادي.

 فهل هناك مناهج علمیة استدلالیة في القرآن؟
 ماهي ممیزاتها؟ما هي مناهج الإستدلال في القرآن؟ و 

 الأسئلة الفرعیة 
 ن؟ ماهي تطبیقاته؟ للإستدلال في القرآ  اهو المنهج البرهاني م  السؤال الفرعي الاول:

 و قد أجاب البحث عن هذا السؤال کالتالي: 
التمثیلي   والمنهج  القیاسي  المنهج  هي  رئیسیة  أنواع  ثلاثة  یشمل  البرهاني  المنهج  ان 

 الإستقرائي. والمنهج 
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 قیاسي المنهج ال 
 أنواع القیاس في القرآن 

الْمُسْ " ةُ  قْیِس 
 
الْأ الِا و  فِي  ةُ  ل  عْم  ث  ت  لا  ث  لِ  دْ  سْتِدْلا  ق  و  هٍ،  ب  ش  اسُ  قِی  و  ةٍ،  ل  لا  د  اسُ  قِی  و  ةٍ،  عِل  اسُ  قِی  ةٌ: 

ا فِي الْقُرْآنِ  ه  تْ کُلُّ د  ر    (1) "و 
 قیاس علة :  -1

ی:   ال  ع  وْلُهُ ت  ی عِنْد  ال}ق  ل  عِیس  ث  اإِن  م  ابٍ ثُم  ق  هُ مِنْ تُر  ق  ل  م  خ  لِ آد  ث  م  هِ ک  کُول  ی  هُ کُنْ ف  آل    {نُ ل  ل 
 59عمران 
 :  الدلالة  قیاس -2

ا لْزُومِه  م  ةِ و  لِیلِ الْعِل  رْعِ، بِد  الْف  صْلِ و 
 
یْن  الْأ مْعُ ب  وْلُهُ  . و منه  هُو  الْج  ی ق  ال  ع  ن ك   }:  ت  اتِهِ أ  مِنْ آی  و 

اشِع   رْض  خ 
 
ی الْأ ر  تْ ت  ز  اء  اهْت  ا الْم  یْه  ل  ا ع  لْن  نْز  ا أ  إِذ  تْ إِن  ال  ةً ف  ب  ر  مُ  و  ا ل  اه  حْی  ی  ذِي أ  وْت  حْیِي الْم 

دِیرٌ  يْءٍ ق  ی کُلِّ ش  ل  هُ ع   39فصلت  { إِن 

 :قیاس الشبه -3
مْ ی   ل  هِ ف  ب  اسُ الش  ا قِی  م  أ  نِ الْمُبْطِلِین  و  هُ إِلا  ع  ان  هُ سُبْح   حْکِهِ الل 

یُ ف   ةِ  إِخْو  نْ  ارًا ع  إِخْب  ی  ال  ع  ت  وْلُهُ  ق  الُ مِنْهُ  ق  هُمْ  ن  أ  دُوا وسُف   ج  و  ا  م  ل  خِیهِمْ   وا  أ  حْلِ  ر  فِي  اع   و  :  الصُّ
بْلُ } هُ مِنْ ق  خٌ ل  ق  أ  ر  دْ س  ق  سْرِقْ ف  جْم    ، 77{یوسف  إِنْ ی  مْ ی  ل  لا   ف  ةٍ و  صْلِ بِعِل 

 
الْأ رْعِ و  یْن  الْف  عُوا ب 

لِیلِ  رِ مِ د  بِالآخْ  ا  هُم  د  ح  قُوا أ  لْح  أ  ا  م  إِن  ا، و  لِیلٍ ج  ه  یْرِ د  ر  نْ غ  ی مُج  هُ  امِعٍ سِو  یْن  ب  امِعِ  هِ الْج  ب  دِ الش 
یْن  یُوسُف   ب   . و 

 
 .185ص  4بالقران، ج  القران ایضاح في نالبیا اضواء محمد الأمین الشنقیطي، (  1)



 

 63/ لال فی القرآن مناهج الإستد 

إستکشاف  وقد   محاولات  جهة  من   ، القیاس  مناقشة  الدراسة  قرآني  حاولت  مصطلح 
است مع  القرآني  استخدامه  مقارنة  جهة  ومن  الإستدلال  للقیاس  لمناهج  القرآن  خدام 

 الأخری.
 ائي في القرآن المنهج الإستقر

 لإستقراء في القرآن:نماذج ا
 أولًا: نماذج آیات فیها استقراء: 

ن   }من قبیل   یْبٍ مِّ اسُ إِن کُنتُمْ فِي ر  ا الن  ه  یُّ ا أ  ةٍ  ی  طْف  ابٍ ثُم  مِن نُّ ن تُر  اکُم مِّ قْن  ل  ا خ  إِن  عْثِ ف  الْب 
مِ  یْ ثُم   غ  و  ةٍ  ق  ل  خ  مُّ ةٍ  ضْغ  مُّ مِن  ثُم   ةٍ  ق  ل  ع  نُ نْ  لِّ ةٍ  ق  ل  مُخ  نُ رِ  و  کُمْ  ل  ن   یِّ ی  ب  إِل  اء  ش  ن  ا  م  امِ  رْح 

 
فِي الأ قِرُّ 

بْ  لِت  ثُم   طِفْلا  نُخْرِجُکُمْ  ثُم   ی  مًّ س  مُّ لٍ  ج  ی أ  إِل  دُّ  یُر  ن  م  مِنکُم  و  ی  ف  و  یُت  ن  م  مِنکُم  و  کُمْ  شُد  أ    لُغُوا 
عِ  عْدِ  ب  مِن  م   عْل  ی  یْلا  لِک  الْعُمُرِ  لِ  رْذ  ی  أ  ر  ت  و  یْئًا  ش  ةً  لْمٍ  امِد  ه  رْض  

 
اء  الأ الْم  ا  یْه  ل  ع  ا  لْن  نز  أ  ا  إِذ  ف 

هِیجٍ  وْجٍ ب  تْ مِن کُلِّ ز  ت  نب  أ  تْ و  ب  ر  تْ و  ز  أ  *  اهْت  ی و  وْت  هُ یُحْیِي الْم  ن  أ  قُّ و  ه  هُو  الْح  ن  الل  بِأ  لِك   هُ  ذ  ن 
دِیرٌ  ق  يْءٍ  ی کُلِّ ش  ل  ة  *  ع  اع  ن  الس  أ  یْب   و  ةٌ لا  ر  ن  الل   آتِی  أ  ا و  ن فِي الْقُبُورِ فِیه  ثُ م  بْع  ی  { الحج  ه  

5-7   

 ستدلال: ثانیاً: آیات تدعو الی استخدام الإستقراء منهجاً للإ 

ان  }من قبیل   یْف  ک  رْضِ ثُم  انظُرُواْ ک 
 
بِین    قُلْ سِیرُواْ فِي الأ ذِّ ةُ الْمُک  اقِب   11{ الأنعام ع 

 تقراء: ا قرآنیة  تستدعی الإس ثالثاً: قضای
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من  النوع  التفسیر    هذا  هو  یکن  لم  ان  الموضوعي  التفسیر  طریقة  یشمل  قد  الإستقراء 
السید محمد باقر الصدر)قدس الله نفسه( الإتجاه التوحیدي  الموضوعي نفسه، و یسمیه  
 في قبال الإتجاه التجزیئي.

التفس یو  " التوح یستهدف  القیر  من  الموضوعی  بهذهیدی  تحد  ام  موقف  ی الدراسات  د 
الکر للقرآن  الاسلام م  ینظری  للرسالة  بالتالی  موضوعات  یو  من  الموضوع  ذلک  من  ة 

 (  1)".اة او الکون یالح
 رابعاً: آیات قرآنیة تحوي قضایا علمیة تتطلب استقراء: 

ا الآیات  من  عدد  الإطروحة  استعرضت  الی  وهنا  وتنبه  علمیة  نقاط  تحمل  التي  لقرآنیة 
 مثل: ظواهر علمیة 

ن  } ر  أ  مْ ت  ل  ه  یُزْجِي  أ  ی   الل  ر  ت  امًا ف  لُهُ رُک  جْع  هُ ثُم  ی  یْن  فُ ب  لِّ ابًا ثُم  یُؤ  ح  خْرُجُ مِنْ خِلالِهِ  س  دْق  ی  الْو 
یُصِی دٍ ف  ر  ا مِن ب  الٍ فِیه  اء مِن جِب  م  لُ مِن  الس  زِّ یُن  ک  و  اء ی  ش  ن ی  ن م  صْرِفُهُ ع  ی  اء و  ش  ن ی  بِهِ م  ادُ  بُ 

رْقِهِ ی   ا ب  ن  اس  بْص 
 
بُ بِالأ  .43{النوررِ ذْه 

دیث یوجه الی بحوث  وآیات أخری ، وتم ذکر تفسیر متعارف لکل آیة مع نقاش علمي ح 
 استقرائیة في هذا المجال. 

مواضیع   ثلاثة  الدراسة  ذکرت  بالإ  ربماثم  وثیقة  علاقة  الحروف  لها  وهي   ، ستقراء 
 ملة. یاق السورة کوحدة متکاالمقطعة، والأقسام في القرآن، وس

 ي في القرآن الکریمالمنهج التمثیل
 الماهیة الإستدلالیة للمثل القرآني: 

 
 . 14زیئي في القرآن الکریم، ص ، التفسیر الموضوعي والتفسیر التجمحمد باقر الصدر  ( 1)
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"  : الحسیة الملموسة. فمن جانب  ان  تعریفه  العقلیة بالامور  الحقائق  یعني تشبیه  المثل 
فإن الناس اعتادوا علی    هناك أمور عقلیة کثیرة لا یفهمها اکثر الناس. ومن جانب آخر، 

ثل )عقول الناس في عیونهم( وهو یعني  موسة، ولهذا کان الملمحسوسات والعینات المل ا
و  الملموسة  للامور  الناس  ادراك  بعض  ان  القرآن  طرح  هنا  ومن  لهم.  اسهل  المرئیة 

 (  1)".ادراکهاالمفاهیم العقلیة الرفیعة في قالب الامثال لیسهل علی الناس 
 مراحل تأثیر المثل القرآني:

 :، هي کالتالي (2)  س ر الأمثال علی النفوتنتاج ثلاث مراحل لتأثییمکننا اس
 .مرور حقیقة الخطاب الالهي في الذهنالاولی: مرحلة التذکر وهي مرحلة المرحلة 
 . الثانیة: مرحلة التفکر، وهي مرحلة التفکیر في موضوع المثل وحکمتهالمرحلة 
  .الحقائق  الثالثة: مرحلة التعقل وهي مرحلة ادراك وهضم المرحلة 

 أمثلة القرآن من قبیل: دراسة خمسة نماذج منو قدعرضت ال
تعالی  لُ   } : قوله  ث  حْمِلُ  م  ی  الْحِمارِ  لِ  ث  م  ک  حْمِلُوها  ی  مْ  ل  ثُم   وْراة   الت  لُوا  حُمِّ ذِین   ال 

سْفاراً   . 5الجمعة{ أ 
ام القرآن  ه النماذج بشيء من التفصیل مع التأمل في کیفیة استخدو الدراسة شرحت هذ

 دبر في ممیزاته.للتمثیل والت
 الخطابي للإستدلال في القرآن؟ ماهي تطبیقاته؟ ماهو المنهج  ؤال الفرعي الثاني:الس 

 
  .13أمثال القرآن، ص  ،کارم الشیرازيناصر م(  1)
 .16أمثال القرآن، ص ، الشیرازي رم مکاناصر   (2)
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هو   أکثر  یهمنا  ما  لکن  القرآن  في  ومعناها  اللغة  في  الخطابة  معنی  الدراسة  استعرضت 
 منهج إستدلالي. طلاح الإستدلالي المنطقي لأننا ندرسه علی أساس کونه معناه في الإص 

 لي المنطقي:في الإصطلاح الاستدلا  الخطاب
من هذا التعریف  ،  (1) ، المقصود به إفهام من هو متهیئ لفهمه"المتواضع علیه"هو اللفظ  

الذي   والطرف  الخطاب،  یلقي  الذي  الطرف   : طرفین  من  فیه  لابد  الخطاب  ان  یتبین 
خاطب لا  ما لا یفهمه الم: "    وله یتلقي الخطاب، والمتعارف في هذا الشأن عن الغزالي ق 

   (2) ." معهیکون خطابا 
اطِبْ للخطاب بهدف إرسال  "وفي کل الأ المُخ  فإن الخطاب هو طریقة یختارها   ، حوال 

تناسب   طریقة  اختیار  المتلقي  من  یستدعي  مما  ب)المتلقی(،  المخاط  إلی  رسالته 
اطب بهدف تلقیه. وفي الحقیقة الخطاب  لفهم الخطاب، کما کان   المنهج هو تدبیر المُخ 

ب بفحوی الخطاب. لخطاب تدبیراً من الا  (3) "مخاطِب لإفهام المخاط 
ب لفهم  المفکر الأستاذ محمد مصطفوي قالها بشکل واضح   اط  ")المنهج هو تدبیر المُخ 

لإف المخاطِب  من  تدبیراً  الخطاب  کان  کما  بفحوی  الخطاب،  ب  المخاط  هام 
 (4)اب("الخط

 
 . 85، ص 1الأحکام، ج ، الإحکام في أصول الآمدي علي بن محمد  ( 1)
 .56، ص 1الغزالي، المستصفی في أصول الفقه، جأبو حامد    (2)
 . 257، أساسیات المنهج والخطاب في درس القرآن وتفسیره، ص طفويمحمد مص   (3)
 المصدر. نفس  ،صطفويحمد مم ( 4)
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کید علی الأهمیة  ه العام في الرسالة  نظر هذه ، ومن باب التوج و من منطلق وجهة ال للتأ
لمعرفة   یرفعه"  الصالح  "والعمل  آیة  اختیار  تم  فقد  الکریم  للقرآن  الحیاة  في  التطبیقیة 

 منهجها الخطابي.
تعالی:   لِل  }قال  ف  ة   الْعِز  یُرِیدُ  کان   نْ  لِمُ هِ  م  الْک  دُ  صْع  ی  یْهِ  إِل  مِیعاً  ج  ةُ  م  الْعِز  الْع  و   بُ  یِّ الط  لُ   
رْف   الِحُ ی  بُورُ الص  کْرُ أُولئِك  هُو  ی  دِیدٌ و  م  ذابٌ ش  هُمْ ع  ئاتِ ل  یِّ مْکُرُون  الس  ذِین  ی   10فاطر{ عُهُ و  ال 

ة وان کانت کلها  لفوتم استعراض ثلاث تفاسیر للآیة علی أساس انها مناهج خطابیةمخت
نهج  طریق العمل" و هو م  استعراض موضوع "الإستقامةفي مجال التفسیر التجزیئي، وتم  

 .خطابي مختلف علی شکل تفسیر موضوعي 
نماذج فهم الخطاب القرآني في أبعاد ثلاثة، وهي بذاتها نماذج    ثم استعرضت الدراسة 

 من المنهج الخطابي القرآني.
ة"، ومن ثم من "اسلوب الدعوة" والعمل الفردي أو "التنمیة الذاتی بدأًبالعمل الإجتماعي او

فهم   للمنطلق  والتکامل  ،  التداخل  الإلهي  بالبعد  وربطهما  والإجتماعي  الفردي  بعدین 
 نستعرض بحث الشهید الصدر )المثل الأعلی( .  

 ؟ في القرآن؟ ماهي تطبیقاته السؤال الفرعي الثالث: ماهو المنهج الجدلي للإستدلال 
 لإصطلاح. الدراسة بدأت ببحث الجدل في اللغة والجدل في ا

 نفس المواصفات مع الإصطلاح؟جدل في القرآن یحمل ثم بحثت ان کان ال
ینبغي الإشارة الی ان القرآن لایعترف أبداً بمقولة أو استراتیجیة )الغایة تبرر الوسیلة(، بل  

یتخذها خطة عمل،  من  وآ  یحارب  ینسحب علی کل سور  القرآن،  وذلك  وکلمات  یات 



 ( 1401ستان  زم ،  پاییز  ) ، ۲، شماره  1، سال  فلسفه و کلام پژوهشنامه    پژوهی دانش   -علمی  دوفصلنامه   / 68

 

التي   الجدل  مسلمات  فإن  تکون  لذلك  ان  اما  لابد  القرآیستخدمها  ان  او  الحق  ن  من 
له ما إذا کانت لیست   الزام الخصم ویوضح  انه انما یستخدمها من باب  یوضح للقارئ 

 من صریح الحق.
في   والمتعالیة  الفریدة  مدرسته  له  تعالی القرآن  قال  }    الجدل،  س  :  ی  إِل  ك   ادْعُ  بِّ ر  بِیلِ 

الْ  ةِ  وْعِظ  الْم  و  ةِ  بِابِالْحِکْم  ادِلْهُم  ج  و  ةِ  ن  س  نُ ح  حْس  أ  هِي   تِي  ن  ل  ل  ع  ن ض  بِم  مُ  عْل  أ  هُو   ك   ب  ر  إِن    
دِین   مُ بِالْمُهْت  عْل  هُو  أ  بِیلِهِ و   .125{ النحل  س 

 آن الکریم.الجدل السلبي والجدل الإیجابي في القرنماذج من و استعرضت الدراسة 
 القرآن: لمؤثر منثم استخلصت أرکان الجدال الإیجابي ا

تعالی   • }  قال  اسِ :  الن  مِن   ابٍ    و  کِت  لا  و  هُدًی  لا  و  عِلْمٍ  یْرِ  بِغ  هِ  الل  فِي  ادِلُ  یُج  ن  م 
نِیرٍ   8{ الحج مُّ

و  لا    " و  لا  هُدیً  عِلْمٍ  یْرِ  بِغ  هِ  لل  ا  ادِلُ فِي  یُج  نْ  م  اسِ  لن  ا  مِن   قال المادیون: لا  و   مُنِیرٍ  ابٍ  کِت   
الیون: الطریق إلی المعرفة هو  التجربة، و قال المثالعلم و المعرفة إلا الحس و  طریق إلی  

ث المعرفة  مصادر  أن  بوضوح  قرر  فقد  القرآن  أما  کفی،  و  )العقل  ) 1لاثة:  التجربة   )2  )
ء علیم، و هذه  ه بکل شي ( الوحي، لأن الل  3العقل، لأن الإنسان عینا تری و عقلا یدرك )

لعقل، و الکتاب  جربة، و الهدی إلی اثلاثة، فالعلم إشارة إلی التالآیة جمعت المصادر ال
  (1) "المنیر هو الوحي 

 في القرآن المجید.  ثم استعرضت الدراسةأغلب أنواع الجدل مع بعض أمثلته 

 
 . 434ص  ، التفسیر المبین حمد جواد مغنیة،م  (1)
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والتقسیم بالموجب  -)السبر  الإستدراج  -اقضة المن-الإنتقال-الإسجال-التسلیم    -القول 
 الإسلوب الحکیم(  -

 ي القرآن":لدراسة بعض "مشهورات الجدل فثم استعرضت ا

ج بالمفاصلة( سورة الک -1  افرون )الجدل التفاوضي الذي تو 
 والعصاة(. جدل سورة یس )نموذج الجدل بین الدعاة  -2
ج بطلب المباهلة(.  -3  آیة المباهلة )الجدل الذي تو 

 الأهداف
 الأهداف یرنو الی تحقیقها ، أهمها:  هذا البحث لدیه جملة من

الخطابي الغني   دایة استخدم الأسلوب القرآن ، الی جانب کونه کتاب ه بیان ان  .1
 علمیة متقنة. بالبلاغة والفصاحة الأدبیة ،إلا انه کذلك کتاب ذو مناهج 

 التعرف علی المنهج القرآني في الإستدلال.  .2

 ن وتطبیقاته.الکشف عن المنهج البرهاني للإستدلال في القرآ .3

 قرآن وتطبیقاته.الکشف عن المنهج الخطابي في ال .4

 وتطبیقاته.ج الجدلي في القرآن الکشف عن المنه .5

 النتیجةوالتجربة التي نخرج بها . .6
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 نتائج البحث 
الذي   یتطلب مجلدات  العمل  بسیطة لعمل ضخم،  بدایة  إلا  إن هو  تم في هذه الأوراق 

  قه هذا العنوان الکبیر )مناهج الإستدلال في عدیدة لکي یستوفي شيء بسیط مما یستح
 ان ینجزه في قادم الأیام.  الأسطر وان کان یطمح القرآن(، عمل اکبر من کاتب هذه 

بها الإنسان الی فضاء القرآن لیجد   کل مبحث في کل فصل عبارة عن نافذة صغیرة یطل
مب الی  أتینا  لو   ، المثال  علی سبیل  له،  متلاطم لاحدود  بحر  في  في  نفسه  التمثیل  حث 

و   القرآن  الی  تأتي   ، ویستقبلالقرآن  لـ)المثل(  مفهوم  رأسك  جئت  في  بما  القرآن  ك 
ني أبعد  حث فیه ویعطیك منیتك ، ثم لاتلبث ان تجد القرآن یقول لك ان المثل القرآتب

وأعمق من ما تصورت! وتطالع الکتب المتعلقة فتجد من المفکرین من یقول ان القرآن  
  في بحر القرآن البیاني التمثیلي،تتأکد ان الأمثال القیاسیة ماهي الا نقطة    کله أمثال، ثم

من بحث الأمثال القرآنیة  بشکل عام. ثم تحمد الله انك استطعت ان  فتدرك انه لابد لك  
 ملك في هذه الأوراق وتلملمه نوع ما وتترجمه في المبحث قدر الإمکان.تحدد ع

ال الی  تأتي  للقیاس،  بالنسبة  المنطقي  کذلك  القیاس  من  أدواتك  حملت  وقد  قرآن 
القرآن یقول لك ان القیاس او   ه، ثم لاتلبث ان تجدستقبلك القرآن بما أردت البحث عنفی

تتصور،  مما  وأعمق  أبعد  القرآني  او    )المیزان(  بالموازین  مليء  القرآن  ان  یخبرك  ثم 
والبلا البیان  لأن  البصر،  تحد  ان  منك  الأمر  یتطلب  ولکن  تدخل  الأقیسة  القرآنیة  غة 

البلاغی التعبیرات  قال مختلف  حتی  القیاسي.  الإستدلال  في  ال  ة  الإسلامي  کبیر  المفکر 
معرفة هادي  محمد  وإمتاع  ":    الشیخ  والبرهان  الخطابة  إسلوبین:  والنفس  مزیج  العقل 

 :معاً 
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أسلوب  شرائطهما، هما:  في  متنافیین  اسلوبین  بین  بالجمع  استدلالاته  في  القرآن    إمتاز 
ونات وهذا بما یتسالمون به من مقبولات مظن  الخطابة واسلوب البرهان. ذاك إقناع للعامة

لیات یقینیات.إفهام للخ ة بما یتصادقون علیه من أو   اص 

أن   عادةً  الممتنع  الظن  ومن  بین  لیجمع  الفریقین،  کلا  ملتمس  بإجابة  م  المتکل  یقوم 
القرآن  حققه  الذي  الأمر  واحد..  خطاب  في  وغریب    والیقین  بیانه  بعجیب  فعلًا 

   (1) "اسلوبه.
فالإستقراکذ  ، للإستقراء  بالنسبة  انه لك  رغم  القرآن  في  في    ء  المصطلح  اسم  یورد  لم 

الإستقراء    مفهوم  ان  إلا  القرآن  القرآن  ان  بل  الکریم،  القرآن  في  وبقوة  حاضر  وأدواته 
الق کما  یقینیة  لنتائج  یوصلك  مفهوم  مختلف،  استقراء  مفهوم  البرهان،  یعطیك  أو  یاس 

السی  یؤسس  ان  مستغرب  المنطلق ولیس  هذا  من  الصدر  باقر  محمد  الفلسفیة    د  رؤیته 
میز الإستقراء القرآني؟ قد  تکاملة في کتابه )الأسس المنطقیة للإستقراء( ، فما الذي ی الم

تکون الموارد التي دخل فیها القرآن من مثل تجارب الأمم السالفة وخبراتها، و التجارب  
والوال أخری،  انسانیة  وتجارب   ، الکونیة  المعاد، خبرات    ، مثل  یثبتها  التي  و    نتائج 

ر کوسیلة مهمة  الأخلاق لبقاء الأمم ، والدعوة الدائمة الی التدبر والتفکالتوحید، وأهمیة  
 وضروریة للإنسان بشکل عام.

 
 . 500ص   5ج  ،علوم القرآن  ی ف دیالتمه  ،المعرفت حمد هاديم( 1)
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الإجتماعی و  الفردیة  السنن  أسس  أوضح،  ما  ضمن  من  القرآن،  أوضح  ة  وبالإستدلال 
، واس بینها  فیما  التفاعل  بوالکونیة واسس  والبیئة  الفرد والمجتمع  الله سبحانه  س علاقة 

 وتعالي.
ل لأهمیتها فی منهجة  و في فصل منهج الخطاب القرآني لم نبتعد عن مناهج الإستدلا 

 الخطاب القرآني، وفي تتویج مکانة القرآن في المسیرة الإنسانیة.
یأتي   وهو  الجدلي  المنهج  البرهانیةکذلك  الناحیة  في  البرهاني  القیاس  حسب   بعد 

ال في  الجدلي  المنهج  المناهج  المنطق،  کباقي  خاص  قرآن  آخر  مفهوم  یعطیه  القرآن   ،
ف الجدال وأعطاه  بالقرآن، قد یعم الحیاة ، ا لنقطة الجدیرة بالإنتباه هنا هي ان القرآن عر 

 ، وکانت آیة :  عدة معاني وذمه في مواضع عدیدة ومدحه في مواضع قلیلة
فِي  ا  فْن  ر  ص  دْ  ق  ل  و  مِن    }  اسِ  لِلن  الْقُرْآنِ  ا  ذ  ان  ه  ک  و  لٍ  ث  م  لا{ کُلِّ  د  ج  يْءٍ  ش  ر   کْث  أ  انُ  الِإنس     

دل لأن هناك من المفسرین من یعتبرها مع آیات الذم ، وآخرون لا ، مثیرة للج54الکهف
 م المدح.یعتبرون انها لیست ذم وحسب بل انهم یعتبرونها في مقا

لقرآني تم ذکرها  متنوعة تتمثل في أنواع من الجدل او للمنهج الجدلي القرآني اسالیب  
 أنواعه.   هذه الأوراق ، لکنها طبعاً لیست کل الجدل القرآني و لا کل في 

أما المنهج الخطابي، فقد رأیت ان هذا الفصل هو أصعب الفصول لأن مجال الکتابة فیه  
علق بما قاله المتکلم  ون من المفکرین یرون ان المنهج الخطابي یتمتسع جداً ، و التقلیدی 

الخطابي هو منهج المتکلم في کلامه ، وتلك نظرة غیر    حانه ، أي ان المنهج وهو الله سب
 صحیحة لأن الخطاب هو بنفسه منهج المتکلم. 

مصطفوي   مطالعاتي    –المفکر  هذه    –حسب  التلقي.و  بکیفیة  یتعلق  المنهج  ان  یؤکد 
اطِبْ للخطاب وفي کل الأحوال ، فإن الخطاب هو ط"  :اته کلم بهدف  ریقة یختارها المُخ 
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ب)المتلقي(، مما یستدعي من المتلقي اختیارإرسال رسالته إ طریقة تناسب    لی المخاط 
اطب لفهم الخطاب، کما کان  الخطاب بهدف تلقیه. وفي الحقیقة  المنهج هو تدبیر المُخ 

ب بفحوی الخطاب.الخطاب تدبیراً من المخاطِ       (1) " ب لإفهام المخاط 
لنظرة التي حملها التقلیدیون، من  سلامی وان لم نترك افتبنینا وجهة نظر هذا المفکر الإ 

 ابوزهرة و العلامة الطباطبائي، لأن الزوایا تختلف لکن التناقض لم یحدث.أمثال 
نفس  الخطاب  مع  الخطاب  منهج  یختلط  قد  الخطابي  المنهج  في فصل  اذا  و  لذلك   ، ه 

وضع اسس المنهج ،  مکونات الخطاب أولًا للإقتراب من  کان ولابد من التعرض لمعالم  
بإتباعهم واتباع سنتهم حتی لایشط کل انسان  ذلك لابد من ربط القرآن بمن أمرنا ربنا  وک 

 بمنهجه الخاص الذي قد یضل ولایهدي.  
، لذلك لجأنا في آخر الفصل    واعتقد ان مسألة فهم القرآن هو امتداد للمنهج الخطابي 

 عض نماذج فهم وتطبیق القرآن. الی استعراض ب
آن ، فکلما سنحت لي  لإتجاه الساعي لإظهار الوجه العملي للقر قد حاولت ان انتهج او ل 

کید القرآن علی العمل وأهمیة العمل ومرکزیة العمل ، وذلك   الفرصة اتوجه الی کشف تأ
محا و  ومتوازنة  متأنیة  فعل  القرکردة  یقصوا  ان  یریدون  الذین  أولئك  علی  عن  یدة  آن 

 الناحیة العملیة التطبیقیة.

 
 . 257ص  أساسیات المنهج والخطاب في درس القرآن وتفسیره، محمد مصطفوي،  (1)
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وع أقول  ان  تأتي ویمکنني  ان  انك لاتستطیع   ، متواضعة  تجربة  القرآن    ن  آي  بعض  الی 
ذات الوجهة المعینة وتلبسها منهج معین ، بلي انك قد تجد القرآن یتماشی  مع بعض  

عن یمتاز  لکنه  الإصطلاحیة  نقول  المناهج  ان  یمکن  لذا  أشمل،  و  أعمق  هو  بما  بأن  ها 
ان علی الإحاطة الکاملة بها فضلًا  تي تفوق قدرات الإنس القرآن لدیه مناهجه الخاصة ال 

 تیان بمثلها، وهذا جانب من جوانب تجلیات الإعجاز القرآني.عن الإ
بد  یبدأ  أن  القرآن،  في  الإستدلال  مناهج  بدراسة  یرغب  شخص  أي  أوصي  راسة  أخیراً،  

یتناسب مع توجهات مقارباتمنهج استدلالي واحد  والنظر في  ، وبشکل کامل  القرآن   ه 
الأخری، وان کان ولابد سیجد   مع المناهج   –في توجهه    –هج، وعدم الخلط  مع هذا المن

کید لا یمکن انهاء الدراسة(، یمکنه  ان یقارن مع   مشترکات، وبعد اشباع الدراسة )بالتأ
لمنهج   أدراسة آخرین  بنتائج  ، کل منهج علی حدة کي یخرجوا  قوی وأهم، ولکن  آخر 
الدرا الأغلب،  بمست علی  ستکون  عندئذ  متخصصة   سة  دراسة  لأنها  الدکتوراه  وی 

 الحمدلله رب العالمینو  قة.ومتعم

 الشکر والتقدیر  
جامعتي العزیزة وأسأل الله ان یدیمها ویرفع من شأنها ، لذا لابد قبل  ب کل العاملین أشکر

دعذ الذي  الفقیه  الولي  سماحة  أشکر  أن  وشجع  لك  وحفظها  الجامعة  هذه  دعم  الی  ا 
 سبین الیها. لعاملین فیها والمنتا

، مقدراً له صبره علی  المرشد سماحة الشیخ الدکتور عبدالهادي البغداديوأشکر استاذي  
 وأسأل الله له دوام التوفیق.لي ،   جهلي وتوجیهاته السدیدة وتعلیمه النافع
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 دیة ائمیة العقالسؤال القرآني في التندور 

 ستاذ المشرف: دکتر أسعد السلمان الأ
 لعریضي الطالب: حیدر کاظم جاسم ا

 

 ل المقا  خلاصة
 ـ  بحثي   یتمحور  ب الجدل    حول ((  العقیدیة  التنمیة   في   القرآني   السؤال   دور))  الموسوم 
  وأقسامه   صیغه   جمیع  في   براهین عقلیة   من  یکتنفه   وما  وأهمیته،  المجازي  السؤال ب  القرآني 

  من   أکثر  الکریم   القرآن   في   العقیدي  السؤال  ورد   فقد  العقیدي،  بالاستدلال  قةالمتعل
  التوحید  عقیدة  ثباتإ  مجال  في   وروداً   أغلبها  کان   -صائي إح   بحسب –  آیة((  700))

  الاستعمال،   وکثرة   بالأهمیة   بعده   التقریري   السؤال   یأتي   ثم  نکاري، الإ  السؤال   وبصیغة 
ة ع ندرج ت  منهما  رئیسٍ   قسمٍ   کلُّ   وتحت    الذي  الدلالي   التداخل  خلال   من  نة متضم    معانٍ   د 

  تصنیفي   جاء   وقد  ،الأخري   سالیب الأ  من  یره قل  نظ  أبلغ  اً بیانو   أوسع   معنیً   السؤال   عطي یُ 
  فالأسلوب   المقابل،  مع  الحوار  في   القرآنیة  الدعوة   وروح  ینسجم  بما  العقیدي  للسؤال

  المغالطات،   ونقض   وهامالأ  بهدم  الفاسدة  العقائد  من  النفس  تخلیة  لی إ  یهدف  نکاريالإ
مات  ةالعقلی    بالثوابت   ابلالمق  إذعان   لی إ  فیهدف   التقریري   سلوب الأ  ام  وأ ة   والمسل    البدیهی 

ة،الإ   للعقیدة   العامة   الأصول   وبناء    الوعید   أسلوب للسؤال ب  التکمیلي   الدور   یأتي   ثم   سلامی 
.  السبیل  سواء  الی   الضآلة  یة هدا  لغرض   ب ابالثو وترغیباً   العذاب  من  ترهیباً   الآلهي   والوعد

  أقسام،  لاثةث  لی إ  الاستعمال  في   منها  ورد   ما  وصنفت   المبارکة   الآیات  استقرأت  لقد
  وأهله   الحق    لسان   علی   الوارد   الجدل   أتسم    وقد  التوحید  أصل   تناول   ول الأ   فالقسم
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ة  دلةالأ   وإیراد  الطرح   في   بالبساطة  الذات    العقلی  اسماء  بدلالة  التوحید  إثبات  في 
الإلهي   والعدل  عقلٍ   لکل    واضحةٍ   ببراهینٍ والصفات    یدور   کان ف   الثاني   القسم  ام  أ.  ذي 

  عجاز الإ  هو   هادلیلِ   جوهر  کان   والذي   النبوة   أصل  ثباتإ  في   القرآني   سؤال ال  دور   حول 
  المعاد بأصل    بحث ال    ختمتُ   ثم  المطلق،   بالتکامل  کرمالأ   النبي    ختصاصا  ثم  القرآني،
 همها ما یشاهد بالحسِّ وأ  باتهإث  علی   دلةالأ  وذکرتُ 

ُ
  .هلکت بذنوبهامم التي أُ  من آثار الأ

ة نتائج من هذا وقد  مقالتي وهي کالتالي:   ظهرت عد 

  جدال   في   وأکثرها  القرآني   الاستعمال  في   الأسالیب   أهم  من  السؤال  یُعتبر  .1
  الإثبات   في   قائماً   والعلمي    الفکري   الحوار  في   استعماله   زال  ولا   والمشرکین،  الکافرین
  بوجه   ینالمسلم  صفوف   ورص    التقوي،   علی   التوحید  أمة  کلمة   توحید  لغرض   والنقض؛

 .والغوایة ر الکف تیارات
ة   الأدلة   أبسط  أعتمدت   القرآني   بالسؤال   العقیدیة   التنمیة   إن   .2   وأوضح   العقلی 

  المسبقة  الأفکار   من   والتحرر  البشري،   والعقل   الإنساني   الفکر   تطویر   في   البراهین
 . الأعمی  قلیدوالت 

  وطرح   یدي،العق   سجاله  في   الإقناعي   السؤال  أسلوب   الکریم  القرآن   أستخدم .3
  التلاقح   أهمیة  علی   یؤکد  مما  الجدلي،  بأسلوبه   العقلي   والإقناع   التعلیم  غرض ل  الأسئلة

 .  وازدهاره  الجدلي  الأسلوب  تنمیة في  والدین  الفلسفة علوم بین
ة   القرآني   الحوار   أتسم .4   فکان   العقیدي،  للسؤال   استعماله   في   ةخاص    بمنهجی 

  الغالب،   وهو   الإنکاري   ال السؤ  هو   الأول   لیة، استدلا  سُبل  بثلاثة  یسیر  الجدلي   المنحی 
ة  الباطلة  العقائد  وإبطال  نفي   وغایته   السؤال  هو  والثاني   براثنها،  من  النفس  وتخلی 

ة  للعقیدة  والتنبیه   التذکیر  وغایته  التقریري،   والاعتراف   بالإذعان   نفسال  في   وتثبیتها  الحق 
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  النفسي   ثیرالتأ  وغایته   تقریري، وال  الإنکاري   بین  مشترك   سبیل   هو   والثالث   الاختیاري، 
 . بالنعیم وترغیباً  العذاب من ترهیباً  والوعد الوعید بأسلوبي 

ة   بالبرهنة  عامةٍ   بصورةٍ   أتسمت   بالسؤال   القرآني   الاستدلال   طبیعة   إن   .5   العقلی 
  تفکیره   مستویات  وبجمیع  إنسانٍ   کلُّ  یدرکه   لکي   المرکب؛  غیر سیطالب  والإثبات  الواضحة

ة  تمفت  العالم،  إلی   بسیطال  العامي   من  تناولت   حیث .  المکلفین  جمیع  علی   البالغة  الحُج 
  الأول   فالمضمون   الاسلامیة،  العقیدة   أصول   وهي   عقیدیة  مضامین  ثلاثة   القرآنیة   الآیات

  السؤال   استعمال   خلال  من  إثباته  ی عل  الاستدلال  جری   حیث   التوحید  عقیدة   هو
  تم    فقد  النبوة   عقیدة  اأم    الآلهي،  والعدل  والصفات  الذات  أسماء  علی   بالدلالة   المجازي

  ویأتي   بعده،  من  وخلیفته  النبوي  والکمال  القرآني   الأعجاز  خلال  من  علیها  الاستدلال
  أسماء   زماتملا  خلال  من  التوحید  إثبات  في   وأثره  الأخروي  المعاد  لدور  الختام  مسك
ة الشواهد وبعض  الذات  .سابقةال  الأمم  إهلاك علی   الدالة کالآثار الحسی 

 
.  التنمیة.  المجازي  الاستفهام.  السؤال(:  المفتاحیة  الکلمات )  حث الب  مصطلحات

 . العقائدي. العقلي  الاستدلال . الجدلي  الاسلوب 
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 المقدمة 

ا وآله  رسله  والصلاة علی خاتم  نعمه،  بقدر  لله  لمعصومین ورضي عن أصحابه  الحمد 
 المنتجبین،  

  المعرفي یحقق  البناء  هندسة یدتوح  في  وأثره  الکریم للقرآن  المرجعي   بالدور  الاعتراف إن  
ة  الأزمات  جمیع  حل     لقانون   العودة  هو  الوحید  فالحل    العقیدیة،  والخلافات  الفکری 

ة  الأزمة  معالجة  في   الکریم   القرآن    الالهي    الخطاب  أهتم  ماک   الإسلامیة،   للأمة  الثقافی 
ة النافعة  المعارف   جمیع  بعرض    أهم   ومن  ي،شارالإ  التلویح  أو  یحالتصر  من  بنحو  للبشری 

  وأولی   وأخلاق،  وشرائع   عقائد  من  وفروعها   بأصولها   الدینیة  المعرفة   هي   المعارف   تلك
  باتهالإث  الاستدلالي   المنهج  في   البارزة   السمة   وکانت   ،أهمیة بالغة  منها   العقیدي  الجانب 

س  الخطاب  وأمتطی   العقلي،  الدلیل   هو   الجمل   فمنها  لاستدلالاته   کثیرةً   وسائل   المقد 
ة ة   ومنها  الخبری    في   المستعملة  الوسائل  تلك   ومن أهم   والمجازیة،   منها  الحقیقیة   الإنشائی 
 . المجازي السؤال  وسیلة هي   القرآني  الحوار 

م  ومما    العقلي،  الاستدلال:  وهي   بحثه  في   عناصر  ثلاثة  الباحث   لدی  أجتمع  تقد 
  أهمیة   لمتتبع ل   یظهر  هنا  ومن  جازي،الم  بالسؤال  الاستدلال  منهج   ثم  العقیدیة،   والمعرفة

ة  الثلاث  ومقوماته  عناصره  أهمیة  من  النابعة   البحث   هذا  اختیاري  في   سبباً   لجعلها   الکافی 
  عبارة   وهو ((  ة العقدی   التنمیة  في   القرآني   السؤال   دور))بـ  الموسوم   لبحثي   موضوعا   العنوان 

 .القرآني  بالسؤال العقیدي الاستدلال لمنهج  تحلیلي   بأسلوبٍ  تطبیقیة دراسة  عن
  مع   القرآني   الجدل  في   الأساس   دوره   في   القرآني   السؤال  عن   البحث   أهمیة  منتک

؛ للحقِّ ر  القرآنیة  للرسالة  المقصود  التغییر  لإحداث  المخالفین  .  بالهدایة  عنها  والمعب 
  تنمیة   عبر  النور   لی إ  الظلمات  من  الناس  إخراج   هي   الإلهي   للخطاب  الکبری   فالغایة



 

 81/ دور السؤال القرآنی فی التنمیة العقائدية 

ةال   الطاقة   وتحریك   ریة الفک  القدرة    م تلک  من   الاستفادة   هو   البحث   من   والغرض .  عقلی 
؛  أهل  حوار   في   البلیغة   المعاني  ق   وما  سلامي الإ  الدین   أصول   لإثبات  الحق    من   بها  یتعل 
ة  ي ف  إبداع  من  الحوار  هذا  یستلزمه  وما  عقائد،  قلب  في   وتأثیرها  العقیدیة  التنمی 

  منهجیة   من  فالغرض   یمان،الإ  ضعیف  أم  إیمانه  في   متردداً   أم  کافراً   أکان   سواء  ب المخاط  
 .الحق   سبیل   لی إ والهدایة التنویر هو  العلمي   الحوار 

 البحث   مشکلة
  لمف   العقیدیة،  التنمیة  في   القرآني   السؤال   دور  عن  التساؤل  في   تکمن  البحث   مشکلة  إن  

  تولید   وسائل  أهم  من  -مطلقاً –  السؤال   إن  .  به  خاص    علمي    منهجٍ   في   السؤال  هذا  یبحث 
م   المعرفة  الانسان،   فطرة   في   تجذراً   أقدمهاو   استعمالاً   الظواهر  أکثر  ومن  البشري،  والتعل 

یتعلق   من  قبلهم   ومن  المتکلمین  جدال  في   یخفی   لا  فدوره   المجازي  السؤالب  وما 
  القرآني   المنهج  علی   الضوء  تسلیط  حول   یدور   البحث   فمحور   طین،المغال  مع  الحکماء 

  العقیدیة،   التنمیة   مع   المتناسبة  وأقسامه  لمتعددة ا  بمعانیه   الجدلي   ؤال الس   استعمال   في 
 مناحي   لی إ  الوصول   بغیة  حوله   النقاش  وإثارة   وأقسامه  ماهیته   عن  البحث   جاء  هنا  ومن

 .  مقنعه استدلالیة
 البحث أسئلة 

ة؟ التنمیة في  القرآني  السؤال دور ما: یسالرئ  السؤال   .العقائدی 
ة الاسئلة   :الفرعی 

 . المعرفة؟ وتولید الاستدلال في  دوره   وما وادواته؟ أقسامه وما ؟  السؤال من المراد  ما-1
 .العقدیة؟ التنمیة مجال في  القرآني  الاستدلالي  السؤال  أسالیب  ما -2
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 . تنمیتها؟ في  السؤال أثر وما کریم؟، ال القرآن  في  العقدي  السؤال مضامین  ما -3
بة  النتائج   أبرز  ما   -4   مجال   في   السؤال  منهج   سلوب لأ  القرآني   النص   تعمال اس  علی   المترت 

 . ؟ العقدیة التنمیة
 

 أهداف البحث 
بحثي      أهداف  إتتلخص  للجفي  المثلی  الطریقة  الطریقة  یجاد  وهذه  العقیدي،  دل 

إ منهجٍ بحاجة  وتتقدم    عامٍ   لی  به  القرآنیة تقوم  الرؤیة  خلال  من  العقیدیة  التنمیة    نحو 
 .لمخالفینللوجود وطریقة الحوار مع ا

 
 ل لغة  واصطلاحا  معنی السؤا

یعني:   اللغة  في  قوله  السؤال  من  الشيء،  هُ  أل  وس  طلبتها،  یعني:  العافیة  فسألت  الطلب، 
واقع﴿تعالی:   بعذاب  سائل  کثی  1﴾ سأل  ةٌ،  ل  سُؤ  ورجل  واقع،  عذابٍ  عن  ال  أي:  السُؤ  ر 

لُوا سأل بعضهم بعضا عن أمرٍ ما اء  س   2. وت 
فیعني  الاصطلاح  م ":  وفي  أو  معرفة  المعرفة  استدعاء  فاستدعاء  المعرفة،..  إلی  یؤدي  ا 

یکون   تارةً  للمعرفة  والسؤال  بالإشارة،..  أو  بالکتابة  له  خلیفة  والید  اللسان،  علی  جوابه 
 3". ریف المسؤول وتنبیهه لا لیخیر ویُعلمبالاستعلام وتارةً للتبکیت وتارةً أُخري لتع

 
 1سورة المعارج:  1
جا   2 العرب،  لسان  منظور،  ابن  مکرم،  بن  محمد  ص11نظر:  ز318،  بن  واحمد  مجمل  ؛  فارس،  ابن  جکریا،  ،  1اللغة، 

 . 281ص؛ وجار الله، الزمخشري، أساس البلاغة، 482ص
القرآن، ج  3 في غریب  المفردات  الاصفهاني،  الراغب،  الخلوتي،250، ص1الحسین  ي  واسماعیل حق  البروسوي، روح    ؛ 

 . 602، ص2البیان في تفسیر القرآن، ج



 

 83/ دور السؤال القرآنی فی التنمیة العقائدية 

   والإیضاح  والفهم  الشيء  ب طل  معنی   یُعطي   لُغةً   لالسؤا  ن  أ  یظهر  تقدم  ما  خلال  ومن
  ما  أو  معرفة  طلب   یعني   الاصطلاح   وفي   استفهام،  شکل  علی   ویُطرح   والاستفسار   والدعاء 

 في هذا المقال  بحثي   مدار هو  مجازي  معنی  وله  لیها، إ یؤدي 

 ستفهام الا أقسام
  قبل،  من معلوماً  یکن لم  بشيءٍ   العلم طلب : ویعني  الطلبي  الإنشاء  أنواع من الاستفهام إن  

 :  هما نوعان   وهو الاستفهام، أدوات بإحدي
  ومعرفة   الفهم   طلب   وهو  معناه،   أصل   علی   ورد   الذي  وهو:  الحقیقي   الاستفهام:  أحدهما

لُون ك  ﴿ : تعالی  قوله في  کما المجهول،  سْأ  نِ   ی  ةِ ال ع  اع  ان   س  ی  ا أ  اه   . 1﴾مُرْس 
  العربیة   اللغة   في   تخدمةالمس   الأسالیب   أحد  هو   :المجازي  أو   البلاغي   الاستفهام :  والآخر

ن،  هدفٍ   إلی   الوصول   أجل  من  الاستفهام  به  یقصد  لا  الاستفهام  من  النوع   هذا  أن  :  أي    معی 
ما   بعینه؛   ما   أو  التقریر   أو   التوبیخ  رض لغ  یکون   کأن   الاستفهام؛  غیر  آخر  قصدٌ   منه  یُراد   وإن 

  الاستفهام  ذاوله  حقیقیاً،  ستفهاماً ا  ولیس  بلاغي    غرضٌ   هو  منه  فالغرض .  ذلك  شابه
 .  الکریم القرآن  في  واسع حضور

 الدارسین  أنظار  لفتت   التي   الأسلوبیة  الظواهر  من  وضعه  أصل  عن  الاستفهام  وخروج
  لی إ  وأشاروا  عنده  الوقوف   من  رواد ال  أعمال  من  عملٌ   یخل  ولم  مبکر،  عهدٍ   منذ  والباحثین

 . بعمق الفنیة  أسراره 
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 الدلالة والمضامین(في القرآن الکریم ) تفهام المجازي الاس 
             
م-الله )جل وعلا( لا یستفهم خلقه عن شيء  إن   ما یستفهم لیقرر خلقه  -فهو العلا  ، وإن 

هم قد علموا حق  ذلك الشيء، وهذا أسلوب بدیع ا  نفرد به الخطاب القرآني. ویذکرهم أن 
الم  إلی  م من خروج الاستفهام عن أصل وضعه  تقد  یُ وکما  الذي  المجازي  فهم من  عنی 

الکلام   وترکیب  السیاق  ة  حیث "خلال  اللغوی  الخصائص  أهم  و  أبرز  من  الاستفهام  یُعد 
ه من طبیعة الجدل فلا یمکن أن یدور جدل بین طرفین    التي أمتاز بها الجدل القرآني؛ لأن 

 .1خالٍ من الاستفهام"
الإعجازیة،   بالأسالیب  حافل  الکریم  آیافالقرآن  اوأغلب  القرآن  في  الجدل  لکریم  ت 

ة  تجادل مشرکي قریش ومن تحالف معهم، حیث  -ة المبارکة نزلت قبل الهجر–کانت مکی 
" یفید  أن   إذ  البلاغیة  الأغراض  علی  الدلالة  کثیر  ي نجده  المک  في  السؤال  أنواع  کثرة  مع 

  هو  سالیب الأ  تلك   أهم  ومن  2". ثیراً معاني الإنکار والتقریر والطلب والتوبیخ وغیر ذلك،ک
  أحصی   وقد.  العقائدي  الحجاج  خصوص   في   المجازي  الاستفهام  سلوب أ  استعمال

  یسألها   أسئلة  أغلبها(  1260  بالضبط)  سؤال   وألف   مائتین  عن  یزید  ما"  الباحثین  بعض 
  الجدال  في  ومکانته  المجازي  السؤال  أهمیة  علی   دلیل  وهو   ،3" لخلقه  وتعالی   سبحانه  الله

  ،(  آیة  سبعمئة )  عن  ینیف  ما  الکریم  رآن الق  لآي   التام  تقراءبالاس   أحصیتُ   وقد  .العقدي
  جدال   في   الحق   وأهل  الحق  لسان   علی   ورد   ما  بخصوص   المجازي   السؤال   فیها  اُستعمل
  الارشاد   لغرض   ه؛ومستوا  حاله  بحسب   کلٌ   الإیمان   ضعاف  ومع   الکافرین   مع   عقیدي
ما.  والصلاح   الهدایة   سبل  وتبیین   تکرری  وقد  واحدة،  آیةٍ   ي ف  سؤالٍ   من  أکثر  یوجد  ورُب 

 

 . 305فی القرآن، ص يوسف عمر لعساكر، الجدل 1
 . 46وردة كحیل، السؤال فی ضوء القرآن، ص 2

 . مقال ، 4الاستفهام فی القرآن، ص أسلوب، محمد علی يوسف 3
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  اللسان   یعجز   ما  البلاغیة  النظم  وروعة   البیان   سحر  من  وفیها   متعددة،   مواضع   في   السؤال 
ما   المجاز،   الی   الاستفهام  یخرج   وحین"  طلاوته،  وجمال   حلاوته  وصف   عن   یؤدي  إن 

  شيءٍ   عن   المتکلم   به   یسأل  الذي  الحقیقي   الأسلوب   في   تُعرف   لا  وبلاغیة  الیة جم  ظاهرة 
  والقرائن  والسیاق والذوق السلائق علی  یعتمد المجازي  لأسلوب فا... مشهور، او روف مع

 . 1" الکلام حولها  یدور التي 
ع   هو  المجازي  الاستفهام  معاني   ثراء  وجوه   ومن   أختلف  حتی   معانیها،  وتعدد   أسالیبه  تنو 

ي  مما  والبیان؛  اللغة  علماء  دلالته  في    یجد  م ول   التفسیریة،  توجیهاتهم  اختلاف  الی   أد 
  الوجوه    تعدد   وبسبب .  والبیان   اللغة  کتب   في   السؤال  لأسالیب   موحداً   تقسیماً   الباحث 
 أسالیب  أُصنف  أن   ارتأیت   دلالتها،  وعمق  المجازیة  الأسالیب   ذات  للآیات  القرآنیة

 مضامین   تجمع   رئیسة  أقسام   ثلاثة  في   المعاني   تلك  بین  وأجمع   المجازي،  الاستفهام 
ة   یتضمن  أصلٍ   فکل  المجازي،   السؤال    اللغة   علماء  الیه  أشار  ما  بحسب –  معانٍ   عد 

  والاستفادة  العقائدیة  التنمیة بموضوع  لربطها مني  محاولةً   -الدلالي  التداخل من والتفسیر
  من   المتوخاة   العمیقة   لالاتالد  علی   مباحثه   حمل   لأجل   وتنویعه؛   البحث   لتوجیه   منها

  وموعظة   حکمة  من  الدعوة   قتضي ت   وما  الأحسن  الجدال  في   الحکیمة   القرآنیة   الدعوة 
  معنی   کل   یضم  رئیسة   معانٍ   ثلاثة  الی   المجازي  الاستفهام  معاني   تقسیم  ویمکن.  حسنة
 -:یلي  ما وهي  به،   والمرتبطة الأساس للمعنی   المناسبة الأسالیب  من عدداً 
 ومضامینه  التقریري   السؤال   هو   والثاني   القرآنیة،  ومضامینه  الانکاري  الالسؤ  هو  الأول
 .القرآنیة ومضامینه والترغیبي  الترهیبي  ؤال الس  هو والثالث  نیة،القرآ

 

 . 141حسین جمعة، جمالیة الخبر والانشاء،ص 1
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  تفسیریة   شواهد  وفي   أبحاثهم،  مضان   في   والتفسیر   اللغة   علماء   الیه   أشار   تقسیم  وهو 
  ذُکرت   التي   المعاني   وهذه  ،-صلالف  هذا  في   مباحث   من  سیأتي   کما–  أقلامهم   بها  جادت

ع   وقد  الاستفهام،  أغراض   أبرز  من  تُعد (  31)  بلغت   حتی   کثیرة   أقساماً   السؤال  ماء العل   فر 
  التخلیة   حالة  تحقیق  أساس  علی   مبني    جدلي    لمنهجٍ   وفقاً   یعمل   التقسیم  وهذا   غرضاً،

ة،  بالعقیدة   والتحلیة   الضالة   الأفکار  من   أسالیب   من   متقد  ما  مع   یتناسب   وهو   الحق 
  طرق   في   لأوائل ا  أعتمده  حیث   والسفسطة،  اللغط   أهل  مجادلة   في   والفلاسفة  العقلاء

ة   والبناء   الهدم   تحریك   لغرض   إقناعیه؛  بأسئلةٍ   للمخالف  المنطقي   والاستدراج  التهکمی 
  القرآني   الجدل  اختصاص  مع  1الفکري،   والعجز  بالتناقض   المقابل   وإیقاع  الضال،  فکر

ز  ثالث   بطریق   ووعداً   بالعذاب  وعیداً -  والترغیب   الترهیب   أسلوب   وهو   الا   باستعماله   تمی 
  السؤال   لمدلول   عمیقٍ   فهمٍ   عن  تکشف  مقدمات  علی   ؤال الس   لانطواء   نظراً   ؛ بالثواب
ف   خلاله  من  وسأجهد  الجدال،  ومحور ة  مفاهیم  من  الإنکار  مقدمات  علی   التعر    عقلی 

  علیه  ینطوي   وما   التقریري   السؤال   في   وکذا  معتقده،   وتبطل  المقابل   زعم  تنفي   علمیة   وأدلةٍ 
ة   مقدمات  من مة   وثوابت   علمی    أهم   سأذکر   أعلاه   التقسیم  علی   بناءً و .  المقابل  بها   قرُّ ی  مسل 

  أسماها  والتي   الخطیرة،  المهمة   تلك  أداء  في   للمعنی   والجامعة   العاملة  الأسالیب   تلك
  والضروري   المهم   المقدار   علی  البحث   تنویع   في  معتمدً  ، "  الأکبر  الفقه "  بـ  العلماء   بعض 

  بین  الدلالي   الجمع   منهج  اتخاذ  مع  یدیة،العق  التنمیة  في   العاملة   القرآنیة  الأسالیب   من
 . بیانه  وروعة الکریم للقرآن   البلاغي  المعنی  عمق لإظهار  سالیب؛الأ تلك معاني 

 مضامین السؤال القرآني 
  في   المبدع   الدلالي   التداخل  فن و  المناورة   روح  السؤال الجازي في القرآن الکریم  یمتلك 
  البسیط–مخاطبٍ   کل    ذهن   إلی   لمفاهیما  خلاله  من  تصل  جدالاً   الآخرین  مجادلة
  المعاني   أبلغ   فیه  وحواره   والضرورة،  کالبداهة  الاستدلال  طرق  أقصر  في   -والعالم

 
 . 34, صلعساكر, الجدل فی القرآنسف عمر, يو انظر:  1
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کة   علماء   بإجماع  الثابتة  العقیدیة  الأصول   هي   المحاور  تلك  وأهم.  السامع  لعقل  المحر 
.  أُصولها  دأح   أنکر   من  بکفر  والحکم   مجتمعة،   بها  آمن  لمن  الوثقی   العروة   وهي   لام،الاس 

  من  خالصاً   توحیداً   والصفات،  الذات  جهة  من  الالهي   التوحید  :هي   الأصول   وهذه
  تکمیلاً   بالخلافة   ینوبه   ومن  النبي    بکمال   الشاهد  بالوحي   المنبثقة   النبوة   ثم.  الشرك 

  نعیمٍ   ومن  وجزاءٍ   حسابٍ   من  فیها  وما  الآخرة   في   یاةالح   وحقیقة  المعاد   ثم.  للرسالة
 یکون کما یلي:، وإجمالها وعقاب

 
 ن التوحید ودلائله في السؤال القرآني مضمو -أولاً 
ومن        العقول،  دفائن  إثارة  یستهدف  علمي   بخطابٍ  العقیدي  القرآني  السؤال  أمتاز 

ا فیها  اُستعمِل   التي  المبارکة  الآیات  استقراء  أصل  خلال  لإثبات  المجازي  لاستفهام 
( حدود  أحصیتُ  ب 285التوحید،  وفي  آیة،  مجازي  (  من سؤالٍ  کثر  أ هذا    عضها  تناولت 

وح  بجزالة  الجدلي  الترکیزُ  الأسلوب  الاستدلالي  الأسلوب  من  الملاحظ  إن   بالغة.  کمة 
  ومن وحيِّ .  في إثبات التوحید علی نفي الشریك والأغیار عن الذات المقدسة وصفاتها

ة   برهانی  وأدلة  ة  العلی  کدلیل  ة  القطعی  والأدلة  ة  العقلی  الاستدلال  الضرورة  خلالها  من  یتم  
المقدسة. ع الذات  وجود  الا1لی  هذا  ا  حقیقة  وأم  إثبات  علی  التنموي   القرآني  ستدلال 

ثبوت   تصور  وإمکان  وجوب  بحسب  یتم  ما  إن  المجازي  السؤال  خلال  من  التوحید 
ة الصفات للذات المقدسة  ویکون من جهتین هما: الأولی من جهة إثبات الصفات الذاتی 

 

لة عقلیة منها: دلالة الاثر على المؤثر، ودلیل  ستدل علماء الكلام على اثبات وجود الله تعالى بعدة ادأ  1

  تدبیر، وبرهان الحركة وغیرها من الادلة العقلیة والعلمیة المفصلة فی الكتب حدوث العالم، ودلیل النظم وال

الش أنظر:  صالكلامیة.  الالهیات،  فی  محاضرات  السبحانی،  جعفر،  الحمید،  30-8یخ  عبد  وعرفان  ؛ 

 ؛ وغیرها .   203-165لاسلامیة، صدراسات فی الفرق والعقائد ا
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ة الممکنة، وبإضافة جهة ثاوالثانیة من جهة إثبات الصفالواجبة،   لثة وهي صفة  ات الفعلی 
اً، وفي اللغة یکون أسم الصفة   العدل الالهي  )صفة لأسماء الافعال( باعتبارها مطلباً خاص 

م  شيءٍ  صفة  علی  یدلُّ  أسمٍ  کلُّ  بصیغٍ  هو  الموصوف  علیه  یُحمل  حیثُ  المعاني  ن 
لک 1عدیدة،  العلماء  خصص  توقد  أسماء  الصفات  من  جهةٍ  بهالِّ  في  2تحلی  ورد  وکما   ،

ما الذات  "نصه:    کلماتهم  أسماء  إلی  الأقسام  من  نوع  في  تنقسم  الأسماء  أن   أعلم 
الذات فیها   والصفات والأفعال، وإن کان کلها في وجه أسماء الذات، ولکن باعتبار ظهور 

ی أسماء الذات، وبظهور الصفات فیها تسمی أسماء الص فات، وبظهور الأفعال فیها  تُسم 
ی أسماء الفعلتُ  م یکون المبحث موزعاً بالتفصیل علی ثلاثة أقسام هي:  ،  3" سم  ومما تقد 

.  دلیل أسماء الذات علی التوحید ودلیل أسماء الأفعال والثالث هو دلیل العدل الآلهي 
ث تمهد  وهو لفظ الجلالة )الله(، حی  )تعالی( التحقیق عن الاسم الخاص للمولی    ویبدأ

ي إثبات التوحید الخالص بنفي السمي  بلفظ  عمال السؤال المجازي فالآیة المبارکة باست 
الله   غیر  عن  تعالی:  )تعالی(الجلالة  یقول  حیث  ا  ﴿،  هُم  یْن  ب  ا  م  و  رْضِ 

 
الْأ و  اتِ  و  م  الس  بُّ  ر 

اعْبُدْ  اف  مِیًّ هُ س  ل  مُ  عْل  ت  لْ  تِهِ ه  اد  لِعِب  بِرْ  اصْط  ی نظیرٍ یستحق    ي  تعني: کلُّ فالسم،  4﴾ هُ و  ان یُسم 
لمٌ یدلُّ علی الذات المقدسة الموصوفة بجمیع  "باسمه أي:   ه غیره، وهو ع  ی بالل  هل یُسم 

ا،  الکمالات التي هي مبدأ لجمیع الموجودات، إذ لا یجب في کل اسم أن یکون مشتق
التسلسل لزم  مرحلة  5  "والا   الی  لیصل  صعوداً  الجدال  یتدرج  ثُم   من  ثبات  إ  ،  التوحید 

دلی الکمالیة خلال  الصفات  أسماء  ة  استدلالیة  ،  لی  بشواهد  حافل  القرآني  الخطاب  إن  
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کثیرة من توسط صفة الخالقیة في إثبات التوحید، فاستعمال السؤال المجازي بمضامینه  
القرآن  اعتماد  علی    یؤکد  والواضح  البسیط  العقلي  الاستدلال  في  اً  خاص  منهجاً  الکریم 

التوح إثبا صفت  إثبات  طریق  عن  تعالی:ید  قال  کما  الخالقیة  لا  ﴿  ة  نْ  م  ک  خْلُقُ  ی  نْ  م  ف  أ 
رُون   ک  ذ  لا ت  ف  خْلُقُ أ  فالإنکار بنفي المساواة بـ)أفمن( یتوجه لکل عاقل یتوهم التساوي  ،  1﴾ ی 
)ت لله  ما  قیاس  فمن  أو  النعم،  من  ولوازمه  الخلق  من نفس صفات  لغیره  ما  الی  عالی(  

عها بذاته اولی بالعبادة واحق  بها ممن لا یملك الوجود  د الخلق والنعم وابتد ه إیجاثبت ل
عي لها قدرة الخلق،  وهو تقریر لدلیل برهان    2بذاته من الأوثان المصنوعة فضلًا عن أن یُد 

 نع العقلي. التما
صفة  و  العلم  تعتبر  صفة  نظیر  المقدسة  للذات  الایجابیة  الکمالیة  الصفات  من  العدل 
ة والتدبیر، وأن  الغایة من بحث إثبات العدل  القدرة، أو علی الأقل نظیر  و ة والرازقی  الخالقی 

وعلاقة   الطمأنینة  تضفي  والشعور  بالضمیر  محکمة  رابطة  إیجاد  هي  )تعالی(  للمولی 
العب بین  والود  ومولاه،  الحب  کمال  د  من  یستحقه  ما  یأخذ  موجود  أي   فإن   وبالتالي 

المجازي بدلالة العدل علی التوحید  لآیات التي استعملت السؤال  ومن هذه ا  3الوجود، 
ا  ﴿من خلال إثبات الکمال في حکمه من قوله تعالی:   یْه  ل  ا ع  دْن  ج  الُوا و  ةً ق  احِش  لُوا ف  ع  ا ف  إِذ  و 

هُ أ   الل  ا و  ن  اء  ا بِ آب  ن  ر  قُولُون  ع  م  ت  اءِ أ  حْش  أْمُرُ بِالْف  ه  لا ی  ا قُلْ إِن  الل  مُ ه  عْل  ا لا ت  هِ م  ی الل  إذا  : "أي   4﴾ ون  ل 
فلماذا   إثباته،  علی  دلیل  لدیکم  لیس  الأقل  فعلی  الکلام،  هذا  کذب  تتیقنون  لا  کنتم 

 

 . 17سورة النحل:  1

 . 219، ص12میزان، جانظر، محمد حسین، الطباطبائی، تفسیر ال 2

 .74-59انظر: مرتضى، المطهري، العدل الآلهی، ص 3

 . 28سورة العراف:   4
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ما لا تعلمون  الله  الله وتقولون علی  الإ  1؟!".   تتهمون  المتضمفالسؤال  للتوبیخ  نکاري  ن 
)سبحا إلیه  بالقبیح  الأمر  لإضافتهم  إنکار  هو  )أتقولون(  علیهم  في  شهادة  والإنکار  نه( 

مع ب والحوار  وإ   الجهل  بالنفي  استدلال   فیه  اد  المشرکین  )تعالی(،  نکار  الله  أمر  عائهم 
موافقة   واحکامه  عدلٌ  )سبحانه(  ه  لأن  والفحشاء؛  بالسوء  اسلافهم  لتقلید  توبیخ  وفیه 

کید النفي ولکمال ا الراقیة، وتأ نفرة للنفوس  رد في آیة  لانسان وسعادته، والفواحش مثار 
ر﴿ تردفها   أمر  بالقسط قل  ا﴾بي  بجزئیة  لا  کبرویاً  کان  والتکذیب  بالعدل،  أي:  تباعهم  ، 

   2 أعمی باطل وکل قول بلا علم محال.تقلیدٍ  سیرة سلفهم، فکلُّ 
 

 قرآني مضمون النبوة ودلائله في السؤال ال  -ثانیاً 
  في   المستعملة  الدلالة  هذه  نوم   القرآني،  الاعجاز  هو   النبوة   إثبات  علی   دلالة  أکبر  أن       

  في   العقلي    البرهان   عن  الکشف   یمکن  المجازي  السؤال   باستعمال   القرآني   الخطاب
  الاکرم   النبي    لشخص   والاخلاقي   العقلي   الکمال   مؤهلات  بیان   الی   بالإضافة   النبوة   إثبات

  مؤهلاته؛  مثل   له   شخص   یخلفه   أن   ضرورة   علی   الاستدلال  مع   ، (وآله  لیه ع   الله   صلی )
،  البشریة  هدایة   في   واعدة  بخطوات   جیلٍ   بعد   جیلاً   توحیدال  رسالة   مسیرة   استمرار   مان لض

بالبرهان  العقلي   الأسلوب  هو  النبوة  إثبات  في  القرآني  للاستدلال  الغالب  الطابع  وإن  
مة کأساس للإثبات  البسیط، حیث یعتمد علی القضایا الأ ولیة کالبداهة والثوابت المسل 

 

 .14، ص5مكارم، الشیرازي، تفسیر الامثل، جناصر  1

والتنوير،  2 التحرير  عاشور،  ابن  الطاهر،  بن  محمد  ق8ج  انظر:  ص2،  والفضل82-84،  الحسن،    ؛  بن 

 .650، ص1، جالطبرسی، جوامع الجامع
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ة من الکتب السماویة الغیر  ا استعمل الخطاب الالهي الأوربم1ودفع الشبهات،  دلة النقلی 
یجد المتتبع أن  العقلاء أول من یؤمن برسالة السماء ویؤید  محرفة وألزمهم بمضمونها،  

المکذبین   أول  فهم  والمتعصبة  الجهلة  اما  من  الانبیاء،  خالیة  بدعاوی  والمعترضین 
قال تعالی:   ة والبرهان، کما  ک  ﴿الحُج  نْ أ  أ  بًا  ج  اسِ ع  لِلن  نْذِرِ    ان   أ  نْ  أ  مِنْهُمْ  جُلٍ  ر  ی  إِل  ا  یْن  وْح  أ 

.. نُوا  آم  ذِین   ال  رِ  شِّ ب  و  اس   )أکان(  2﴾ الن  التعجیب    فالسؤال في  لمعنی  إنکاري وفیه تضمن 
الت دلالة  وفیه  تعجبهم،  إشعار  من  مع  منهم،  بشر  إلی  الایحاء  استحالة  لدعوی  کذیب 

ه موقف غی  3لتعجب منهم، هذا العدم توقع   ر عقلائي؛ وذلك لانحصار امکان الایحاء  وأن 
ها موجودات لطیفة وغیر مرئیة ولو   للبشر دون سائر الموجودات من الملائکة والجن؛ لأن 

، وکیف یتعجبوا وقد بعث الله )تعالی(  قُدِر  وبُعثت للبشر لزم أن تتمثل بصورتهم البشریة
 .فتعجبهم مردود عقلاً  4یخ؟!.التار أنبیاء من البشر علی مر  

 
   ودلائله في السؤال القرآني  مضمون المعاد  -ثالثاً 

 

جانظر  1 التبیان،  الطوسی،  الحسن،  بن  محمد  ص8:  تفسیر  510،  من  المنتخب  الحلی،  ادريس،  وابن  ؛ 

التفاسیر، ج220ص  ،2ن، جالقرآ زبدة  الكاشانی،  الله،  وفتح  مفاتیح  271، ص1؛  الرازي،  الدين،  وفخر  ؛ 

 .392، ص2وابو حیان، الاندلسی، تفسیر البحر المحیط، ج ؛179ص،  22، جالغیب
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ی،  ؛ ومحمد حسین، الطباطبائ 84-83، ص11، جاهر، ابن عاشور، التحرير والتنويرانظر: محمد بن الط  3

 . 8، ص10، جیزانالم

الحسن،    4 بن  محمد  التبیانانظر:  مفاتیح  ؛  332، ص5، جالطوسی،  الرازي،  الدين،  ،  17، جالغیبوفخر 
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اً   کبروی  المعاد  حقیقة  اثبات  والنبوة    إن   بأقسامه  التوحید  إثبات  الی  أصله  في  یعود 
ة من إهلاك الامم السابقة لمن یُنکر  بدلائلها، وربما أُستدِل  علیه صغرو اً بالآثار الحسی  ی 

ی یري. حیث یجد  الغیب ولا  بما  الا   الباحث تشابهاً في طریقة الاستدلال الإثباتي ؤمن 
علی   للبرهنة  العقلي  المنهج  باتباع  تُناغم  للمعاد  بسیط  استدلالي  منهج  وهو  حقیقته، 

ة ویثیر دفائن  حججه الدامغة عقول عوام الناس؛ لیرشدهم بدلالت  ه الی نور الغریزة الفطری 
افرة في دعوتها للتعقل والتدبر  القرآني للسؤال العقیدي متظمعارفهم. فشواهد الاستعمال  

تعالی:   بیانه في قوله  ة کما جاء  البشری  أمر مصیر  لا  و  ﴿في  ف  أ  لْقِ  الْخ  فِي  سْهُ  کِّ نُن  رْهُ  مِّ نُع  نْ  م 
عْقِلُون   کر المعاد، فحري به أن یتفهم مغزي هذا القیاس الخفي  وفیها تعریض لمن أن  1﴾ ی 

ا قدرة  ق  تعل  شی  )تعالی(لله  من  الشباب  الی  بجعل  الموتی  یعید  أن  علی  القادر  فهو  باً 
 2من تعقل معناه.  الحیاة، وهذه الانتکاسة تشعر بقرب الأجل فلابد

التوحید والنبوة بما  یکون الاستدلال علی مبدأ المعاد بمثابة النتیجة لمقدمات إثبات        
الا العقیدة  لأصول  متلازمة  مباحث  من  علیها  است تنطوي  إلی  بالإضافة  ة،  عمال  سلامی 

 
ُ
الأ إهلاك  علی  ة  الدال  المشهورة  کالآثار  العقول  في  المرتکزة  الوجدانیة  مم  الحقائق 
ة الموت لا یختلف علیها اثنان ویب قی  السابقة بأمر القوي  الجبار )جل جلاله(، وإن  حتمی 

ة العالم ما بعد الموت أمراً ضرور  ي  المعرفة.التفکیر في مصیر الإنسان وماهی 
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 ادر قائمة المص
 القرآن الکریم  •

طبعة اللغة  مجمل   فارس،   ابن   زکریا،   بن   حمدأ .1 -)بیروت   2، 
 هـ(.1406

-)قم  1طبعة  القرآن،   تفسیر  من  المنتخب   الحلي،   ادریس،   ابن .2
 هـ(.1409

-)بیروت   1بعةط  ،المحیط  البحر  تفسیر  الاندلسي،  حیان،  بوأ .3
 هـ(.1420

ي   سماعیلإ .4 نسخة   البیان،  روحتفسیر    ي،البروسو  الخلوتي،  حق 
 م.1839-الکترونیة 

 هـ(.1423-)الریاض 1البلاغة، طبعة أساس الزمخشري، الله، جار .5
  شرح   من  المقتصر   الحلي،  فهد،  بن  أحمد  الدین  جمال .6

 هـ(.1410-)قم 1بعةط،المختصر
طبعةالقرآن   غریب   في   المفردات  صفهاني،الا  الراغب،  الحسین .7  ،1  

 هـ(. 1412-)بیروت 
 هـ(. 1428-)قم   3ط ، الاعظم المحیط  تفسیر لي،الآم  حیدر، .8
 م(. 2003-ط )دمشق ،والانشاء الخبر  جمالیة جمعة، حسین .9

 بلا(.-)قم   1بعةالالهیات، ط في  محاضرات السبحاني، جعفر،  الشیخ .10
 ( بیروت -6ط )  ،یةالعرب الدروس  جامع الغلابیني، مصطفی، الشیخ .11
  أسد-1ط )  یةالاسلام   والعقائد  الفرق في   دراسات  الحمید،  عبد  عرفان  .12

 ( بغداد
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 .(طهران -3ط ) التفاسیر زبدة  الکاشاني،  ،الله  فتح  .13
 . (بیروت -1ط ) الغیب  مفاتیح الرازي، الدین، فخر .14
 ، (بیروت -2ط )  الجامع جوامع الطبرسي، الحسن،  بن الفضل  .15
 ( بلا -بیروت  ط ) التبیان  الطوسي، الحسن، بن محمد .16
-تونس  ط )  والتنویر  التحریر  عاشور،  ابن  الطاهر،  بن  محمد .17

 . (م1984
 ( ه ـ1405-قم  ط )  العرب  لسان   نظور،م  ابن مکرم،  بن محمد .18
 ، (بیروت -1ط ) المیزان  تفسیر الطباطبائي، حسین، محمد .19
-)القاهرة   1، طبعةالقرآن   في   الاستفهام  أسلوب   یوسف،  علي   محمد .20

 م(. 1989
 ، (بلا-بیروت  ط ) الآلهي  لالعد المطهري، مرتضی، .21
 ( م ق-1ط )  الکریم القرآن  تفسیر الخمیني، مصطفی، .22
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 العرفان النظري والعملي

 طفی الحوريالطالب : مص

 
 المقدمة 

غیره  عن  زه  تمی  التي  والعناوین  الخصائص  من  بمجموعة  الإسلامي  العرفان  من    یمتاز 
الحرکات "العرفانیة" التي وُجِدت علی امتداد الأدیان والمذاهب البشریة، ونشیر هنا إلی  

 أبرز هذه الخصائص: 
 محوریة الله تعالی  -1
 الولایة  -2

الع في  الله  إلی  السالك  معرفة  یعتبر  یعني  وهذا  الولایة،  أصحاب  من  الإسلامي  رفان 
ه والالتزام الع   ملي بسیرة أولیاء الله تعالی.الإنسان الکامل والمعصوم وحب 

 العمل بالشریعة  -3
ه یتحرك طبقاً للشریعة, أي طبقاً ل  لأحکام الفقهیة الإسلامیة.یمتاز العرفان الإسلامي بأن 

 العقلانیة  -4
س بعیداً عن العقل والعقلانیة. فالعارف لا ینکر دور العقل، بل یضع  العرفان الإسلامي لی

 في طول المعرفة العقلیة المعرفة الشهودیة والسلوکیة 
 

لی  العرفان النظري، فهو العلم بالله تعا،  النقطة الثانیة : تعریف العرفان النظري والعملي 
یاته.  وأسمائه وصفاته وتجل 
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بطریق السیر والسلوك، والمنازل والمقامات التي یجب  العرفان العملي عبارة عن العلم  
 أن یسلکها العارف للوصول إلی الله تعالی. 

 أتي تساؤل هنا:ی-
 ماهو السیر والسلوك*؟! 
 تعریف السیر والسلوك 

المناز یقتضي اجتیاز  المقصد الأعلی  إلی  الوصول  ما إن   والمقامات، وهذا  والمراحل  ل 
بالسیر   ی، في لسان العرفاء  والسلوك. وقد عرفوا السیر والسلوك فقالوا :السلوك هو  یسم 

 منازل السیر نحو القرب الإلهي وخصائصه.  العلم والبرنامج الذي یُبْحث فیه عن کیفیة 
ر صاحب لب  ا ا السیر کما یعب  للباب عبارة عن  والسلوك بهذا المعنی هو طي  الطریق، أم 

 مشاهدة وخصائص المنازل والمراحل أثناء الطریق 
 کیف یکون عارفٌ سالك*؟ *

ن العارف من السلوك نحو الحق  تعالی،   وأبرز هذه  من الشروط التي یجب توافرها لیتمک 
 الشروط:

 المناسبة بین الحق  والخلق. -أ
 قمع هوی النفس.  -ب
 رفع الحجب.  -ج
 الشیخ والمرشد -د

 :  تفصیلٌ في العرفان النظري 
 عام )*ماهي الرؤیة الکونیة العرفانیة*؟(  یمکن أن یقال بعد أن عرفنا التعریف بشکل  -1
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الرؤیة الکونیة العرفانیة، النظریة التي   ر رؤیتهم  المقصود من  مها العرفاء، والتي تفس  یقد 
الشهودیة، وکذلك بالاعتماد  لله تعالی والعالم والإنسان، بالاعتماد علی المعرفة القلبیة و

 علی المعرفة العقلیة الاستدلالیة. 
ه هو الموجود والوحید الذي یصح أن  وبما أن  ال  عرفاء یعتقدون بأن  الوجود لله فقط، وأن 

 هوم، *فالرؤیة الکونیة العرفانیة تبدأ من مسألة وحدة الوجود*. یُطلق علیه هذا المف 
نظریة الوحدة الشخصیة للوجود واعتباریة الکثرات.  لقد بنی العرفاء کافة أفکارهم علی  

له تعالی هو الوجود والموجود الحقیقي والوحید وما سواه  وبهذا المعنی یکون وجود ال
 العرفاء یتحدثون عن بعدین عند حدیثهم عن ذات  ثم  إن  ی.لیس إلا ظلًا وتجلیاً الله تعال

ل هو کنه الذات التي لا یمکن  ة علی کل  الإله: الأو   إدراکها، الخفی 
ال وهو  ي،  التجل  یقبل  الذي  الظاهر  البعد  والثاني  سواه،  وإدراکه  ما  معرفته  یمکن  ذي 

 للبشر.
العرفاء   م  قد  للوجود،  الشخصیة  الوحدة  بإثبات  ق  یتعل  ما  في  ا  نحوین: أم  علی  أبحاثهم 

عن   والثاني:  والشهود،  الکشف  طریق  عن  الشخصیة  الوحدة  إثبات  ل:  طریق  الأو 
 الاستدلال والبرهان العقلي.

هم   بأن  کثر العرفاء الذین یعتقدون  ل: هو سیرة أ وصلوا إلی هذه المرحلة من التوحید الأو 
نْ  ر الله بصیرته یری أن  عن طریق الکشف والشهود. وبعبارة أخری یعتقد العرفاء بأن  م   نو 

 لیس في الوجود إلا الله، وکل  ما عدا ذلك فهو سراب وتجل  
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أن    لإثبات  برهانیة  ة  أدل  العرفاء  بعض  م  قد  فقد  العقلي،  الاستدلال  طریق  أي  الثاني: 
طبعاً  الو کذلك.  فالوجود  واحد  الواجب  أن   وبما  الواجب،  إلا  یکون  أن  یمکن  لا  جود 

ل لإثبات الوحدة الشخصیة للوجود هو الأکثر قدرة علی  العرفاء یعتقدون بأ ن  الطریق الأو 
کافٍ في الإیمان بهذه الرؤیة، وأما الطریق الثاني فهو لمن لم یتمکن    إیجاد الیقین، فهو

 شاهدات العرفاء، بل هو للذین حصروا معرفتهم بالعقلیة فقط. من الاستفادة من م 
 نظرة العارف إلی الوجود 

ة نظریاتهم  إن  کلمة "ال  وجود" هي أهم  العبارات عند العرفاء أوضحها علی أساس أن  کاف 
اس دون  الوجود  من  أن   العرفاء  ویوضح  تعالی.  الحق   عندهم  وهو  حوله،  تتمحور  تثناء 

لا  بحیث  وواضح  مقبول    بدیهي  بدیهي  أمر  هو  بل  به،  للقبول  دلیل  إلی  الإنسان  یحتاج 
ن  هعند کافة العقول السلیمة. ثم  یبی   ون أن  هذا الوجود واحد، بمعنی أن 

ة الأشیاء بمعنی واحد.   یطلق علی کاف 
لوجود  من   تابعة  یته  فوجوده وظل  له،  تعالی ظل  وتجل   الله  ما سوی  فإن  کل   جهة أخری 

 الحق  تعالی 
ث العرفاء حول أحکام الوجود، وهي علی النحو الآتي:یت  حد 
 نه، ولا یحتاج إلی دلیل لإثباته. الوجود بدیهي، ولیس هناك ما هو أوضح م  -1
 عالی.لیس للوجود سوی مصداق واحد، هو الحق  ت   -2
 إن  کل  کمال وخیر یعود إلی الوجود, إذ لولاه لما ظهر الکمال والخیر. -3
 احد مراتب، بعضها قوي وبعضها ضعیف. لیس للوجود الو  -4
 الوجود مساوٍ للوحدة.  -5
 .الوجود مساوٍ للوجوب  -6
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 رف إلی العالم نظرة العا
تعالی,   الله  به  یعلم  ما  العرفاء عبارة عن کل   العلامة،  العالم عند  مأخوذ من  العالم  لأن  

الم من مظاهر . وبهذا المعنی یصبح کل  ما هو موجود في الع5وهي التي بها یعلم الشيء
یات علامات تدل  علی الله تعالی، فهي عوالم.  وتجل 

ث العرفاء عن عالمین، الکب یر والصغیر. والعالم الصغیر هو الوجود الإنساني الذي  یتحد 
لهیة، والعالم الکبیر هو الإنسان الکبیر، أي الکون. فالکون خلق علی  استحق  الخلافة الإ 

 .لیر خلیفة الله والمظهر الأول والتجلي الأکم شاکلة الإنسان الصغیر, لأن  الصغ
 وللعالم في الرؤیة العرفانیة خصائص، أبرزها:

استمد   ا  -1 ومنه  تعالی،  للحق   مخلوق  العالم  إن   وآیة:  مرآة  فهو  لعالم  کمالاته،  کافة 
تدل    وعلامة  الحق   لکمالات  مرآة  کان  لذلك  علیها,  ویدل   الحق   کمالات  عن  یحکي 

 علیها.
العالم هو الأحسن: بما أن  العالم ظل  الله ومظهر أسمائه، وبما أن  کل  اسم من    نظام  -2

الا هو  ه الأسماء  العالم  في  فالنظام  الحسنی،  الإلهیة  الأسماء  بحکم  الأحسن  و  سم 
ة   هوی  یشکل  کان  إذا  تعالی  الحق   أن   ن  یبی  عندما  عربي  ابن  یشیر  هذا  وإلی  الأحسن. 

العالم  وصفات  فأحکام  من    العالم،  فلیس  الأساس  هذا  وعلی  تعالی،  منه  إلا  لیست 
 . لم ظل  الرحمان الممکن وجود عالم أعلی وأجمل منه, لأن  هذا العا

یعتقد    -3 العالم:  في  والشعور  الحیاة  من  سریان  أعم   أرکانه  وکافة  العالم  أن   العرفاء 
یم  حقیقة  وهذه  وشعوراً.  حیاة  تمتلك  ذلك  غیر  أو  والحیوان  والنبات  فهمها  الجماد  کن 
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کافة   تسبیح  عن  ثت  تحد  التي  الشریفة  الآیات  نطقت  وبهذا  بدایة،  الکشف  بواسطة 
 الموجودات 

 الحصول علی العلوم الظاهریة:* العلوم الباطنیة لا تتحصل إلا بعد -2
 العلوم الظاهریة هي :  -

علم  علم الکلام ) العقائد ( ، علم الفقه، علم أصول الفقه، علم الحدیث، علم التفسیر،  
 الفلسفة.

 شرح مصباح الأنس لابن فنارة ص :  -
اهر، لکن علی طریقة السلف الصالح  " وعلوم الباطن إنما تتحقق بعد إحکام أحکام الظ

 تي سیشار إلیها، وهي أن حقیقة أکثرها وهبیة تتلقی من الکمل لا کسبیة ". ال
 في العزم : - 34الأربعون حدیثا للإمام الخمیني ص  -
ن طي أي طریق في المعارف الإلهیة، لا یمکن إلا  بالبدء بظاهر الشریعة، وما  وأعلم... أ "

يء من حقیقة الأخلاق الحسنة،  داب الشریعة الحقة، لا یحصل له شلم یتأدب الإنسان بآ 
کما لا یمکن أن یتجلی في قلبه نور المعرفة وتتکشف له العلوم الباطنیة وأسرار الشریعة.  

وظ  الحقیقة،  انکشاف  التأدب  وبعد  في  الاستمرار  من  بد  قلبه لا  في  المعارف  أنوار  هور 
 بالآداب الشرعیة الظاهریة أیضاً.

یقول: )إن  الوصول إلی العلم الباطن یکون بترك العلم  هنا نعرف بطلان دعوی من  ومن  
وأن هذه   الباطن(.  العلم  إلی  الوصول  بعد  الظاهریة  الآداب  إلی  )لا حاجة  أو  الظاهر(، 

 إلی جهل من یقول بها، وجهله بمقامات العبادة ودرجات الإنسانیة. " الدعوی ترجع 
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المقامات:-3 و  المنازل  اما  هدف    و  ان  المعلوم  ان  من  و  فقط،  الله  معرفة  هو  العارف 
معرفة الله تعالي تعني معرفة کل شيء، و کل شيء ینطوي تحت هذه المعرفة و بما ان  

ة و المعمقة، لذلك سوف ننقل هنا ما ذکره  بحث المنازل و المقامات من البحوث الواسع 
 قال:الشهید المطهري نقلًا عن کتاب الاشارات لابن سینا حیث 

الزاهد، و المواظب علي فعل العبادات  المعرض عن متا ع الدنیا و طیباتها یخص باسم 
قدس   الي  بفکره  المتصرف  و  العابد،  باسم  یخص  نحوهما  و  الصیام  و  القیام  من 

مستدیماً  بعض  الجبروت  یترکب  قد  و  العارف،  باسم  في سره یخص  الحق  نور   لشروق 
 هذه مع بعض. 

ه تعالي و یتوجه بالکامل الي ذات الحق  ف ذهنه عما سوي الل اذاً العارف هو الذي یصر
 تعالي یشع نور الحق في قلبه.

لیجرها  المتخیلة  و  المتوهمة  نفسه  قوي  و  لهممه  ریاضة  العارف  عند  العبادة  ان  ثم 
د عن جناب الغرور الي جانب الحق. کما ان هدف العارف یرید الحق الأول لا  بالتعوی

و لایؤثر شیئ غیره  تعلشيء  و  عرفانه  علي  نسبة  اً  ولانها  للعبادة  مستحق  لانه  فقط  له  بده 
 شریفة الیه لا لرغبة او رهبة، ثم یقول ابن سینا: 

الاراد هم  یسمونه  ما  العارفین  حرکات  درجات  اول  الاول:  بعضهم  المنزل  یعرف  و  ة 
بعد    الأرادة بانها )جمرة من نار المحبة في القلب المقتضیة لأجابة دواعي الحقیقة( ثم 

 اضة. الأرادة الری
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علیه   الحق  نور  اطلاع  من  خلسات  له  عنت  ما  حداً  الریاضة  و  الارادة  به  بلغت  اذا  ثم 
... فیکاد یري    لذیذة کأنها بروق تومض الیه ثم تخمد عنه و هو المسمي عندهم ”اوقاتاً“

 الحق في کل شيء 
یب عن  ر الحق ثم انه لیغفاذا عبر الریاضة الي النیل صار سره مراة مجلوة محاذیاً بها ننظ

ان لحظ نفسه فمن حیث هي لاحظة لا من حیث   و  فقط.  القدس  نفسه فیلحظ جناب 
 هي بتریقتها، و هناك یحق الوصول.

 اذاً المنازل هي: الارادة، الریاضة، الوصول. 
 * النقطة الرابعة : 

 روایات في العرفان العملي:
 77ص  27|| مجلد  27ص  74. بحار الأنوار ج 1
ل العبادة؟  د في حدیث  ور " ، ما أو  ی الله علیه وآله: یا رب  المعراج: )قال رسول الله صل 

یُورث   الصوم  قال:  الصوم؟  میراث  وما  رب   یا  قال:  والصوم.  الصمت  العبادة  ل  أو  قال: 
یبالي    الحکمة، لا  العبد  استیقن  فإذا  الیقین،  تورث  والمعرفة  المعرفة،  تُورث  والحکمة 

 بیُسر(. "  کیف أصبح: بعسر، أم
 في وصف السالك:   22خطبة   -. نهج البلاغة 2
قال علیه السلام: )قد أحیا عقله، وأمات نفسه، حتی دق جلیله، ولطف غلیظه، وبرق له   "

وسلك به السبیل، وتدافعته الأبواب إلی باب السلامة  لامع کثیر البرق، فأبان له الطریق،  
قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه، وأرضی   ودار الإقامة، وثبتت رجلاه بطمأنینة بدنه في 

 ربه"
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هُ ع   " هُ الل  ان  ع  بْداً أ  یْهِ ع  هِ إِل  ادِ الل  بِّ عِب  ح  هِ إِن  مِنْ أ  اد  الل  ب   عِب  لْب  ج  ت  ر  الْحُزْن  و  شْع  اسْت  فْسِهِ ف  ی ن  ل 

ی فِي  احُ الْهُد  ر  مِصْب  ه  ز  وْف  ف  عِید     الْخ  فْسِهِ الْب  ی ن  ل  ب  ع  ر  ق  ازِلِ بِهِ ف  وْمِهِ الن  ی لِی  د  الْقِر  ع  أ  لْبِهِ و  ق 
ی   و  ارْت  ر  و  کْث  اسْت  ر  ف  ک  ذ  ر  و  أ بْص  ر  ف  ظ  دِید  ن  ن  الش  و  ه  رِب   و  ش  ارِدُهُ ف  و  هُ م  تْ ل  ل  اتٍ سُهِّ ذْبٍ فُر  مِنْ ع 

ق   داً  د  ج  بِیلًا  س  ك   ل  س  و  لًا  ه  احِداً  ن  و  اً  م  ه  إِلا   الْهُمُومِ  مِن   ی  ل  خ  ت  و  اتِ  و  ه  الش  ابِیل   ر  س  ع   ل  خ  دْ 
ا ص  و  ی  و  الْه  هْلِ  أ  ةِ  ک  ار  مُش  و  ی  م  الْع  ةِ  صِف  مِنْ  ج   ر  خ  ف  بِهِ  د   ر  ی  انْف  الْهُد  ابِ  بْو  أ  اتِیحِ  ف  م  مِنْ  ر  

رِیق   ر  ط  بْص  دْ أ  ی ق  د  ابِ الر  بْو  الِیقِ أ  غ  م  ك   هُ و  مْس  اسْت  هُ و  ار  ع  غِم  ط  ق  هُ و  ار  ن  ف  م  ر  ع  هُ و  بِیل  ك  س  ل  س   و 
مِثْ  ی  ل  ع  قِینِ  الْی  مِن   هُو  ف  ا  نِه  مْت  بِأ  الِ  الْحِب  مِن   و  ا  قِه  وْث  بِأ  ی  الْعُر  ب   مِن   ن ص  دْ  ق  مْسِ  الش  وْءِ  لِ ض 

مِنْ   مُورِ 
ُ
الْأ عِ  رْف  أ  فِي  هُ  ان  سُبْح  هِ  لِل  هُ  فْس  صْلِهِ  إِ ن  أ  ی  إِل  رْعٍ  ف  کُلِّ  صْیِیرِ  ت  و  یْهِ  ل  ع  ارِدٍ  و  کُلِّ  ارِ  صْد 

لِیلُ ف   تٍ د  اعُ مُعْضِلا  ف  اتٍ د  م  احُ مُبْه  اتٍ مِفْت  و  ش  افُ ع  ش  اتٍ ک  احُ ظُلُم  یُفْهِمُ  مِصْب  قُولُ ف  اتٍ ی  و  ل 
هُ  ف  هُ  ص  خْل  اسْت  ف  هِ  لِل  ص   خْل  أ  دْ  مُ ق  سْل  ی  سْکُتُ ف  ی  هُ  و  و  فْس  م  ن  لْز  أ  دْ  رْضِهِ ق  أ  ادِ  وْت  أ  ادِنِ دِینِهِ و  ع  مِنْ م 

لُ بِهِ  عْم  ی  ق  و  صِفُ الْح  فْسِهِ ی  نْ ن  ی ع  و  فْيُ الْه  دْلِهِ ن  ل  ع  و  ان  أ  ک  دْل  ف  ةً إِلا     الْع  ای  یْرِ غ  عُ لِلْخ  د  لا  ی 
مْک   أ  دْ  ق  ا  ه  د  ص  ق  إِلا   ةً  ظِن  م  لا   ا و  ه  م  ل   ن  أ  یْثُ ح  حُلُّ ح  ی  امُهُ  إِم  و  ائِدُهُ  ق  هُو   ف  امِهِ  زِم  مِنْ  اب   الْکِت   

نْزِلُهُ ."  ان  م  یْثُ ک  نْزِلُ ح  ی  لُهُ و  ق   ث 
 ختامًا: 

بالتصرف ببعض    ، نتائجهم وذکرِ  هذا مقالٌ مقتطب  کلام العلماء والعرفاء وإستخلاص 
 أهم ماجاءو به والله الموفق والمؤید 
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